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  فرخنده باداول مي 
 رگران جهانروزبين المللي کا

 ممکن است ) یجھان کمونیست ( یجھان دیگر
    جنبش انقلابي انترناسيوناليستي٢٠٠٦اطلاعيه اول ماه مي 

، “ دوش دارندگان نيمي ازآسـمان بر „ اينماجهاني ميخواهيم که درآن زنان،   
جهـاني  ما.شـوند ي محسوب نميشـوندومرتبابه اعمـاق وبـه عقـب رانـده نمي            ئش

کارميکنـدواقليت   کـه بادسـتانش     اکثريـت تحقيرشـده    بهميخواهيم که جامعه،  
ماجهـاني ميخـواهيم کـه      .تصميم گيري ميکند،تقسيم نميشـود    ممتازي که فکرو    

م زاده شده انـد ،  افکاري که ازدل هزاران سال ستم واستثماروست  مردم دست از  
 فردي،آگاهانـه بـر  بطـورجمعي و  بشـر، جهـاني ميخـواهيم کـه احاد   .برداشته اند

  ٨صفحه               .    ه خاکي شان تسلط يافته اند سرنوشت خودوکر
 

  نپالتغييرات سياسی سريع در
     اهرات هاي كاتماندو و شهرهاي ديگر بارهـا ميـان مـردم و             در تظ

نيروهاي امنيتي درگيري شد و اگر مردم اسلحه نداشـتند امـا سـنگ و               
مردم براي ممانعت از ورود اردو بـه       . سلاح هاي ابتدائي محلي داشتند      

شهرهاي مختلف سنگر برپـا كـرده و مـانع از ورود اردو بـه شـهرهاي                 
 و در شهرهاي باكتاپور و تهيمي و مناطق اطراف لاتيتپور، كيرتيپور شدند 

 ١۶.          كتمندو دست به مقاومت خشونت آميز زدند 
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ست دومين پولينوم کميته مرکزي حزب کموني        
برگزاري ن ســالگرددوميافغانســتان،) ســتمائوئي(

) م ل م (کنگــره وحــدت جنــبش کمونيســتي    
بــه پايــان ده وگرديــت دائرموفقيــ بــا افغانســتان،

مندانه روزبه پايان رسيدن پي   رموفقانه و تدوي.درسي
 حــزب يــک موفقيــت مبــارزاتي  نوم،ايــن پولي

موفقيتي کـه تـاثيرات آن بـر        گردد،ب مي محسوما
 ــ ــارزات حــزب بخــوبي عي ــدي مب ــان بع ان جري

  . بود خواهد
 ـ حـزب پولينوم دوم کميته مرکزي        شـرکت  ا، ب

اکثريــت  وسياســي کميتــه مرکــزي دفتراعضــاي
 اعضاي اصلي کميته مرکـزي    ب به اتفاق سائر   قري

. اعضاي علي البدل کميته مرکزي دائـر گرديـد       و
ولينوم هـاي کميتـه مرکـزي       در شرايط عادي ، پ    

توجـه بـه   امابا. کبار دائر گردد    سالانه ي دحزب باي 
دارد ، پولينوم  که حزب درآن قرارشرايط ويژه اي 

دوم کميته مرکزي دو سـال بعـد از پولينـوم اول           
  .  دائر گرديد 

توجه به گزارشات ارائه شده به پولينـوم دوم            با
 مباحث مطرح وکميته مرکزي توسط دفتر سياسي   

راسـتاي   شـامل درجلسـه ودر     شده توسط رفقـاي   
تسريع فعاليت هاي مبارزاتي تدارکي براي برپايي       

انقلابـي   وجنگ مقاومـت ملـي مردمـي    و پيشبرد
پولينـوم   جنگ خلـق ،    بمثابه شکل مشخص کنوني   

که بعضا درينجا نقل مي       نائل آمد   به فيصله هايي  
  :    ................گردد 

شــده عليــه  آغازطــيپولينــوم مباحثــات خ -۴   
 م طلبان قبلامنسوب به جنبش چـپ کشـور  تسلي

 منـدرج در    همچنان تسـليم طلبـي چـپ نمـاي        و
 نجــات افغانســتان برايکــارســازمان پي«نشــرات 

 ارگـان مرکـزي   در» )اصوليت انقلابـي پرولتـري    (
خواهان ادامه اصـولي    دقرارداده و تائيحزب رامورد 

پولينوم خواهان آن اسـت کـه       . و پيگير آن است     
ــه  م باحثــات تئوريــک عليــه شــبه تروتســکيزم ب

ــارگري و  ــاي ک چــپ «اصــطلاح سوسياليســت ه

، کـه متاسـفانه تاحـال کمترموردتوجـه         » راديکال
  حـزب، در ارگان مرکزيحزب قرارگرفته است ،

گرفتــه و پــيش بــرده  مدنظرقراربصـورت جــدي 
  .    شود 

  حزب،کـه درانتشـار  خط عمومي نشراتي - ۵   
)  حـزب  ارگان مرکـزي  (ديازده شماره شعله جاوي   

) نشـريه درونـي مرکـزي     (سـت   شماره کموني ودو
مورد افتـه اسـت،   انعکاس ي  دوسال گذشـته،   طيدر

 هـاي ع درکارتسـري .نوم قـرار دارد پوليحمايت 
يـک ضـرورت    ع مباحث آنها  توسي حزب و  نشراتي
سعي بـه عمـل آيـد کـه شـعله           دباي. ستجدي ا 

  ...  .گردد و دبصورت ماهنامه منتشرجاوي
 مرام نشـراتي ارگـان مرکـزي      که در يهمانطور    

تمامي رپيگي فعال و، همکاريحزب گفته شده است   
ــرورت    حزب،دراعضــاي ــن ض ــي اي ــق عمل تحق
 است  طبيعي.استيک امر اجتناب ناپذير   ،مبارزاتي

 اعضاي اصلي رپيگي فعال و  ، همکاري که درقدم اول  
...  و ارگـان مرکـزي    با علي البدل کميته مرکـزي    و

 همچنـان ضـروري   .  قراردارد ضرورت جدي مورد
ــه ، اســت کــه انتشــار جزوات و رســالات جداگان

منجمله اسناد تحقيقـاتي ، بصـورت هـا و اشـکال            
 دموکرايتـک ، مخفـي ،   – حزبي ، ملـي    –مختلف  

  . رويدست گرفته شود ...  نيمه مخفي و 
عرصـه   حزب،در پولينوم اول کميته مرکزي    -۶   

تشکيلاتي شـعار اسـتحکام تشـکيلات حـزب بـر         
 سياســي و -اورد هــاي ايـدئولوژيک  محـور دسـت  

جريان پيشرفت پروسه    بدست آمده در   تشکيلاتي
و بـه ويـژه     ) م ل م    ( وحدت جنبش کمونيسـتي     

يعنــي دســتيابي بــه برنامــه و ... کنگــره وحــدت 
اساسنامه حزبي واحـد و تـامين وحـدت جنـبش           

ــتي  ــزب  ) م ل م ( کمونيسـ ــتان در حـ افغانسـ
شعار عمـده    به مثابه    را،) ست  مائوئي( کمونيست  

پولينوم دوم کميته مرکزي برين باور   .مطرح نمود   
 آن حـدي   حـزب در   است که استحکام تشکيلاتي   

گسترش نوم،شعاردوره بعد از اين پولي    که بتوان در  

 ـ      عمده ه آن را،بـه شـعار     تشکيلات حـزب بـر پاي
در . تشکيلاتي مبدل نمود ، بدسـت آمـده اسـت       

ه است ک ـن شعارايواقع با پيشبرد و تطبيق عملي   
لات حـزب  بيشـتر تشـکي   مي توان به اسـتحکام 

علاوتـا حــزب مـا درحــال   . نـده نائـل آمــد  آيدر
 ـ  حاضر ک حـزب کوچـک اسـت    از لحاظ کميت ي

 ـ      و ن کمبـود   ضرورت جدي مبارزاتي براي رفـع اي
عمدتا از  دگسترش تشکيلات حزب باي   . وجوددارد

گيري کرحزب وسرباز طريق جذب خون تازه به پي     
ميــدان کــارزار ، از ميــان مبــارزين جــوان بــراي 

ن حال لازم اسـت کـه بـه         عياما در .ردصورت گي 
 که فاسدنشده جذب آن مبارزين سابقه اي   جلب و 

توجه زني نداده اند،  دست شان رااز  روحيه مبارزاتي و
، لات حـزب  يک جنبه از گسـترش تشـکي      .م  نمائي

 مناطقي درهاي حزبيجادروابط وهسته ها و واحداي
  . دارد حضور ناست که حزب تا حال در آنجاها

افغانسـتان  ) مائوئيسـت   (ست   حزب کموني  -۹   
با تکيه بـر اصـل انترناسـيوناليزم پرولتـري و بـه       
ــي    ــبش انقلابـ ــاي جنـ ــي از اعضـ ــوان يکـ عنـ
انترناسيوناليستي نمـي توانـد توجـه ويـژه اي بـه            
 اوضاع جهاني ، مسائل جهاني و روابط بين المللـي        

 تر ايـن  ومـوثر براي اجـراي بهتر   .نداشته باشد ... ،  
فيصله نوم به چند  مسئوليت مبارزاتي ، پولي   فه و وظي

     ....  - ...     -:   از جمله فيصله ذيل نائل آمد 
ترويج وسـيع بـراي جنـبش انقلابـي        غ و   تبلي  -   

همچنـان تبليـغ و     درافغانسـتان و   انترناسيوناليستي
) مائوئيست  ( ترويج وسيع براي حزب کمونيست      

ــبش  ــوبين جن ــان منس ــتان درمي ــي افغانس  انقلاب
انترناسيوناليستي ، يک امر اجتناب ناپذير اسـت و     

   ....-.  ... بايد بصورت جدي پيش برده شود 
 

پولينوم دوم کميته مرکـزي حـزب کمونيسـت     
   افغانستان) مائوئيست ( 

        
  )۲۰۰۶(  اول مي  ۱۳۸۵ –)  ثور ۱۱(     

  با تقديم صميمانه ترين تبريکات رفيقانه به تمام اعضا و هواداران حزب
  )مائوئيست ( و تشکيل حزب کمونيست )  مائوئيستي- لنينيستي –مارکسيستي ( به مناسبت دومين سالگرد تدوير موفقانه کنگره وحدت جنبش کمونيستي 

  برگزاري 
  پولينوم دوم کميته مرکزي

 فغانستانا) مائوئيست ( حزب کمونيست 
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اشغالگران امپرياليست امريکايي دست به      گريکباردي   
هاي سرمست  دندکه قوت شهريان کابل دي  .ت زدند ايجن

از ،صــدهانفريـک اقـدام عمدي   مهاباودرامريکـائي بـي  
آنها . نمودند زخمي مارابه قتل رسانده و    هموطنان ملکي 

ن عکـس   اي.ساکت ننشستندوعکس العمل نشان دادند    
زش سوم  که خي ن بود خشماگيالعمل آنچنان گسترده و   

ان ودسـت   زنده کرد،اشـغالگر  گرديکباريرا۱۳۵۸حوت  
نهافهماندکـه بـه   و بـه آ دا لرزاند شدينشاندگان شان را  

 نکه اي زيرا شان غره نباشند،   قوتهاي نظامي سازوبرگ و 
ــوده ها  ــم ت ــه باخش ــترازپربيهادرمقابل کاهي ارزش ش

  .ندارند 
ک کشور  مردمان ي  وقتل وکشتار  جنايت ، زور گويي      

 متجـاوز و    هـاي روجزء خصايل مـاهوي ني    اشغال شده، 
کـه   را جنايـاتي .گـردد ياليستي محسوب مي  امپراشغالگر

و اشغالگر سوسيال امپرياليستي قوت هاي مهاجم روزدي
همــين خصــايل  ازناشــي،دادندافغانســتان انجــام ميدر

اشغالگران امپرياليسـت   راکه امروز  جناياتي بودو ماهوي
همچنان جا هاي ديگر انجام مي ن کشور وامريکايي دري

  . وي است دهند ، نيز ناشي از همين خصايل ماه
ــايي    ــاي متجاوزامريک ــي ازنيروه ــان روزاول ــه هم  ک

عليرغم آنکه نقشـه    افغانستان راموردتهاجم قراردادند ،   
 ـ طالبـان والقاعـده رادر     نظـامي ق مراکز هاي دقي  ار اختي
 زده وهزاران تن    دست به قتل عام اهالي ملکي     داشتند،

 ـ  آنهاراکشته ،  تن وب نمودنـدو ده هـاهزار     زخمـي ومعي
ات در سلسله اين جناي. خانمان ساختندبيآواره وارگردي

 وقفه و بيوسته و نيم سال گذشته ، پي    طول مدت چهارو  
  . ادامه يافته است درنقاط مختلف کشور

 ـ رآخرين حلقه اين زنجي       ن چنـد   هميت،طولاني جناي
 قـواي . قندهارشـکل گرفـت    منطقه پنجوايي روزقبل در 

مخـالفين  «پوشالي هاي وطني به بهانـه اينکـه     وراشغالگ
ک روستاسنگرگرفته انـد ،     ميان خانه هاي ي   در» مسلح

. کسان ساختند خاک يکل آن روستارابمباران نموده وبا
 کشته اهالي ملکي، تعدادپوشالي هاي وطني اشغالگران و 

حاليکه مطابق به گفتـه     شده راپنجاه نفراعلام کردند،در   
. نفر هم بيشتر بـوده اسـت      هاازصدآنه، تعداد اهالي قري 

 ها شده   زخميهرقندهارآنچنان مملو از   ش شفاخانه هاي 
ت ناچار شـدندبابلندگوها    که مقامات حکومتي ولاي   بود

اهداء خون کمک  شهربخاطراز اهاليدرشهربراه افتاده و
توسـط  خلاصـه، قتـل عـام کـراره درکنر     . ندطلب نماي 

، گريکباردي،اشغالگران سوسـيال امپرياليسـت شـوروي      
نجـوايي  پ در توسط اشـغالگران امپرياليسـت امريکـايي      

  .قندهار تکرار شد 
يک کار هميشگي  ،هراس افگني در ميان اهالي ملکي   

کاروانهاي نظامي نيروهاي اشغالگر امريکايي  به شـمار   
مسيري که براه مي افتنـد ،  هردرن کاروانها اي. مي رود   

 محل عبور راکبين وسايط نقليه و اهالي ملکيوران ودري
. دهنـد ميقرار دهشت افگني  و هراس اندازي شانرامورد

رآن غيرآنهاکناربکشـند،در مسيهمه مجبورنـدخودرا از   

رسانه هـاي   شوندودرکشته مي رندوميگيموردهدف قرار 
مطبوعات دولتي وتسليم طلب انتحارکننـدگان       و خبري

حادثـه ترافيکـي جلـوه دادن       .وندناکام جلوه داده ميش ـ   
، يـک   اشـغالگران جنايتکاري هاي کاروان هاي نظـامي   

  . اختراع جديد است 
مقابـل اشـغالگران ،     ان کابـل در   عکس العمل شهري     

ــ ــانده ومظاهر رژي ــت نش ــاوزم دس ــغال  وگريتج اش
شــغالگران و ا درشــهرکابل،خارج ازانتظارامپرياليســتي

يقينـا ايـن    .دالرزاندشـدي دستنشاندگان شان بودوآنهارا  
حرکت خـود   ع وگسـترده،همانندهر  عکس العمل وسـي   
ولي ،تزداش ـنيگر نقاط ضعف خودرا   جوش توده يي دي   

 ـ  توان توده هارا   نمي ن ضـعف هاموردملامـت   بخاطر اي
مسلم اسـت کـه اشـغالگران امپرياليسـت         قدر.قرارداد

 مبناي يک استراتژِي جهانين شان بر متحدي و امريکايي
منطقوي به اشغال افغانستان دست زده اند و يگانه راه و

دست نشاندگان شان ، ه آنهاومبارزه عليح مقابله وصحي
مـدت سـازمان    ومـت دراز  جنگ مقا دست يازيدن به    

  . يافته و متشکل توده يي است 
 ـ -بايـد  و - توانـد  اين چنين جنگ مقاومتي مي        از آن  رغي

ــت ارتجــاعي ــگرايانه اي ومقاوم ــدواپس ــان و  باش که طالب
مجبور تـوده هـا  .برنـد متحدين القاعـده يـي شـان پـيش مي       

تاريـــک ســت و ميــان اشـــغالگران امپريالي ســتندکه از ني
 - بايـد  و-تواننـد ميآنها.انتخاب کنند رايکي،انديشان طالبي
بمثابـه جنـگ     را خـائنين ملـي   ه اشغالگران و  جنگ شان علي  

 .ش برنـد  پي بـراه اندازنـدو    انقلابـي  و مقاومت ملي مردمـي   
نــه مقاومــت  ومقاومــت ملــي برکــه مبتنــي عنــي جنگــيي

.  باشـد  -انمقابـل عيسـوي   مقاومت مسـلمانان در  - مذهبي
 ردمـي م طبقـات    اسـي منـافع اس   بر  متکـي   کـه  يعني جنگي 

که نــوکران ذاتــي  واســتثمارگرنــه طبقــات فوقــانيباشــد 
يعني جنگي که  هدفش سـرنگوني نظـام         .هااند ستامپريالي

ــتمگرانه موجود ،ارتجــاعي ــتثمارگرانه وس ــک واس ايجــاد ي
 ـ ودر جامعه ونظام نوين مردمـي      .ک کـلام انقـلاب باشـد   ي

هنگ ميتواندتحت رهبـري پيشـآ    صرفا چنين جنگ مقاومتي  
  .نجامد ابه موفقيت بيش برودوپي،فتدري براه بيپرولت

کــل افغانســتان ) مائوئيســت ( حــزب کمونيســت    
فعاليت هاي مبـارزاتي اش رابرمحـور تـدارک بـراي           

انقلابـي ،   برپايي وپيشبردجنگ مقاومت ملي مردمـي و      
بمثابه شکل مشخص کنوني جنگ خلق در افغانستان ،        

ان مـي   خيزش شهريان کابل نش   . متمرکز کرده است    
ه چنين جنگي هنوز عقبمانده دهد که عنصر ذهني و آگا

با تمام قواتلاش خواهيم کـرد   .ترازعنصرعيني آن است  
  . جبران کنيم که هرچه زودتراين عقبماندگي را

خائنين ملي دسـت      مرگ براشغالگران امپرياليست و   
  !نشانده شان 

به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ مقاومت ملي          
  !   و انقلابي مردمي

   »افغانستان) مائوئيست ( حزب کمونيست « 
  ۱۳۸۵ جوزاي ۹

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنايت اشغالگران 
 عکس العمل گسترده توده هاو

  تظاهرات
  خشونت آميز

  کارگران بازار مشترک
   امروز در جريان تظـاهرات خشـونت آميـز         
کارگران  بازار مشترک که در مرز افغانسـتان         

موقعيـت دارد ،  ) نزديک اسلام قلعه  ( و ايران   
اردوي  " يک تن از عساکر دولتي مربـوط بـه            

  .  و چند کارگر زخمي شدند " ملي 
   بازار مشترک در منطقه اسلام قلعـه شـامل       

يکي از اين بازار ها در قسـمت  .  بازار است    دو
مرز دوقارون يعني در آن سوي اسلام قلعه که     
مرز ميان افغانستان و ايـران را مشـخص مـي           
کند موقعيت دارد و مربوط به خاک ايران مي         

تمام دکانداران آن ايراني  مي باشـند و         . شود  
تمام دکان ها نيز تحت ملکيت ايراني ها قـرار          

در . س آن بازار نيز ايرانـي اسـت        دارند و رئي  
اين بازار کارگران افغانستاني به شکل روز مزد        

بـازار ديگـر در   . و بيگار مشغول کـار هسـتند     
داخل خاک افغانستان در مقابـل بـازار ايرانـي       
موقعيت دارد و دکان هاي آن نيز در ملکيـت          

  افغانستاني ها قرار دارند 
 نيمروز    يک بازار مشابه ديگر در مرز ولايت    

با منطقه زابل ايران وجود دارد و همچنان بازار      
مشترک ديگـري در مـرز ولايـت فـراه واقـع          

وضعيت اين بازار ها نيز کلا با وضعيت        . است  
  .بازار منطقه اسلام قلعه مشابهت دارد 
رئـيس  :    حادثه از اينجا شروع مي شود کـه        

بــازار ايرانــي کــارگران افغانســتاني را شــديدا 
اين حرکت رئـيس    . توهين مي نمايد    تحقير و   

بازار ، کارگران را شديدا بر افروخته مي سازد          
و آنها بالاي رئيس حمله ور مي شـوند و او را            

  .لت و کوب مي نمايند 
   در همين زمان افراد به اصطلاح اردوي ملي        
افغانستان ، به پشتيباني رئيس بـازار مشـترک        

اکر بين کـارگران و عس ـ    . وارد عمل مي شوند     
مذکور درگيري صورت مي گيرد کـه يکـي از          

عساکر . عساکر و چند کارگر زخمي مي شوند        
دولتي کارگران را از بـازار بيـرون رانـده و در           
منطقه گمرک اسلام قلعـه  در محاصـره مـي           

  . وادار به تسليم مي نمايند آنهاراگيرند و 
   اين عمل سرکوبگرانه عساکراردوي پوشـالي      

 کارگران گرديده و باعث   باعث تضعيف روحيه  
تشويق سرمايه داران ايراني خواهد شد و آنهـا        
بيشتر از پيش بـه تحقيـر و تـوهين کـارگران            

  .افغانستاني خواهند پرداخت 
 ۷: بقيه درصفحه 



   ٤صفحه   دوازدهم  شماره                                   يد      شعله  جاو                  دوره سوم                                                              

از چندي به اينسوسروصدا هادرمورد شعله ئـي هـا           
منشاء و منبع اصلي اين سرو صـدا  . قوت گرفته است    

رژيم متشکل ها ترکيب رژيم دست نشانده بمثابه يک 
از جناح هاي مختلف قدرت و رقابت ميان اين جنـاح         

يکي ازجناح هـاي قـدرت در رژيـم دسـت           .ها است   
 درپارلمـان ، راکسـاني      نشانده ، چه در حکومت و چه      

دهند که سابقه شعله ئي داشته اند و يا بهـر   تشکيل مي 
. حال اين چنين سابقه ئي به آنها نسبت داده مي شود       

شکل ويـک    اين افراد يک جناح مت     گر چه بطور قطع ،    
 هاي شـامل  „ جهادي „پارچه را تشکيل نمي دهند،اما 
را بنام شعله ئي هاي در در ترکيب رژيم مجموع اينها   

 „مينماينـد و از بابـت اينکـه گويـا قـدرت           قدرت ياد 
 در رژيـم زيـاد اسـت ، مـدام شـکوه             „مائوئيست ها   

 . وشکايت و جار و جنجال براه مي اندازند 
وقعيکه حامد کرزي ليسـت وزراي کابينـه اش را          م   

اعلام کرد و آن ليست را به پارلمان رژيـم فرسـتاد ،              
سر و صداي برهان الدين رباني بلند شد که اکثريـت           
وزراي پيشنهادي را کمونيسـت هـا و مائوئيسـت هـا            

حساسيت برهان الدين رباني و کل      . تشکيل مي دهند    
شتر از همه روي جمعيت اسلامي و شوراي نظاري ها بي

رنگين سپتنا به مثابه وزير خارجـه پيشـنهادي بجـاي           
ولي نه تنها سـپنتا بلکـه دو وزيـر      . عبداالله عبداالله بود    

پيشنهادي ديگر نيز که يک زماني شعله ئي بوده اند ،           
تنهـــايکي ازوزراي  .ازپارلمـــان راي اعتمادگرفتنـــد  

ــي    ــي يعن ــعله ئ ــابقه ش ــنهادي داراي س ــا „پيش  ثري
ن پيشنهاد شده که به عنوان وزير امور زنا „صبحرنگ 

  . راي اعتماد از پارلمان نشد بود،موفق به اخذ
مقارن همين زمان سر و صدا هاي دروني پارلمان در    

ملالي جويا که هميشـه  . مورد شعله ئي ها اوج گرفت     
عليه جنگ سالاران جهادي حرف مي زنـد و خواهـان       

و تقاضا دارد که اخراج آنها از پارلمان و حکومت است 
اين جنايتکاران جنگي به پـاي ميـز محاکمـه کشـانده           

جنگسـالاران  .شوند،درمرکز اين جنجـال هاقرارداشـت     
ــان،در   ــادي عضــوپارلمان،دريکي ازجلســات پارلم جه
عکس العمل عليه گفته هاي اوغوغابر پاکردند، او را با         
 بوتلهاي آب زدند،دشنام هاي رکيک نثارش کردنـد و   

. دکه به تجاوزجنسي تهديدش نمودند  حتي گفته ميشو  
آنها غوغا کنان آنچنان قيافه هائي بخود گرفته بودنـد          

مـثلا عبدالرسـول   .که توگوئي جنگ واقعي درکار است 
سياف کمرش رامحکم بسته بودوچنان به نظرمي رسيد 

ر درين گي.که براي يک درگيري جدي آمادگي ميگيرد
 و مرگ جهادي ها شعارهاي مرگ بر شعله ئي ها      ودار

ان سالون پارلمان   گوياالله اکبر داده و ست هاسر بر مائوئي 
  صحنه آنچنان. ساختند صداي شان پر اهووسر وهيرا از

ــاح آورو ــائي افتض ــادي  بودتماش ــه جه ــاطرک   هابخ
  آن،بـه لـت وکـوب راپـور        جلوگيري از فيلم بـرداري    

آن  ازمعهذا قسمت هائي.ون طلوع اقدام کردندتلويزيتر
رسانه سائرون هاو اشائي به تلويزي  پارلماني تم جنجال  

  .هاي خبري راه يافت 
 حال ، اکنون سه وزيـر کابينـه يعنـي وزراي           در هر    

ــر (تعليمــات عــالي،)ســپنتا ( خارجــه  و ) اعظــم دادف
   رئيس کمسيون حقوق بشر   ، )کريم براهوي (سرحدات  

حبيبه سرابي ، ملالي ( ، والي ولايت باميان )سيما ثمر ( 
گري از وکلاي پارلمان ، افرادي اند که جويا و تعداد دي

چنين سابقه ئي به آنها اي هستند وداراي سابقه شعله ئي
قبول جنگ سالاران ن حالت مورداي. شودنسبت داده مي

جهادي نيست و اين عدم قبول شان را بـا تبليغـات و             
سر و صدا عليه شعله ئي ها در داخل و خارج کشور به 

  . نمايش مي گزارند 
ته روشن است که جنگ سالاران جهادي نيز مي    الب   

دانند که افراد نامبرده ديگر مدافعين جمهوري اسلامي 
افغانستان اند ، اکثرا بهتر و بيشـتر ازآنهـا بـه خـدا و               
قرآن و اسلام توسل مي جويند ، نـوکران کمـر بسـته          
متجاوزين و اشغالگران امپرياليست اند و در يک کلام         

شخصات شعله ئـي هـا در       ديگر هيچ مشخصه اي ازم    
اما درينجا مسئله قدرت    . نها سراغ نمي گردد     آوجود  

جناب برهان الدين رباني که   . و حاکميت مطرح است     
گويا عمري براي برقراري نظام اسلامي جهاد کـرده و          
اکنون از برکت حضور قواي اشغالگر به اين آرزويـش      
دست يافته است ، شايد در خواب هم نمـي توانسـت            

که در جمهوري اسلامي عزيزش کسي مثل سپنتا ببيند 
آنهم رد،بگياراختيــ وزارت خارجــه رادربتوانــد چــوکي

است که عکس العمل نشان نجاازي. عبداالله عبدااللهبجاي
هـاي  شـعار اما. دهندمي وااسلاماسـر  ناله هـاي  دهندومي

الله اکبرشان حداکثر   جهادي تواند تا سطح جهاد مي ا
روشن است .ه باشدرداشتفحاشي هاي زباني تاثي  و بوتلي

و هـاي کمـزور   “شـعله ئـي   “گرکه طرف مقابل شان دي    
ناتوان ديروزي و مورد تعقيب در کوچه هاي پشاور يا          

آنها بخشي از   . روستاها و شهر هاي افغانستان نيستند       
قدرت دولتي رژيم دست نشانده را تشکيل مي دهند و 
بهتر از آنها براي اشغالگران و رژيم دست نشانده شان 

دموکراتيزم „و “زممدرني“ندوخوبتر ازآنهامينمايخدمت 
  .ميدهند جلاش ورنگ ونماي اشغالگران راامپرياليستي„
  شامل درعليه به اصطلاح شعله يي هايسروصداها    

 ا،بخصـوص بعـد از    حاکميت پوشالي توسط جهـادي ه     
 درمورد“ستانافغانون حقوق بشر  کمسي„انتشارگزارش  

ســال قبل،شــدت م نــيک ويــباتقري،نايتکــاران جنگيج
  مشخص وگرچه آن گزارش کدام نتيجه گيري  .گرفت

 محتوا بود،امـا    بيک گزارش مجمل و   ين نداشت و  معي
        به شدت بـا عکـس العمـل هـاي تنـد           زنيدرهمان حد 

بمثابه يک مجاهدنشريه پيام   .مواجه شد „ ها    جهادي „
يـک  ن گـزارش را   نشريه مرتبط به جمعيت اسلامي اي     

 ارگان “مشارکت ملي„ه شرين خواندوگزارش شعله يي  
 رمقاله اي به قلم مدي    در نشراتي حزب وحدت اسلامي   

ــئولش ــه جاريکرد،ادعامس ــفي ،که پروس ــه تص ه پروس
 ـ    از“نمجاهدي„ قـدرتگيري روز   م و مراجـع قـدرت رژي

 ـ. سـت هااسـت  مائوئيسـت هاو افزون کموني  ن مقالـه  اي
ون حقــوق گزارش کمســيبصـورت مشــخص درمــورد 

 ـ نوشته شـده بـود    بشر يـک گـزارش     را ن گـزارش  و اي
 بـه مقالـه جنجـال   (. خوانده بودمائوئيستي کمونيستي و 
شـماره ششـم شـعله      سـرحقوق بشردر    بر خائنين ملي 

  )  .مراجعه شوددجاوي
 ، به اين ترتيب ، سر و صداهاي ضد شعله ئي کنوني   

زمان انتشار گزارش  آغاز شده ازهايکه ادامه سروصدا
ي درونـي   رقابت ها  از ، اولا انعکاسي  ون بشراست کمسي

م دستنشانده،برسر قدرت جناح بندي هاي مختلف رژي
روي استيصـال و   است کـه از هائياسروصداثانياست، و 

 ســالاران جهــادي شــريک در توســط جنگدرمانــدگي
حاکميت پوشالي دامن زده مي شود و به نظر نمي رسد 
که تاثيري در تصميم گيري اشغالگران براي به خدمت 

  . سليم شده داشته باشد گرفتن شعله ئي هاي سابقه ت
 مورد هاي،در رابطه باسروصدااحوالين اوضاع و در چني 

يـک   ها،در شـعله ئـي   دردفـاع از  „داغ  „بحث،دومقاله  
عنوان . شده اند  منتشر„ گفتمان „ سايت انترنيتي بنام 
مقاله .„ست؟ شعله ئي کي„: زاست هر دو مقاله يک چي

. ش „ است ، توسط ٢٠٠٦ / ٤ / ٢٤خ آن اول که تاري
 به رشته تحرير در آمده است و نويسنده مقاله  “آهنگر

 نوشته و يـا منتشـر   ٢٠٠٦ / ٥ / ٦دوم ، که به تاريخ  
  .   است „ مهاجر „گرديده است ، کسي به اسم مستعار 

 ها دفاع کرده مقاله ظاهرا به شدت از شعله ئيهردو   
به عمـل آورده و از مظلوميـت       دتمجيف و تعريو ازآنها 

که دنبال ميکنند ،   راولي خطي.رده استادکهاي شان ي 
گرچـه ايـن   . اسـت به شدت تسليم طلبانـه و انحرافـي    

نادرست زيادي دارد ، ولي مـا     و مقالات نکات انحرافي  
درينجا نمي توانيم  به همه آنها بپردازيم و توجه خـود      
را صرفا به جنبه تسليم طلبي آنها در قبال اشـغالگران           

  .ه متمرکز مي کنيم امپرياليست و رژيم دست نشاند
ازمـتن  .   کيسـت  “ مهـاجر „ما دقيقا نمي دانيم که      

مقاله همين قدر معلوم شده مـي توانـد کـه وي يکـي             
قسمتي . ست ازشعله يي هاي سابقه و فعلا مقيم کانادا ا

کننده خط دتائينشان ميدهدکه او“مهاجر „ازمتن مقاله 
 “ن جنگـي  جنايت کارا “طرفدار محاکمه و“املالي جوي  „

  صداهادرمورد سرو
 "شعله يي ها " 
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  افغانستاني توسط امپرياليست هاي امريکائي و متحدين
قسمت ذيل از متن مقاله ايـن مطلـب را    .  شان است   

  : بخوبي نشان مي دهد 
 همانطور که هـر دو جنـاح فـوق الـذکر مرتکـب         „   

جنايت ها و خيانت هاي عظيمي در کشـور عزيـز مـا           
افغانستان گرديده و قتل و غارت دامنه داري را انجام          

  اند ، از فرجام خويش در هراس اند و ميدانند که داده
در جهان امروز هيچ عملي بدون مجازات يـا مکافـات         

 و بخصوص به اين نکته واقف اند کـه      مانده نمي تواند    
متحـد شـوند ، اگـر فريـاد     ( ! ) اگر وطنپرستان واقعي   

ملت مظلوم افغانستان به گـوش جهانيـان و مـدافعين         
ه و باالاخره به يـک فشـار   بين المللي حقوق بشر رسيد 

موثر مبدل شـود ، محاکمـه و مجـازات شـان حتمـي              
 بيشـتر از همـه       کـه   هـا  “شعله يـي  “پس. خواهد بود   

طرفدار محاکمه و مجازات خائنين و جنايتکـاران مـي          
، طبعا هر دو جناح جنايتکار بيشتر و شديد تر از باشند 

پيش به فعاليت ها و تبليغـات تيليفـوني و راديـويي و             
تاکيـدات از مـا      ( „... متوسل مي شـوند     ... باري و   اخ

  ) است 
نظام جهاني جهان امروز ، جهاني است تحت سلطه          

 سـراپاي آنـرا غـارت ،        سرمايه داري امپرياليستي و   
استثمار و ستم سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري در 

جالب است که يک فرد مدعي شعله       . بر گرفته است    
ع از شعله يي ها ، اين جهان پر از يي بودن و مدعي دفا

جنايت و ددمنشـي را يـک جهـان پـر از عـدل و داد          
ميداند و لابد حاکمان جهان را حاکمان عادلي که هـر         

بنـا بـه    . جنايتکاري را به جزاي اعمالش مي رسـانند         
 “ مهـاجر  „اينچنين تصوري از جهان کنوني است کـه         

ه متحـد  وظيفه تمام وطنپرستان واقعي را اين ميداند ک     
شوند و وظيفه عمده شان را نه مبارزه ومقاومت عليـه           
اشغالگران امپرياليسـت امريکـائي و متحـدين شـان و          
رژيم دست نشانده ، بلکـه تـلاش بـراي بـه محاکمـه         

 پرچمي و اخـواني توسـط        –کشاندن جنايتکاران خلقي    
 کـه نوشـته مـدافعين بـين المللـي      –همين اشغالگران  

ملت افغانستان  ادفرين کنندو  تعيي -حقوق بشر ميخواند  
را نه به شعار مقاومت ملي ضد اشغال بلکـه بـه يـک            
فشار موثر براي به محاکمه کشاندن جنايتکاران توسط    

درست است که شعله کاملا.ندمبدل نمايست هاامپريالي
مجازات خـائنين و    شترازهمه طرفدارمحاکمه و  بي ها يي

 ـ       ودر -جنايتکاران    تقدم اول مجموعه خـائنين و جناي
قدرت يعني مراجع قدرت رژيم دست نشانده کاران در

 ضد امپرياليست يعنـي   اماهمانقدر هم، . هستند -کنوني  
و  حــاکم برجهــان هســتند   نظام امپرياليســتي ضــد 

  . خواهي نمي دانند ست هارامراجع عدالت ودادامپريالي
ح صرياربسي“مهاجر„ن قسمت ازمتن مقاله حال ايبهر   

به روشـني نشـان      را مقالهخط تسليم طلبانه    است و 
اين مقاله شتردرمورد همين جهت به بحث بيبه.دهدمي

بسـته  ماهرانـه تر  “آهنگر.ش“م امامتن مقاله  نمي پردازي 
   .بندي شده است و تسليم طلبي اش پوشيده تر است 

 بخشا خود وي. بخوبي مي شناسيم س رامقاله نوي  ما  
 ناگفته باقين راولي اي.  کرده استمقاله اش معرفيرادر

 ازپشت  ١٣٦٠ و ١٣٥٩سال هاي   گذاشته است که در   
 مرزهاي کشورمشوق تسليم طلبي هاي شعله ئي هـاي   

 نوشت ميزآمي اصرارنامه هايمنطقه اش بوده وبه آنها
سوسـيال امپريـاليزم    دولـت مزدور   که روابط شان رابا   

 نا گفته گذاشته وي اين نکته را نيز.  قطع نکنندشوروي
لبـان  ن اصـلي تسـليم ط  مشوقااست که فعلا نيزيکي از   

سابقاشعله ئي است وبااستفاده ازنفوذي کـه بـه مثابـه           
 حـد  -يکي ازشعله ئي هاي سابق داردتعداد زيادي را      

 به مسيرتسـليم طلبـي سـوق داده    -منطقه اش  اقل در 
يک حـزب پارلمانتاريسـت تسـليم طلـب را          وکا روبار 

  . رونق بخشيده است 
که  پردازد ميبه اين مسئله ن   هرگز“آهنگر.ش„مقاله     

شعله ئـي فعلـي   غات ضدو تبلي سروصدا ها عامل اصلي 
که چيست ؟ او اصلا به موضوع شعله ئي هاي سابقه اي  

قـدرت حاکمـه رژيـم دسـت نشـانده را         از بخشيفعلا
و تبليغات کنوني ضد شعله ئي جهادي       دهندتشکيل مي 

ها دراصل عکس العملي عليه اين مراجع قدرت رژيم         
او صرفا در يک جـا و آن  . د پوشالي است ، نمي پرداز   

هم دور انداخته و بدون اينکـه مطلـب را بـاز نمايـد ،         
  : اعلام مي کند 

که تجاوز هيچ تسليم طلب و بيگانه پرستي هم     ... „   
تائيدکند،هرگزبـه آن  اجانب به کشورش را توجيـه و  

ز کـه يکـي ا  ،“.جريان آزادمنش تـاريخي تعلـق نـدارد       
گرچه اوصـريحاو  .مصداق هاي واقعي آن خودش است 

بي پرده اشغالگران ومتجاوين کنوني راتائيدنمي نمايد ،      
روند تئوريک  موردآنها،بخش مهمي از  توجيهاتش در اما

شعله يي هاي سابق را تشکيل تسليم طلبي هاي کنوني  
تسليم طلبي هاي سال    در“آهنگر„ نقش جناب   .ميدهد
  .  نيز همينگونه بوده است ١٣٦٠ و ١٣٥٩

کل تلاشش را روي ،او „ اي کيست ؟شعله „درمقاله   
يکي اينکه جريان شعله    : دو نکته متمرکز کرده است        

آن واز دپاشي سال قبل فرو٣٤ يعني١٣٥١ددرسال جاوي
جرياني بنام شعله جاويد در افغانستان وجود       گرپس دي 

 جريان از بين نداشته است و ديگر اينکه علم کردن نام
گـري سياسـي و   رفته شعله جاويد،سرقت ادبي،معامله     

ين زنـده بـودن ايـن جريـان     مبغيره است ونمي توانـد  
بـه ايـن گفتـه هـاي        .سياسي درجامعه افغانستان باشد   

  :  توجه کنيم „هنگر آ.ش„ جناب 
داشت اداين ي جا متذکرميشوم که غرض از      همين „   

 گـر رسـما   ديساختن کس نيست چـه    “شعله اي “هرگز
ع ادعاي  نووجودنداردوهر„د   شعله جاوي  „جرياني بنام   

موجوديت سازمان و جرياني تحت اين نام سوء استفاده 
 ٣٤اين جريـان    زيـرا .و اغواگري بازار سياست ميباشد    

 منحل شدهسال قبل بمثابه ي يک جريان واحدتجزيه و
گوناگون هاي  وفقط خطوط کلي فکري آن دروجودنهاد     

. اي مختلف ادامه يافتـه اسـت        برنامه ه داراي مشي و  
تربيت يافتگـان ايـن جنـبش       ورهروان  برخي از هکذا

سنن ان درجامعه،آن بحيث يک جريوجودعدم حضوربا
راسـت   با ناپـذيري بصـورت انکار  ن جنـبش را   والاي اي 

مـردم دوســتي  کاري،معنويـت انقلابـي،وطن پرسـتي و   
فداکارانه و با پرداختن بهاي گزاف گذشتن از جـان و           

  . آرامش خود ، حفظ کردند 
اين حقيقت است کـه     گوياي  ...خ جنبش ها  تاري ... „   

يـا   منحـل و   به هردليلـي  جريان سياسـي،  اوقتي حزب ي  
 آنهم بنام آن ياد   منفرد حتي اعضاي گرديشود،تجزيه مي 

ــق دوکتور .نمــي شــوند ــثلا حــزب خل ــدالرحمان م عب
 تواندحال کسي نمي.ن رفتبي ازبه دلايلي دمحمودي فقي 

آن حزب  راکه درآن وقت عضو   د مبارز آقاي عبدالحمي 
 نامکسي حتي اگرياو. منسوب بداند  نهم به آ  بوده هنوز 

يا از روي   حزب ويا يک جريان تاريخي راسرقت کردو      
 گذاشت با اين حال هم اين   حسن نيت آن نام رابرخود    

ماهيـت آن نـام     نام تازه الزامـا حامـل خصوصـيات و        
چنانکه حزب خلق تـره کـي هرگـزهيچ     .تاريخي نيست 

زب خلـق دوکتـور     نسـبتي بـه ح ـ    قرابت وشـباهت ويا   
يد نداردويااينکه حزب وطن نجيب هرگـز       محمودي فق 

  . حزب وطن مرحوم غبار نيست تداوم ويا ميراث خوار
 ش برخــي از ١٣٥٧ثور  نکبتبــارکودتــايبعــد از „   

گروه هاي ديگري با محافل باقي مانده ي آن جريان و   
آوردنـد  هم متحد شده وسازمان هاي مختلف رابوجود      

 ـو“دشعله جاوي  „ک نام   که هيچ ي   جوانـان  سـازمان   “اي
 ها راکسي اين نامحال هم اگر.رابرخود نگذاشت„مترقي

 „... تاريخي است اين يک سرقتنايقيخودبگذارد،بر
 سال قبل ٣٤( ش٣٥١١ ازين تاريخ يعني دهم عقرب„
هيچ جـاي افغانسـتان حرکتـي،      درگرهرگزودي)امروز  از

 شــعله „جريــان واحــدي بنــام ظاهره اي وماعتصــابي،
 ـ تجزيـه شــان بنــام  رآغاز،بلکــه دآمــد نکردهبر“دجاوي
 ـ     وبعدها“نمدافعي“و“ونانتقادي  ميادبنام محافـل شـان ي
ش ١٣٥١ازسال !د خواننده عزيز خوب توجه کني.شدند

  “...وجودندارد“دشعله جاوي “ بنام جريانيگرعملاورسمادي
  )تاکيدات از ما است ( 

 اين نيست   „آهنگر  . ش „جناب  ب درد به اين ترتي      
ارتجاع به زم وه به امپرياليباور باخته تسليم شدکه چند 

افتـه  نشانده دسـت ي م دست رژي قدرت در  مناصب عالي 
 نيمـه  -خدمتگزاري به نظام ارتجـاعي مسـتعمراتي       وبا

فئودالي و امپرياليست هاي اشـغالگر ، زمينـه را بـراي     
 ـ       ان شـعله جاويـد     مسخ چهره مبارزاتي و انقلابـي جري

ي يست که چهره هااو به دنبال اين ن.مساعد مي سازند
ــت    ــرافت وحيثي ــاکرده و ازش ــن افرادراافش ــي اي واقع
مبارزاتي ضدامپرياليستي وضد ارتجاعي جريـان دفـاع      

اوبرعکس تـلاش داردنشـان دهدکـه جريـان ،          . نمايد
هم دسـت بـه     ديگرازبين رفته اسـت واگرکسـاني بـاز       

 زده اند ، اين کار سرقت „ شعله جاويد „جريده نتشارا
ر بازار سياست است  دسوء استفاده و اغواگري  تاريخي،

ماهيــت آن حرکــت ات وحامل خصوصــيونمـي توانــد 
باعث احيـاي آن     توانـد  در نتيجـه نمـي     باشدو تاريخي

  .  گرددحرکت تاريخي
که اينـک همـين      بخوبي ميداند  “آهنگر. ش „جناب     

ه دوازدهـم دوره   ، شمار„ شعله جاويد    „شماره جاري   
سوم آن است که ازدو سال به اينطرف،يعنـي پـس از       

گزاري موفقيت آميزکنگره وحدت جنبش کمونيستي بر
تامين افغانستان و)  مائوئيستي- لنينيستي-مارکسيستي(

ت جناح هاي مختلـف مائوئيسـتي کشـوردريک          وحد
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ــد  ــزب واح ــت  ح ــزب کمونيس ــت(يعني ح ) مائوئيس
 افغانســتان،بحيث ارگــان مرکــزي حــزب کمونيســت

  . افغانستان منتشر مي گردد ) مائوئيست (
وبخوبي ميداندکه قبل بر اين ازاوائل سـال   همچنان ا    

شمسـي،يعني بـراي مـدت      ١٣٨٣تا اوائل سـال   ١٣٧٠
، دوره دوم انتشاراتي جريده شعله جاويـد ،   سيزده سال 

 ست افغانسـتان ،در   بحيث ارگان مرکزي حزب کموني    
 ب مجموعـا به اين ترتيگرفت و شماره رادربر سيحدود

 بيشـتر  ، شعله جاويد   خود سوم انتشاراتي دردوره دوم و  
ولي با وجـود آن     .از چهل شماره منتشر گرديده است       

  :که ادعا دارد
 سال ٣٤(  ش ١٣٥١ ازين تاريخ يعني دهم عقرب „   

ديگر هرگز و در هيچ جـاي افغانسـتان   ) قبل از امروز  
 „بنـام  جريـان واحـدي    ومظاهره اي،اعتصـابي ،حرکتي

 ـ( “.برآمـدنکرده اسـت    „ شعله جاويـد   دات ازمـا   تاکي
فاصله متوجه ميشود که نه خير چنـين        ولي بلا ) . است

به دوره سوم نشراتي  „ شعله جاويد  „نيست و جريده    
کند کـه ايـن    آنوقت سراسيمه ادعامي  .اش رسيده است  

  . يک سرقت تاريخي و اغوا گري سياسي است 
اغـواگري سياسـي آن   ! “آهنگـر .  ش„ر جنـاب   نخي   

ن سابقه  سابقه شعله ئي ، مبارزي    است که با استفاده از      
 پارلمان بازي کشانده شوندوجديدبطرف تسليم طلبي و

 اين را ميداشتي که رک و راست „ شهامت „اي کاش
 „شرم و حيائي،مثل رنگين سـپنتا ،در      وبدون هيچگونه   

امتيـازاتش   واز تسليم طلبي مي ايستادي   “دان کارزار مي
اما بجاي اينکار ، هماننـد      . مي شدي زشخصابهره مند ني

 به تسليمي ميکشانيگران رادي،١٣٦٠و١٣٥٩ سال هاي 
هم قصـد داشـته     نکنـدباز .ميداريخودراظاهرادور نگه و

، اين چانس را داشته  هاسرچپه شدندبازي که اگرباشي
ي بستن پيش از وقت دهان زمينه سازي برا که باباشي

مسئوليت تمـام داسـتان رابـه        يک داکترصديق ديگر،  
  . بکني اگردن او بيندازي وبقول ايراني هاقال قضيه ر

 اين موضـوع از     . احياء شده است     „ شعله جاويد    „   
. روشن است   سال ها به اينطرف يک موضوع آفتابي و       

دگي وکثـرت تعـداد   آن گسـتر  ا ازلحاظ کميتـي از    يقين
کـل اوضـاع    توجـه با   سابقه برخوردارنيست واين امربا   

بين المللي و تاريخ چند دهه گذشته کشـور          و کشوري
ديگر دلحاظ کيفي، شعله جاويازاما . استطبيعيک امري

انديشــه هــاي   ناشرســت کــه خودرا  نشــريه اي ني
 دموکراتيک -يک نشريه ملين بخواندودموکراتيک نوي
 -مارکسيستي (يک نشريه کمونيستي  گرباشد ، بلکه دي   

ارگـان مرکـزي يـک حـزب       و) مائوئيسـتي  -لنينيستي  
به اين ترتيب .ست است مائوئي- لنينيست-مارکسيست

ــاي ک  ــي ه ــوني مارکسيســتشــعله ئ ــت -ن  -لنينيس
رسميت کشوري  ئيست هستندو اين امر نه تنها از    مائو

ئوليت به مفهوم تقبل مس ـ   ( بلکه ازرسميت بين المللي     
يقينـااين حرکـت بـا      . اسـت  نيز برخـوردار  ) تحريري  

دهه  چهل شمسي فرق کيفـي       در حرکت شعله جاويد  
ت مثبت مبارزاتي آنـرا     دارد ، اما ادامه آن است ، نکا       

خـود   سياسي آنرادر  -اساس ايدئولوژيک ب کرده و  جذ
  . نهفته دارد 

ب در رابطه با اين موضوع با مسئله حزب وطن نجي        
حزب خلق تره کي در رابطه با حزب حزب وطن غبار و
ب حزب وطن نجي. دارد، فرق کيفيدخلق محمودي فقي 

نبود و چنين ادعـائي   ادامه دهنده خط حزب وطن غبار     
همچنان حـزب خلـق تـره کـي         ،نداشت وجود نيزاصلا

ايضـا  مه دهنده خط حزب خلق محمودي فقيدنبودو      ادا
  . مورد نيز چنين ادعائي وجود نداشت  درين

 „ کنوني ادامه دهنده راه مبـارزاتي     “دشعله جاوي “اما   
لحــاظ  هــم از  دوره اول هســت،آن “دشــعله جاويـ ـ 
ــدئولوژيک  ــي  درتشــکيلاتي و سياســي-اي ســطح کيف

اعلام  دوتائيبار وبار دتاکيماوبان موضوع رس  اي و بالاتري
 ـ    شده است،در   در ددوره دوم، مرام نشراتي شـعله جاوي

ديباچه مرامنامه ددوره سوم،در مرام نشراتي شعله جاوي   
ديباچـه برنامـه حـزب      در فغانستان،حزب کمونيست ا  

فحات شـماره   ص ـافغانستان،در) سـت مائوئي(ست  کموني
 لابلاي جزوات و رسالات  هاي مختلف شعله جاويدودر   

  .منتشره از سوي حزب 
نمايد   وقتي که جملات ذيل رابيان مي„آهنگر. ش„   
  : گردد  به واقعيت نزديک ميحدي، تا
دباهمه خـوب   که جريان شعله جاوي   تذکرشدمدباي „   
ــبــدو   اجتمــاعي-سياســيک روندهايش بــه عنــوان ي

اثراتش به مثابه يک    ثبت شده است و   خ کشورما تاريدر
گردش  ما دراسي جامعه يسيروندهم اکنون درتا شبح

است که مرتجعين رنگارنگ تاهنوزهم ازآن مي ترسند 
ايثارگرانه و چ کس نمي تواندآن مبارزات صادقانه وهيو

   „. ياي آن را از تاريخ بزدايد واثرات پ
 ـ. امااوبازهم کل واقعيت رانمي گويـد          آنکـه   ن را اي

نه به مثابه يک    صرفاگرديثارگرانه،ايمبارزات صادقانه و  
يک واقعيت عيني ملموس و واقعي شبح ، بلکه به مثابه 

هم اکنون اين .  جامعه ما درگردش استسياسيدرروند
نيست که رومندآن حدي قوي و ني   ناتاواقعيت عيني يقي  

ازآن بترسند، قبـل    ست ها امپرياليمرتجعين رنگارنگ و  
اميد واريم .م طلبانهمه به دليل گستردگي خيل تسلياز

 مثـل  کن است تسليم طلبان عيانيمم.ن نباشدفردا چني 
ن نترســند ، قبــل از همــه بــه دليــل آاز زفعلانيســپنتا

. ن قدرقدرت انگاشتن اربابان اشغالگر امپرياليست شـا   
امـا تسـليم   . چنين نباشـد  و باز هم اميد واريم که فردا 

طلبان پنهان و نه چندان پنهـان و نـه چنـدان عيـان ،            
 ، که هـم بـه   „آهنگر .  ش „يعني تسليم طلباني مثل    

دت از نعل مي زنند و هم به ميخ ، هم اکنون نيز به ش      
  .  ترسيد آن مي ترسندوروز بروزبيشتروبيشتر خواهند

 را يک جريان „ شعله جاويد „چرا شخصي که ديگر   
خاتمه يافته وبه تاريخ پيوسته تلقي مـي کنـد ، احيـاي     

 مي شود و يا آنـرا    دوباره شعله جاويد را يا اصلا منکر      
؟ بـه ايـن   وء استفاده وسرقت تاريخي اعـلام ميکنـد   س
تواند بمثابه سدي در مقايل حرکت    يل که اين امرمي   دل

امثال وي ،که باسوء استفاده هاي تسليم طلبانه وي و
وما .  شعله ئي شان صورت ميگيرد،عمل نمايد   سابقهاز

باتمام قدرت تلاش ميکنيم که اين سدراهرچه نيرومند 
    ■  .بسازيم ترو قوي تر

* * * * *  

                                                           ۲۳: بقيه ازصفحه 

 پاسخ 
 به يک 

  ...دشنامنامه
. نصراف است ضعفي داشت که بيان آنها غيرقابل ا

اوکسـي  . اولين نقطه ضعف اوسامائي بـودنش بـود       
ــک مبــارزه     ــائريارانش،پس ازي ــه يکجاباس بودک

  سياســي وآگاهانــه و-شديدوفشــرده ايــدئولوژيک
روشن ازخط  مذهبي سياسي بريده وبـه کمـونيزم          
ــاما    ــات س ــاره در چوک ــود؛ولي دوب  روي آورده ب

 اين،يـک عقبگـرد   .شـد  علمبردارجمهوري اسـلامي  
ــدئولو ــوان روي آن  -ژيکاي ــودونمي ت ــي ب  سياس

انتقادي که متوجه او،ضياء و     .انگشت انتقادنگزاشت 
 سائرياران شان هست،اين است که چراآنهاپس از      

برش آگاهانه مبتني برمبارزات فشرده فلسفي      يک  
 و سياسـي ازخـط مـذهبي سياسـي دوبـاره حاضـر      

 هـايش را   شدندخط ساماوجمهوري اسلامي بـازي    
توان منکـر مبـارزات آنهاعليـه       البته نمي    .بپذيرند

خط اعلام مواضع در درون ساما شد،ولي درنهايت        
 در امر،اين مبارزات مبتني بر خـط برنامـه سـاماو         

  . مبتني بر سازشکاري بود نهايت متزلزل، نااستوارو
هـاي مبـارزاتي ايـن        به اين ترتيب ماازاستواري   

ــا   ــيم وضــعف ه ــدرداني ميکن ــان ق  وجانباختگ
  .  نقدمي نمائيم کمبودهاي شان را

 مـا     دشنامنامه نويس وهمقماشانش انتقـاد 
جانباختگان را هاي مبارزاتي اين ضعفازکمبودهاو

دانندوگويا درصدد  باتوهين وتحقيرآنهامترادف مي
امادقـت زيـادي     .دفاع وپشتيباني ازآنهامي برآيند   

بکارندارد که متوجه شويم اين دفاع وپشتيباني بـه         
ــاندن  ــور پوش ــليم طمنظ ــان  تس ــاي ش ــي ه لب

متوهم و بـي خبـري کـه بـه آن      وکشاندن افراد
جانباختگان احترام دارند ، به سوي اين تسليم طلبي 

در واقـع ايـن تسـليم طلبـان بـا دفـاع ازآن             .است
جانباختگان، درصدد مسخ چهره هاي آنهـا برمـي         
آيندو به ايـن ترتيـب بـدترين جفـادر حـق آنهـا              

فغانستان ا) مائوئيست( حزب کمونيست .رواميدارند
اصوليت واسـتواري جلـو ايـن سـوء          وظيفه داردبا 

  . استفاده تسليم طلبانه را بگيرد 
   نکــات معــين ديگــري نيزدردشــنامنامه وجــود  

امامابه همـين  . دارندکه قابل بحث وبررسي هستند  
 ■ . بنديم مقدار اکتفا مي کنيم و اين بحث رامي



٧صفحه          شعله جاويد                        دوره سوم                                        دوازدهم شماره  

زندان پلچرخي کابل درحومه شرقي شهرکابل موقعيت 
نقشه اين .  ساخته شده استميلادي۱۹۷۰دههداردودر

کاپي اي اسـت ازيـک زنـدان معـروف        واقع  زندان در 
وبدنام هندي واعمارآن نيزتوسط هنـدي هـا صـورت          

ساختمان اين زندان درزمان بـه اصـطلاح      .گرفته است 
ــيجمهوريــت داؤدخــاني شــروع شــد، ن ولي بــراي اول

اولـين  از.گرفتنـد  ازآن کـار   کودتاچيان هفت ثـوري   بار
خــاني دؤ، آن اراکــين دولتــي دان زنــدانزنــدانيان ايــ

 توسط کودتاچيان هفت ثوري دستگيرگرديده      کهبودند
مپريـاليزم شـوروي زنـدان    مـزدوران سوسـيال ا   .بودند

دان سياسـي افغانسـتان     به معروف ترين زن   پلچرخي را 
ده هاهزارتن از مخالفين شان رادراين آنها.مبدل نمودند

زنــدان بــه بندکشــيدندواکثريت شــان راازميـــان     
معروف ترين شکنجه گـاه  دخمه هاي اين زندان،   .بردند

هاي اشغالگران سوسيال امپرياليست و مزدوران شـان        
هزاران تن از رزمندگان سـازمان هـاي مختلـف       . بود  

 شـعله جاويـد و منفـردين شـعله     منسوب بـه جريـان    
هزاران تن  . ردخمه هاي اين زندان انداخته شدند     يي،د

اي اعــدام بــرده اين زنــدان بســوي ميــدان هــآنهــااز
شدندوهزاران تن ديگرشان سال هاي سال عمـر شـان    

 .هاي بسته اين زندان خاک کردند رادردرون ديوار
نـا آرامـي درزنـدان       ۲۰۰۶فبـروري   ۲۵به تـاريخ       

. ه يافت  ادام۲۰۰۶ مارچ ۲تا تاريخ پلچرخي آغازشدو
اين ناآرامي به خشونت کشيده شدو زندان براي مدت 

روز، شاهد خونين ترين درگيري ها ميان زندانيان چهار
در اين درگيري . شورشي و نيروهاي امنيتي دولتي بود  
در طرف مقابل  . ها دو هزار تن زنداني شرکت داشتند

 ائتلاف بـين    „قوت هاي   به تعدادتقريباچهار هزارنفراز  
 يکجا با نيروهاي پوليس و اردوي „ ايساف „ و „المللي

.  دردرون وبيرون زندان بسيج شده بودندت پوشاليلدو
چنـدين حلقـه محاصـره    اطراف زنـدان   اين قوت هادر  

که گويا در بوجودآورده وچنان سنگر بندي کرده بودند   
مقابل شان نه يکتعداد زنداني اسير بلکـه قـوت هـاي            

د و يک جنگ واقعـي  نظامي مجهز و مسلحي قرار دارن  
  . در پيش است 

عـداد  بـه ت  نيان درايـن درگيـري ها     به گفته زنـدا      بنا
چهارده نفر آنها کشته شده وسي وشش نفرشان زخمي 

ــد ــده ان ــالي،تعداد.گردي ــت پوش  تلفاتامامقامــات دول
زندانيان راپنج کشته اعلان کردکه به قول آنهايک نفر  

ه شدگان  يک نفر پاکستاني از جمله کشت     تاجيکستاني و 
  . هستند 

فبروري دربلاک دوم ۲۵ شنبه نيمه شب   درگيري در
 ، اينمقامات امنيتي زندانبه قول . زندان شروع شد

 مرکزاصلي زندانيان شورشي راتشکيل داده      کهبلاک  
خود نفر اززندانيان طالبان والقاعده رادر ۳۵۰بيش از بود

ايـن افرادکسـاني هسـتندکه بـه دنبـال         .جاي داده بود  

 افغانستان ازسوي نيروهاي شمالژيم طالبان درسقوط ر
جبهــه متحــدمخالف طالبــان اسيرشــده بودندوتاســال 

علت انتقال .گذشته درزندان شبرغان نگهداري ميشدند
اين افرادبه زندان پلچرخي وخصوصا به بلاک دوم اين  

  . شورش در زندان شبرغان بوده است زندان نيز
اينکـه   بـدون  چند سال بـه اينطـرف       اين زندانيان از  

زنداني ها سرنوشت شان معلوم    به قول   محاکمه شده و  
. گردد،باسرنوشت نامعلوم درزندان نگهداري ميشـوند   

اين موضوع ومشکلات ديگري مثل نبودآب آشاميدني 
، غذاي مناسب و خدمات صحي مورد ضرورت ، صحي

. جو نا آرامي در درون زندان را از قبل دامن زده بود         
از زندانيان موفق ميشوندکه درروز   ندتن  چندي قبل چ  

در . پايوازي باپايوازهاقاطي شده و اززندان فرارنماينـد      
وزارت مقامات  عکس العمل عليـه ايـن فرارزنـدانيان،       

مقامات زندان را به داخله رژيم دست نشانده چندتن از
علاوتا . کنندميردستگي„فه   غفلت در انجام وظي    „اتهام  

ک لباس نارنجي رنگ ياان رکه زنداني ندفيصله مي نماي  
 هاي شـان    „ پايواز   „و محل ملاقات با     شکل بپوشانند 

را با ايجاديک ديوار شيشه به دوحصه تقسيم نمايند تا         
شت ديوار شيشه يـي بـاهم       اقارب شان از پ   زندانيان و 

ــند   ــته باش ــاس نداش ــتقيماباهم تم ــرف بزنندومس . ح
هند و مقـدمات    نمي د ا تن در  زندانيان به اين فيصله ه    

اي سـلاح ه ـ  زندانيان درابتدابا .   فراهم ميگردد  شورش
 از قبل کهسرد مثل چوب ، ميله هاي آهن وکاردوچاقو

ســپس باحملـه بــه  .آمـاده کــرده بودند،مجهزميشـوند  
محافظين زندان،چندنفرآنهاراخلع سلاح کـرده وچنـد        

پس از آن ديوار    . آورند  ميل اسلحه گرم نيزبدست مي    
ور يعنـي زنـدان   بلاک را سوراخ کرده و به بلاک مجا      

. زنانه راه مي يابند و زنان زنداني را گروگان مي گيرند 
زندانيان جزايي در ابتدا نقشي در شورش نداشته انـد          
ولي پس از آنکه شورش آغاز مي گـردد و تـا حـدي              
پيش مي رود ، اکثريت آنان نيز به شورش مي پيوندد    

  .و دامنه اغتشاش بالا مي گيرد 
شديداعکس العمل نشان ميدهد ل زندان پوليس داخ   

ودرجريان درگيري هاتعداد زيادي اززندانيان کشته و       
اما شورش زندانيان رانمـي توانندسـر       . شوندزخمي مي 

درچنين حالتي ازيکطرف قوت هاي کمکـي   .کوب کنند 
تام هاي قواي اشغالگر زوجپوليس واردوي دولتي توام با

دان را ي، به زندان و اطراف آن مي رسندوزنامپرياليست
چندين حلقه محاصره ميکنندوازطرف ديگرصبغت االله      

رئيس شوراي صلح و تفاهم مجددي،رئيس مجلس سناو
ره با زندانيان بـه درون زنـدان        ملي رژيم ، براي مذاک    

آخوندي ومرشـدي اش ،     موقعيت  اوبااستفاده از . ميآيد
زقبيـل  خواست هاي زندانيان ا   ضمن پذيرش بعضي از   

هاوتهيه آب آشـاميدني    روشن شدن سرنوشت دوسيه     
کند که صحي وغذاو خدمات صحي مناسب ،کوشش مي

ه يـي و پوشـيدن   زندانيان را به قبول اعمار ديوار شيش 
. خاتمه دادن به شورش وادار نمايد       يونيفورم نارنجي و  

دراين جريان بازندانيان سياسي به نحوي وبازندانيان       او
 جزائي به گونه ديگربرخوردميکندووقتي موفق ميشـود      

زندانيان جزايي را بـه  ميان آنهادرزانداخته وتعدادي از   
ختم نمايد،بـدون اينکـه منتظـر   ترک شـورش وادار   

نتيجـه آن  . شورش باشد، زندان راترک ميگويـد  کامل
شودکه زندانيان بيشتري ازادامه شورش دسـت بـر      مي

مي مانند،ميان آنهـا    وقتي زندانيان سياسي تنها   .ميدارند
ب آهسته آهسـته شـورش   به اين ترتي  نيزدرزمي افتدو 

  . روز دوم مارچ خاتمه مي يابد فروکش کرده ودر
ل خود شان از قبل عـاملين     مقامات زندان که به قو       

 کرده بودند،بـه اصـطلاح برخـورد        شناسائيشورش را 
اماگمان نميرودکه قضاوت   .کنندقانوني باآنهاراشروع مي  

 سياسـي بـه زودي روي       دوسيه هاي زنـدانيان   درمورد
آنچه درپلچرخي ميگذرددقيقا همان    . شود دست گرفته 

همچنان . گذردست که درزندانهاي گوانتاناموميچيزي ا
يي که کل دستگاه هاي گسترده  ق و عميباتوجه به فساد  

ــه    ــکيلات وزارت داخل ــمول تش ــالي،به ش ــم پوش رژي
آن،رافراگرفته است،گمان نمي رودکه بهبـودي درآب       

    ■. نما گردد ونان ووضعيت صحي زندانيان رو
  

    

  کابل–رشگر شعله جاويد از گزا

 شورش در زندان پلچرخي کابل
 ۱۳۸۴ حوت ۱۱

  ۳: بقيه ازصفحه 
  

  ...تظاهرات خشونت آميز
س در اين زمينه ، دولت دست نشانده هيچگونه عک 

همچنـان ايـن    . العملي از خود نشان نـداده اسـت         
موضوع در هيچکـدام از رسـانه هـاي دولتـي نيـز             

  .انعکاس نيافته است 
 مشـترک   هـاي    قابل يادآوري است که اين بازار     

مرزي درواقع مرکزدادوستدموادمخدرودروازه هاي    
فغانستان به داخل ايران محسوب     اانتقال اين مواداز  

بصـورت وسـيعي درداخـل      اين مـوادهم    . ميگردند
ايران خريدوفروش ميشودوهم ازطريق ايران بطرف 

احصائيه ها قرار.مناطق قفقازوترکيه راه پيدامي نمايد
تنهــادرتهران روزانــه پــنج تــن موادمخدرخريــدو  ،

به نظرنمي رسدکه بازارهاي مشترک .فروش ميشود
نيروهــاي “بتوانندبــدون همکــاري وشــرکت وســيع

نقـش  „ سپاه پاسـداران  „بخصوص  ايراني،„ امنيتي  
شان رابمثابه دروازه هاي انتقال موادمخدربه داخل       

  .نمايند سترده ايفاگايران، اينگونه علني و
  

 هرات -گزارشگر شعله جاويد
 ۱۳۸۴ حوت ۹ - دوشنبه
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براي ماميلياردهاتن ازمردم جهان،جهان کنوني         
زندگي بسـياري   . ديگر غيرقابل تحمل شده است    

ازمردم اين کره خاکي فقط صرف بقاء مي شود و          
تعداد روزافزوني اين گونه زيسـتن را فاقـد ارزش    

 .                     مي دانند 
 ثروتي که مردم مي آفرينند توسط امپرياليسم ،     

اين نظام جهان خوارکه اولـين وآخـرين هـدفش          
درنتيجه،بـه جـاي   .کسب سود است،کنترل ميشود  

اينکه اين ثروت صـرف يـک زنـدگي بهترشـود،           
بقــاء اتبــديل بــه مــانعي درمقابــل پيشــرفت وحت

رهبران جهان سـرمايه داري هنگـام       . بشرميگردد
سونامي وزمين لرزه يادرمقابل خطرات گرم شدن       

هندونه ميتوانندزندگي انسـان    کره زمين ،نه ميخوا   
امواج سـرمايه   .ها را دردرجه اول الويت قراردهند     

جهاني،پشت سرهم ،کشورهارايکي پس ازديگـري      
شـان   درهم ميکوبد، زمين هاي مردم را ازچنـگ       

ــدو   ــان ميکن ــي آوردوياازکاربيکارش ــرون م در بي
. جستجوي کار، در جهـان آواره شـان مـي کنـد             

ــاي جد  ــذاري ه ــرمايه گ ــرفيدس ــاي وپيش ت ه
تکنولوژيک به جاي آنکه راه نجـاتي بـراي مـردم      
باشند ، فلاکت و حتـا خطـرات افـزون تـري بـه          

همه جا مي بينيم کـه چگونـه        . ارمغان مي آورند    
بهشت يک عده اقليت کوچک بـه بهـاي زنـدگي        

اين واقعيـت   .جهنمي اکثريت عظيم،ساخته ميشود   
زشت را ديروزدرکشورهاي موسـوم بـه ببرهـاي         

معجـزه هـاي    „ مروز در چين ، که به       آسيائي و ا  
  .          معروف هستند ، ديده ايم “ اقتصادي بازار آزاد

ن باوجودمخالفت افکار عمـومي     امريکا وانگلستا    
به عراق حمله کردند، ثروت آن رادزديدند، جهان،

آنان در عراق ، . و يک رژيم دستنشانده برگزيدند 
 ــ عــوام اره فريبــان قــرون وســطائي را جــاني دوب

بخشيدند ؛ عوامفريباني که اينک زيرسـايه تفنـگ    
ــراي بدســت آوردن  هــاي اشــغالگران ،هريــک ب

را پـاره    سهمي از اين خوان نعمت گلوي يکـديگر       
ها اين وضـعيت راپيـروزي       وامپرياليست. ميکنند

هــيچ پيشــرفتي درعــراق . دموکراســي ميخواننــد
ــردم آن    ــه مـ ــدمگر اينکـ ــت نخواهدآمـ بدسـ

ائي هارابيرون ومرتجعين   کشورمتحد شده وآمريک  
محلي راسـرنگون کننـد وبـراي اينکـار نيزنيازبـه         

 اينک امريکـا تهديـد     .حمايت مردم جهان دارند     
ميکندکه عليه ايران دسـت بـه جنـگ هسـته اي        
خواهدزد؛آنهم تحت لـواي مبـارزه باسـلاح هـاي       

ايـن تهديديکبارديگرنشـان ميدهدکـه      ! هسته اي 
 درجسـتجوي   آمريکا نه بدنبال صلح جهاني بلکـه      

اکنـون زمـان آن اسـت     . سلطه گري جهاني است   
“ ما به جنگ عليه ايران ، نه مي گوئيم    „ که شعار   
. به يـک نيـروي قدرتمنـد درجهـان شـود       تبديل

سالهاست . خشم مردم نپال به جوش آمده است        
هاودولت  که امريکا و انگلستان ، سايرامپرياليست     

 نپـال  هند، از نظر نظامي ومالي به دولت سـلطنتي  
کمـک ميکننــدتاجنگ انقلابـي خلــق را ســرکوب   

اکنون که شاه در حال سرنگون شدن اسـت     . دنکن
اين قدرت هاميخواهنـدبراي نجـات نظـامي کـه          

رد دا قرارشالوده اش بر فئوداليسم و سلطه خارجي
پال ، نصـب يـک      راه حل مردم ن   . ، دخالت کنند    

صورتک جديد بر روي نظام کهـن نيسـت بلکـه           
يـک انقـلاب دموکراتيـک نـوين        دست زدن بـه     

. ؛ انقلابي که بخشي از انقلاب جهاني است   ميباشد
ها و دولت هند از  دست امپرياليست : ما ميگوئيم   

  !              پال کوتاه ن
 از کشورهاي جهان جنبش مقاومـت       بسياري  در 

ي درحال برخاستن است، اما اغلب اوقات توده ها       
ا ي نظام ندارند،  ماهيت واقعي ازمردم درک عميقي    

ملـي   و سطح بين المللي  دوستان ودشمنانشان در  از
 ! مجهان ديگري ميخـواهي   ما. ندارند شناخت کافي 

 ملل ديگر ستم نمـي   ک ملت بر  آن ي  که در  جهاني
 ،آزادانه وبـدون حصـار مرزهــا  تنوع بشـري وکنـد 

 ـ م که در  جهاني ميخواهي ما.شودشکوفا مي   ان،آن زن
، شـي   “ دوش دارندگان نيمي از آسـمان      بر „اين  

به عقب رانده شوندومرتبابه اعماق و محسوب نمي
جهاني ميخـواهيم کـه جامعـه ، بـه          ما.شوند   نمي

اقليت کندوميکه بادستانش کار   رشدهاکثريت تحقي 
و تصميم گيـري ميکنـد ، تقسـيم          که فکر  ممتازي

 جهاني مي خواهيم که مردم دسـت        ما. شود   نمي
زاده م  ستو  که ازدل هزاران سال استثمار     افکارياز

م کـه   خـواهي  جهاني مـي  .شده اند ، بر داشته اند       
ــردي احاد ــربشــر، بطــور جمعــي و ف ــه ب   ،آگاهان

  .    کره خاکي شان تسلط يافته اند سرنوشت خودو

مبـارزه بـراي    در.   نام آن جهـان،کمونيزم اسـت     
ي،ديـدگاه ومتدخاصـي ضـروري      ايجاد چنين جهان  

 مائوئيزم چنين ديدگاه    - لنينيزم -مارکسيزم است؛
اولـين تـلاش هـاي طبقـه مـابراي         .ومتودي است 

سـاختن سوسـياليزم وپيشـروي بسـوي کمـونيزم      
ن بــا حمــلات بــي وقفــه چــيدراتحــاد شــوروي و

امــروز، .  مواجــه شــد مرتجعينهــاو امپرياليســت
ــت ــاو امپرياليس ــات مرتجعينه ،رهبران آن انقلاب

ريخ آن انقلابات را مسخره کرده      تاسوسياليستي و 
 هدفشــان از. ان ميکننــدوبــا تهمــت وناســزابمبار

هـاي   اينکارآن است که اميدبـه انقـلاب رادردل       
بات سوسياليستي  اين انقلا اما.بکشندمردم براي ابد  

 زنـدگي صـدها   تغييرات واقعي وتکـان دهنـده در      
ده وميراث غنـي اي برجـاي      فربوجود آور ميليون ن 
پايه بررسي نقادانه آن ميراث ربامروزبايد.گذاشتند
جهان . اي آن پيشروي کنيم    به دستاورده وبا اتکاء 

امروز افزون برهميشـه وبـه تعدادهرچـه بيشـتر،          
ــه احــزاب کمونيســت قدرتمنــدي داردکــه   نيازب

 بش انقلابي انترناسيوناليستي گـردهم آينـد       جندر
ــدرت    ــت درک، اتحادوق ــه تقوي ــراه باآن،ب وهم

ــد ــريت را خودبپردازن ــدف  تابتواندبش ــوي ه بس
         .            کمونيزم ، رهنمون گردند 

  ترناسيوناليستيزنده باد جنبش انقلابي ان

  اول مي فرخنده باد
 گران جهان کاربين الملليروز
 ممکن است ) یجھان کمونیست ( یجھان دیگر

   جنبش انقلابي انترناسيوناليستي٢٠٠٦اطلاعيه اول ماه مي 

  ب کمونيست ايرانسايت حز
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                              ديديم كه زن بخاطر عشق      
        محكوم به مرگ و سنگسار است

  ديديم که کارگرپياده است      
        سرمايه به کارگرسواراست    

              ديديم نهال آرزوها
  است      پژمرده و زرد و بي بهار 
                          تا پاي من و تو بسته باشد

       سرمايه و جهل و دين بكار است
      جز آزادي مگر چه مي خواست                                

       آن جان جوان كه سربه دار است                       
      گفيتم كه اين چه روزگار است؟

  ر است     ديگر نه زمان انتظا
  وقت كارزار است. اينك! هان 
  وقت كارزار است. اينك! هان 

زنـان سـروده   ن شعرکه ويژه راهپيمايي كارزار  ايبا    
ه خود از فعالين شده و توسط هنرمنداني اجرا شده ک

ني توسـط   راهپيمائي زنان ايرا  ثابت قدم کارزاربودند،  
ــراي لغو ” ــارزه ب ــارزار مب ــابرا ك ــوانين ن ــه ق  بروكلي

ــان   ــه زن ــلامي علي ــاي اس ــارچ در ۴در„ مجازاته م
 مارچ روزجهاني زنـان     ۸روز  فرانكفورت آغازشدودر 

دراوج خود،درمقابل دادگاه بين المللي لاهه درهالند        
نفركه عمـدتازنان   ۱۰۰۰ تا ۸۰۰حدود.به پايان رسيد  

  . راهپيمايي شركت كردندايراني بودند،درآخرين روز
ند هواي سرد و    نگذارتظاهركنندگان مصمم بودند     

امه داشت،خدشـه  شب ادباران شديدي كه ازصبح تا 
بجاي بارش توگويي آنان .اي بر برنامه آنان واردکند 

، تابش آفتابي روشن رابربالاي سرخويش احسـاس         
  :عاجزبودند احساسش ميكردندكه ديگران از

زظهور    ا ني  وي ن   زنانجنبش 
به قـدرت   اگرآيت االله خميني ورژيم اسلامي اش          
يدن خود را با حملات وحشيانه عليه حقوق زنان         رس

 مـارچ   ۸اهرات بزرگ   و اين جرقه تظ   (جشن گرفت   
 مارچ ۸) تهران شددر) ۱۳۵۷حوت ۱۷ (۱۹۷۹سال 

امسال ، زنان ظهور دگرباره جنـبش زنـان را جشـن      
 اين راهپيمايي مهمتـرين برنامـه اعتراضـي    . گرفتند  

  . سال گذشته بود۲۷در ) كشورزنان خارج از(
 بعــــدازفرانكفورت،راهپيمايي درمــــاينز،كلن و    

  هالنـد  -دوسلدورف آلمـان وسـپس درشـهر لاهـه        
 ـ.برگزارشد راهپيمـايي    تظاهركننـده،  ۴۰۰ب بـه  قري

سـنگين تـرين     خودرادرفرانكفورت در هواي سـردو    
يك گروه  .سال گذشته اين شهر، آغازكردند    ۲۵برف

ــراتر،نمايشــي ازتي ــان را قبــســتم ب  عــدازبل وزن
ن گونـه  نمايش اي . شهراجراء ميكرد رهراهپيمايي در 

ن كه حجاب هاي سـياه و برقـع         زنابودكه گروهي از  
 افغانسـتاني انـواع حجـابي كـه زنـان ايرانـي و          (آبي  

پوشـيده بودندتوسـط يـك    ) مجبورنـدرعايت كننـد  
 ربه زنجي) به عنوان سمبول حکومت اسلامي  (آخوند  

 مازنـان شـورش ميكننـدوموج بـر       ا.ده شده اند  کشي
ــق گرددومي  .شــوندآخوندرابه زنجيربكشــندميموف

، بلندگوبــه پخـش موزيــك  پيــروزي زنـان باغلبـه و 
بقيـه تظـاهر کننـدگان بطـرز        كارزارمي پرداخـت و   

  . پرشوري با آن همراهي مي کردند 
ــزار      ــالون برگ ــدازهرراهپيمايي مراســمي درس  بع

ــاي  ميشدو ــام ه ــف پي ــخنرانان مختل ــودرادرس   خ
رنامـه هـاي    ب.ميکردنـد رادزنان اي کارزار با همبستگي

 .شـد مي  اجـرا موسـيقي  شعر وسرودومختلف هنري
  رااجـرا “رقـص آزادي ”هنرمند جوان  تراكلن ميدر

نمودكه درآن زن جوان خـود را ازبنـدها و اسـارت            
 اهردوسلدورف بعد از راهپيمـايي تظ ـ در. کندميرها

 ـ        كننـد   زاركنندگان بدون آنكه جلسـه عمـومي برگ
 تظــاهراماســالوني كــه .بطــرف لاهــه بــراه افتادنــد

 بسـي كـه تظـاهر   صرف كردندو كنندگان درآنجاغذا 
لاهه مي بـرد ، صـحنه رقـص و          كنندگان را بطرف    

  .آواز بود  وسخنرانيسرود و
*****  

سازماندهندگان و بدنه اصلي راهپيمايي سه شنبه           
ه و در طول شب مشغول  مارچ وارد لاهه شد  ۷شب  

 ـانجام كارهاو   داركات كارهـاي باقيمانـده روز بعـد       ت
تظاهركننـدگان چهارشـنبه صـبح    بسـياري از .د  شدن
ديگري بس يك ميني بس ازدنمارك رسيد،.يدندرس
زنـاني كـه متقاضـي     ازكلن آمد،يك اتوبوس پر   از

 هـاي  رو خـود و پناهندگي بودندازشمال هالندآمدند
 يكي پس ازديگـري خـود     شخصي حامل دوستان نيز   

 بسـياري ديگـر   .راهپيمـايي رسـاندند   رابه محل آغاز  
، هالنـد،آلمان  اره ازشهرهاي ديگريا طيل وريبابس و

، فرانسه وحتي از دن، انگلستان ، اسكاتلندناروي، سوي 
يكـي  .زخودرابه آنجارسـانده بودنـد    كانادا ني آمريكاو

كاناداخودراصـبح بـه    ونكوورشركت كننده اززنان از
 راهپيمايي بـه شـهر  زابعدعصـرهمانروز لاهـه رساندو 

 ت بسياري به روشني اين زنان اهمي    .بازگشت ونکوور
  . براي اين راهپيمايي قائل بودند

رنج مي برند ها زنان افغانستاني كه خودازاين ستم      
 زنان افغانسـتاني  . بودند اين راهپيمائي راز فعالين پيگي  
زنـان  . مايي پيوستند   طول راه به راهپي   ديگري نيزدر 

اين تظاهرات شركت كرده    هالندي  پيروجوان نيزدر   
ل عـراق توسـط آمريكـا و     و مخالفت خود را با اشغا     

زنـان  . كردنـد   ميمحکوم کردن دولت هالنـد ابـراز        
ترك و كرد و حتي افريقايي نيز در ميان راهپيمايان          

ي ، بنگلـه   شرکت کنندگان مالزيـائي ، هنـد      . بودند  
پـالي بـه رنـگ آميـزي  و          ديشي ، هانگ كانگي و ن     

زنـان ايرانـي نيـز از      . زيبايي مارش افـزوده بودنـد       
اين راهپيمايي در.ناگون شرکت داشتند  يت هاي گو  مل

ي كـه از سنگسـار نجـات        پناهندگان سياسي و زنـان    
يا پسرانشان توسط   يافته بودند،مادراني كه دختران و    

رژيم اسلامي اعدام شده بودنـد ، زنـدانيان سياسـي      
زناني كه  فعالين سابق،زنان كمونيست وديگرسابق ، 

دست اجتناب ازپوشيدن حجاب ازبخاطركارخودرا
زن بـودن و  همچنين آناني كه به خـاطر  بودندوداده  

تحت فشار بودن مجبور به ترك ايـران شـده انـد ،      
زنان كرد كه علاوه از ستم بر زنان ، ستم هاي ملـي        

چشيده اند ، همگي متحد درصف را نيزرژيم اسلامي 
  .كردند تظاهرات راهپيمايي مي

   باصداي طبلي كه توسط گروهي اززنـان ومـردان         
مـرگ  ”همراه بافريادهايهالندي نواخته ميشد، جوان  

 ـ تظاهر . “زن جمهوري اسلامي  بررژيم ضد  دگان كنن
مترمسيرازقبل  لو کي ۸،  آخرين روزراهپيمايي خود  در

پيـــاده  تعيــين شـــده رادرخيابــان هـــاي لاهــه،   
پنجره عابران و مردمي كه دم درخانه هاويـا     .مودندپي

شـان   هـاي  دسـت  شـان ايسـتاده بودنـد،   مغازهاي 
وياعلامــت  لامـت پشــتيباني تكــان مــي دادنــد رابع

  .دادند پيروزي رابادستانشان نشان مي
مرگ بر رژيم اسلامي ”هايكنندگان بافرياد تظاهر    

بطرف سـفارت ايـران    “ا آمريكنه به تجاوز   ”و“ايران
هنگامي كه راهپيمـايي بـه سـفارت    .حركت ميكردند 

دراين .رسيد د،خشم تظاهر كنندگان به اوج خود    رسي
بعد . باران نيزخشمگين ترشده وبرشدتش افزودزمان

راهپيمايي بطـرف   از توقفي كوتاه درمقابـل سـفارت،      
دادگاه بين المللي لاهه براي برگزاري سـخنراني هـا      

  . براه افتاد 
. ميان سخنرانان مري لو گرينبرگ قرار داشت       در   

مري لـو از آمريكـا آمـده بـود تـا حمايـت حـزب               

  .گزارش خبري زير توسط خبرنگار سرويس خبري جهاني براي فتح که در راهپيمائي زنان در اروپا شرکت کرده بود ، نگاشته شده و از زبان انگليسي ترجمه شده است 

  موفقيت مارش زنان ايراني دراروپا
 : سرويس خبري جهاني براي فتح-۲۰۰۶مارچ  ۱۳



   ١٠صفحه   دوازدهم  شماره                                   يد      شعله  جاو                  دوره سوم                                                              

يي و  از ايــن راهپيمــاكمونيســت انقلابــي آمريكــا را
نين بنيادگرايي همچاو.ازمبارزات زنان ايران ابرازدارد 

اشغال افغانستان واشغال عراق ومذهبي رژيم بوش و
 امپريـاليزم آمريكـارامحكوم     احتمالي ايران توسـط   

ضرورت حمايت مردم كشورهاي اوهمچنين بر   . كرد
ليستي ومبـارزات   ستي از مبارزات ضد امپريا    امپريالي
و پيامش بسيار مورد    حضور او . كردران تاكيد زنان اي 

استقبال قرار گرفت ، بخصوص هنگاميكه او خبـر از          
 ۱۲قرار بود روز هشت مارچ در  اكسيونهايي داد كه    

آمريكا در همبســتگي بــا كــارزار زنــان ايــران شــهر
  .برگزار شود 

ــخ    ــود سـ ــان بـ ــه ديگرجهـ             او .نران ديگرازگوشـ
 نيوزيلند وي در .( دآمده بود رادهادسوزا بودكه ازهن  

وت حمايت از   ضرررادا همچنين بر  ) . تدريس ميكند 
 ه سياسي گرهـي   يك مسئل اوبر.زنان ايران پاي فشرد   

اين راهپيمايي كه باعث جلوگيري ازشركت برخي در     
برخي تصور ميكنندكه   ”  اوگفت .، انگشت گذارد    شد

مقابل رژيم اسلامي به معني حمايت اززنان ايران در   
 هاشـدن است،امادرسـت     ه دست امپرياليست  بازيچ

هنگـامي كـه بمـب هابرسـرمردم         .باالعكس آنست 
ــه باريــدن گرفــت ،حمايــت از آنهــاخيلي   شــروع ب

كه شما ابتكـار عمـل را ازدسـت داده           ديراست چرا 
زمـان  . بايد همين حالا به جنگ نـه بگوييـد     شما.ايد

ي ايرانـي و زمـان حمايـت از    گفتگو با نيروهاي مترق  
  “. رزه شان عليه امپرياليسم همين حالاست مباآنهاو

 برخي نيـرو گفـت،  درست است،همانگونه كه رادا      
هاي  بخصوص نيرو مختلف،کشورهايمترقي درهاي 

 يـن مبـارزه دفـاع نکردنـد،     اباهمين استدلال از  ،  آلماني
آنان نتوانست خصـلت انترناسيوناليسـتي      اماعدم حضور 

  درسراسـر نيروهـاي بسـياري  . پيمايي رارقيق كنـد راه
ــان از ــد  جه ــتيباني كردن ــت پش ــن حرك ــاي . اي نيروه

ــدم آن قــرار داشــتند،چراكه  مائوئيســت در صــف مق
ــاليزم آمريكادر  ــا امپري شــرايط آنهــا تنهــاراه مقابلــه ب

ــاع و ــوني رادف ــه پشــتيباني از مكن ــارزات حــق طلبان ب
براي حقـوق دمكراتيـك     خلقهاي ايـران ومبـارزه آنهـا      

ها ميدانندونـه هـم    مقابل حاكميت امپرياليست شان در 
 وسـطايي كـه مـردم و       هـاي قـرون    رژيمصف شدن با  

ن سال اسـت تحـت سـتم قـرار          ساليابخصوص زنان را  
 كمونيسـت انقلابـي   پشـتيباني حـزب   علاوه بر . داده اند 
 افغانســتان و) مائوئيســت( كمونيســت حزبآمريكــا،

سـت انقلابـي کانـادا نيـز        کميته سازمانده حزب كموني   
ــودرا ــت خ ــديياز راهپيمــاحماي ــلام كردن ــزاب . اع اح

اهپيمــايي عملــي بــه رســتيكي ولحــاظ لوجيديگــري از
همچنـين گروههـاي مترقـي      .كمكهاي ارزنده اي كردند   

ــل  انقلابــي ديگــو ــه ازراهپيمــايي حمايــت بعم ر فعالان
ن شـاخه بـرلي    „ جنبش مقاومت مردم جهان    “ .آوردند

يـك  . همبستگي اش به راهپيمايي پيوسـت      پيامعلاوه بر 
 دربـاره ايـن   جلسه ايفيدآلمان كه در  گروه زنان در بيل   

 .کلن به راهپيمـايي پيوسـتند     شنيده بودنددر  ,راهپيمايي
ــروه ــدادي از گ ــاني  تع ــاي آلم ــدي پيامه ــاي وهالن ه

ــال نمودند ــف درهمبســتگي ارس  ودرشــهرهاي مختل
  .راهپيمايي شركت كردند

در دومين روز راهپيمايي كارزار زنان پيـام  ويـژه            
ــي از ز ــب گروه ــه اي از جان ــان ك ــارچ را در ۸ن  م

م رژيـم اسـلامي   كوههاي اطراف تهران دور از چش ـ    
اين پيام تاثير فوق . دريافت كرد  برگزار كرده بودند،  

. گذاشـت  هواي جلسـه مـاينز  العاده اي رابرحال و  
با اشک مجري برنامه    اه چندبار خواندن اين پيام كوت   

سـپس نوبـت    . وابرازاحساسات حضار متوقـف شـد     
 ـپيامي بودكه از   ب كـارگران سـنديكاي شـركت       جان

.  شـد  واحد اتوبوسـراني تهـران و حومـه ، دريافـت      
در مبارزاتشان براي   كارگران سنديكاي شركت واحد   

احقاق حقوق حقه شان در يكماه قبل از آن ، قبـل از       
اينکه از سوي نيروهاي امنيتـي مـورد يـورش قـرار           

در ايـن  . گيرند ،  كشور را به تكان در آورده بودند       
يروهاي امنيتي  درحدودهزارنفر از اعضاي      ت ن حملا

 پيام كارگران سنديكاي شركت .كردند  آنرا دستگير
 خبردو.يز برهيجان و شورتظاهركنندگان افزود    نواحد

 مـارچ كـه صـدهانفراززنان       ۸تظاهرات به مناسبت    
د ، پشـت گرمـي خاصـي        آن شركت كردن  تهران در 

يكـي از ايـن تظـاهرات هادرپـارك         .براي زنان بـود   
پارك لاله بود كه هـر دو مـورد         جووديگري در دانش

  .حمله وحشيانه نيروهاي امنيتي قرار گرفتند 
كـه تعـداد    ي از نقاط قوت راهپيمـايي ايـن بود        يك   

فعاليتهـاي  نسبتا زيادي از جوانان براي اولين بار در         
مسافت هاي دوري بسياري از.سياسي نقش ميگرفتند

ل از در واقـع سـه نس ـ  .دن آمده بودنـد همچون سوي 
يك دختر جوان .ي نقش گرفتند  زنان در اين راهپيماي   

 روز  ۵بنام بيـان ، نقـش فـوق العـاده اي را در              كرد
راهپيمايي بازي كرد ، وقتي از او پرسيده شد كه چرا   

نه در اين تظاهرات شركت كـرده       او اين چنين فعالا   
 دوربـه   مجبور نيستيم كـه خيلـي     ما”:است،پاسخ داد 

 جـايي كـه مـن     -م  ق بـروي  عراافغانستان ويـا   ايران،
نان تحت سـتم  ، ززآلمان نييعني در كنم  زندگي مي 

ز زنان كردتحـت سـتم جامعـه        حتي در اينجا ني   .اند
مورد قوانين من در اما.وپدران وشوهرانشان قراردارند  

اميدوارم كه ما بتوانيم . نابرابر در ايران مسئله دارم     
   „. كارهاي بيشتري انجام دهيم 

 در تقويت كـارزار بسـيار مهـم        فعاليت هنرمندان    
رقدرتش ، نه تنها بـه      گيسو شاكري باصداي پ   . بود  

كنندگان مي پرداخت بلكه نقش سياسي تهييج تظاهر 
کـه  (اسـدي ناموضـع راديکـال مي  .کردمهمي بازي مي  

در مقابل ) سروده بودگرانه شعرکارزاررا  کلمات آگاه 
جميله ندايي .مرتجعين و امپرياليزم مشوق مهمي بود

فيلمبرداري راهپيمـائي   اتربارتيند قديمي سينماو  هنرم
اري از هنرمنـدان ديگـر   بسي. را بر دوش مي کشيد   

شمس كه موسيقي شعر کارزار را نواخته مانند محمد
بود ، عباس سماكار، بصير نصيبي و هنرمندان بسيار      
ديگر، فعالانه از راهپيمـايي حمايـت كـرده و در آن         

  .شركت كردند 
  روزه در ســالوني تــا ۵پيمــائي جشــن پايــاني راه   

و خوشـحالي   اواخر شب ادامه يافت ، زنان شادماني        
ــد  ــان درهــر.شــان را پنهــان نمــي كردن گوشــه  آن

 هيجـان ، گريـه     گرفته و ازفرط   در آغوش همديگررا
 زنان عليرغم مشـكلات وتضـاد  بسياري از.ميكردند

راي شركت دراين مارش با آن      كه ب هاي عديده اي    
 ل بنظرخوشحاآن راضي ودرت روبروبودند، ازشرك

 روز بهمـراه  ۵مينا اسدي گفت كه ايـن    .مي رسيدند 
 بهتــرين روزهــاي ۱۳۵۷تظــاهرات زنــان در ســال 

  “. عمرم بوده اند 
ين راهپيماييک دستاوردي   ا د بزرگ  و بـ ن  ي  ا

د     ن د شـ ر د ا ق ن  ا نـ ز ه  ن  ك ي راهپيمـايي موفـق را     ا
و ايـن بـدين     . سـازمان دهـي كننـد     وباتلاش خود  خود

توسـط رژيـم اسـلامي       جنبش زنان كه     معني است كه  
شـتاب  ومتولـد شـده اسـت و      نگرفت، از حمله قرار مورد

و پتانسـيل نيرومنـدش تهديـدي واقعـي         نويني ميگيرد 
  .عليه حاكمان اسلامي است 

د      ن د ــ ش ر د ا ق ن  ا ــ ن ز ه  ــ ك د و ب ن  ــ ي ن ا ي ا
راهپيمايي موفق را خود و بـا تـلاش خـود سـازمان             

 ـ       . دهي كنند  ان و اين بدين معني است كه جنبش زن
كه توسط رژيم اسلامي مورد حمله قـرار گرفـت، از      
نو متولد شده اسـت و شـتاب نـويني مـي گيـرد و               
پتانسيل نيرومندش تهديدي واقعـي عليـه حاكمـان        

  ■. اسلامي است 

  مشترک شويد         
  »سرويس خبری جهانی برای فتح « 

آخرين تحليل هاواخبارمبارزاتی 
جنبش انقلابی « جهان واطلاعيه های 

نگليسی رابزبان ا» انترناسيوناليستی 
  .دريافت کنيد 

    e-mailبرای مشترک شدن آدرس 
  :خودرابه آدرس زيرارسال داريد
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١١صفحه          شعله جاويد                        دوره سوم                                        دوازدهم شماره  

 “قاري بابا „دي قبل قاري تاج محمد معروف به چن   
زمان حکومت رباني والي غزني بود ، در ولسوالي که در

، توسط افراد مسـلح طالبـان و حـزب     اندر اين ولايت    
قاتلين حتي بعد از کشته شدن      . اسلامي به قتل رسيد     

ه او را ادامــه و دفــن شــدن جنــازه او ، خشــونت عليــ
ن  را ازقبربيرو“ بابا قاري„ شب هنگام جنازه    آنها.دادند

پارچه اش را به يک آورده وآنراپارچه پارچه کردندوهر
 ـ„اقارب  . طرفي انداختند     مجبـور شـدند   „ا  قاري باب

پارچه هاي جنازه وي را گرد آورده و در داخل محوطه 
  . خانه اش دفن کنند 

 از ناشي„ قاري بابا „ ممکن است مثله کردن جنازه    
.  بوده باشدکينه هاي عميق دشمنان محلي ويعقده هاو

 „شوروي „ طول سال هاي مقاومت عليه قواي        در وي
تعـداد  ت بود، ولايکه والي   ،زمان حکومت رباني  وبعددر
آنهـا  ه قتل رسانده بودوب راحزب اسلامي  ازافراد زيادي

ــد همي ــه مترص ــودرا ازش ــدوي بگيبودندتاانتقام خ . رن
همچنان ممکن است اين حرکت بخاطر هراس افگنـي         
. در ميان طرفداران رژيم کرزي صورت گرفته باشـد          

در هر حال مقامات دولتي ولايت غزني کوشش کردند 
استفاده „ قاري بابا   „ ه کردن جنازه    که از موضوع مثل   

  . تبليغاتي به عمل آورند 
„ شوروي „ زمان مقاومت عليه قواي در„  قاري بابا   

 . بودولايت غزني درفرماندهان معروف جهادي ازيکي
رژيم نجيب به يک „ مشي مصالحه ملي „ زمان بعددر

ــدوقرار  ــديل ش ــولي تب ــده پروتوک ــرک  „دادفرمان ت
ن قـرار  سايه اياودر.به امضا رساندم رژيبا „ مخاصمت

م توانست قـدرتش رادر    رژي با „ترک مخاصمت  „ داد
د،همانگونـه کـه مـثلا    پيش تحکـيم نماي شترازولايت بي 

 آتـش بـس بـا          باامضـاي احمدشاه مسعودتوانسـته بود   
سمت شمال  ومنطقه شمالي قدرتش رادر„ هاشوروي„ 

 به همين جهت موقعيکه قدرت بـه نيـرو        .ش دهد افزاي
انتقال يافت ، بقاياي رژيم نجيب در       „ جهادي  „ هاي  

مهم دولتي را ت وسائرمراکز ساختمان ولاي ،ولايت غزني 
به وي تسليم نمودند و در نتيجـه او توانسـت حيثيـت      

  . والي غزني را بخود بگيرد 
 را ولايت غزني„ طالبان „ تا زمانيکه „ قاري بابا „     

 ـاو. بـود والي غزنـي تصـرف نمودنـد،   بصــورت  راتولاي
„ طالبـان  „ بـه  زوبدون مقاومت وبرخورد  مسالمت آمي 

 بجاي اواعتمادنکردندو بالاي„ طالبان  „ اما. م نمود تسلي
علاوه در ن کردنـدوبر  بحيث والي تعيي   را کس ديگري او

طـول  اودر.ندادنـد مسـئوليتي   زبـه او  جاي ديگري ني  
منـاطق تحـت کنتـرل       طالبـان در   سال هاي قدرت  

  .     نظار بسر ميبرد حزب وحدت اسلامي و شوراي 
بعد از تجاوز امريکا و متحدينش بـر    „ قاري بابا   „     

زقرار رژيم کرزي نيافغانستان واشغال کشور،مورداعتماد
عليرغم ايـن  امـا .ن بـود  خانـه نشـي   ن اواخر اينگرفت وتا 

 حفـظ   مقامات دولتي کجانب روابطش رابا  يت اواز وضعي
ئي ها  امريکا و عليه رژيم کرزي  گرجانب دي کرده بودواز 

  . مخالفت هايي نيز به عمل مي آورد 
را „  بابـا  قـاري „  خانـه  ماه قبل قواي امريکـايي    چند   

غيـر  „ داري سلاح هـاي به جرم نگه نموده واورا تلاشي
) ر علـم شي (والي فعلي غزنياما.رنمودنددستگي „قانوني 

و „ قاري بابا „ از آن پس مناسبات ميان   . اورارهانمود
انجام شـيرعلم   سـر .ک ترشـد  دينز روزبه روزبهترو  والي

يـک قـوه    جادبه پـذيرش اي    را „قاري بابا   „ موفق شد   
 ـح و طريـق تسـلي   ، از نفري چندهزار مليشه قومي  ل تموي

رژيم ، که امنيت در ولسوالي اندر و    توسط اشغالگران و  
به يک معني امنيت در سراسر مناطق پشـتون نشـين           

  . ولايت غزني را بر عهده بگبرد ، وادار نمايد 
تـلاش  طرف به تـپ و  نمدتي به اي از„ باباقاري„    

کـه   موقعي مصروف بودبراي سازماندهي مليشه قومي
 اگر.ش برده بودپيش راهاي کارمعينيدتاحدبه قتل رسي

 عکس العمل نشان نمي „حزب اسلامي „ و„طالبان  „
  رساندند،ممکن بودکه بتوانـد به قتل نميدادندواو را 

 نظرش رامـورد  مليشـه قـومي  نده،ماه آي چنـد طـي در
 „ بابـا  قـاري „درهرحال باکشته شـدن .جادکنداي

 ـعمر سلسـله  دوبـه پايـان رسي  ک مرتجـع معاملـه گر  ي
  . هايش خاتمه يافت  معامله گري

طرح ايجاد مليشه قومي در منـاطق پشـتون نشـين              
کشور ، از مدتي به اينطرف توسط رژيم دست نشانده          

گـروپ  . رويدست گرفته شده و پيش برده مي شـود          
در ولايت خوست از „ اربکي „ اي مليشه قومي بنام     ه

قبل به وجود آمده اند و همچنان در ولايت کنـر نيـز             
رژيـم  . گروپ هاي اوليه مليشه قومي ايجاد شده انـد          

تلاش داردکه مليشه هاي قومي درولايات غزني ، زابل 
   . لمندنيزبوجودبياوردهو، قندهار ، ارزگان 

مي در واقع نشان دهنـده     طرح ايجاد مليشه هاي قو       
ناکامي قوت هاي اشغالگر امپرياليسـتي و قـوت هـاي           

ت دلخواه شـان،    تامين امني م دستنشانده،در پوشالي رژي 
جنـوب غربـي     و جنوبي،جنوب شـرقي  ،ولايات شرقي در
رسدکه اشغالگران ودسـت    مينجابه نظر دري.شوراستک

ــيال  نشــاندگان شــان پا ــاي اشــغالگران سوس ــاي پ ج
کـه  موقعيزنيآنها.گذارندان شان مي  مزدورست و امپريالي

کار  نتوانسـتند  هاي اشغالگر و پوشالي دولتـي     توسط قوت 

دست به ايجاد مليشه هاي قـومي   ش برند، پي از چنداني
مثل مليشـه دوسـتم ، مليشـه پهلـوان رسـول و             ؛زدند

مليشه معلم امان در سمت شمال و مليشه عصمت در        
، نيمروز ،هلمنـد قندهار و مليشه هـاي قـومي ولايـات          

  . هرات و غيره 
اين مسلح سازي قومي در مناطق پشتون نشـين در             

پروسه خلع سـلاح    حالي پيش برده مي شود که گويا        
کماکـان ادامـه دارد وچنـدين       در سائر مناطق کشور   

تقاضاي دوستم براي ايجاد يک قوه بيست هزار نفـري   
مليشه براي خدمت به اشغالگران ورژيم دست نشانده      

تـوده هـا در   .  گذاشـته شـده اسـت     تا حال بلا جواب   
مناطق پشتون نشين ، نفرت عميقي نسبت بـه مليشـه           
هاي سمت شمال دارند و رژِيم از اين مي ترسـد کـه            
احياي دوباره اين مليشه ، احساسات آنها را به شـدت      

  . عليه رژيم و اربابان امريکائي اش تحريک نمايد 
اين موضوع باعث ايجاد تنش هاي شـديدي ميـان             

مرتجعين پشتون و غير پشتون در درون رژيم دسـت          
مـرتجعين غيـر پشـتون ، چـه         . نشانده گرديده است    

جهادي و چه مليشه ، از اينکه مي بيننـد  کـه در هـر          
حال غير مسلح ساختن آنها ادامه دارد ، ولي از طرف           
ديگرهمقطاران پشتون شان يکبار ديگر از نو مسـلح و          

انات پولي بدست مي مجهز مي شوند و تسليحات و امک
آورند ، شديدا ابراز ناراحتي مي کنند و حسب معمول        
به تحريکـات ارتجـاعي ناسيوناليسـتي در ميـان غيـر            

به همين جهت بود کـه  . پشتون ها متوسل مي گردند      
چندان باعـث نـاراحتي آن دولتـي    „ قاري بابا   „ ترور  

هاي هزاره در ولايت غزني که در گذشته از متحدين          
  .  بودند ، نگرديد نزديک وي

به اين ترتيب مخالفت و مقاومت عليه ايجاد مليشه            
„ هاي قومي در مناطق پشتون نشين نـه تنهـا توسـط           

صورت مي گيرد ، بلکه     „ حزب اسلامي   „ و  „ طالبان  
با مخالفت هاي نيرومندي از درون رژيـم نيـز مواجـه     

اجراي اين طرح توسط اشغالگران و رژيم دست . است 
حـد اقـل در ولايـت       . آسان نيسـت     چندان   نشانده
باعث گرديد که اجراي اين „ قاري بابا „  ترور غزني ،

طرح ، اگر کاملا ناممکن نگرديده باشد ، لا اقل بـراي            
  ■ .مدت هاي زيادي به تعويق خواهد افتاد 

  
* * * * *  

* * *  
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ژاک شيراک ، رئيس جمهور فرانسه در مقابل            
 اين واقعه بسيار پر   . جنبش دانشجوئي تسليم شد     

اپريل ، مهمتـرين    ١٠وي در تاريخ    . اهميتي است   
( ماده مورد منازعه در قانون کار اولـين اشـتغال            

ماده اي  که چند هفته قبـل از آن بـا اسـتفاده از           
را ) اختيارات رئيس جمهوري تصويب کرده بـود        

دومنيک دو ويـل  پـن ، کـه کـاملأ      . پس گرفت   
 ، از پارلمان خواست     شکست خورده بنظر ميرسيد   

 سـال را    ٢٦شرطي را که اخـراج کـارگران زيـر          
بدون ارائه دليل در خـلال دو سـال اول  در هـر           

 .اشتغالي مجاز ميشمرد ، عوض کند 
رهبـران سـنديکاهاي کـارگري       را، اين پيروزي    

ن ميان محصلي اما در .ردندقبول ک ان نبرد بعنوان پاي 
 وتياحساسـات متفـا   ومکاتـب متوسطه،  دانشگاه ها 
  ازمــدارس ودانشــگاه هــا،بســياريدر.وجــوددارد

 امتحانـات    براي ان بخاطرآنکه دانشجوين و محصلي
مقابل جادمانع در سياست اي  آخرسال آماده شوند،  

کـه بـا     دانشکده هاومکاتب را   دروازه هاي ورودي  
عادي ايـن موسسـات انجـام       دف بهم زدن امور   ه
 گـراز اما در برخي دي   . کردند بلافاصله ملغي شد،مي

جويان به ادامه   دانشن و ات آموزشي محصلي  موسس
پيش بردن فعاليت  و هاي عادي بلوک کردن فعاليت  

جوانـان   نقـاط ،   بسـياري در. دادنـد  رايدهاي جدي 
اشــکال  تاجلســات تــوده اي بحــث راه انداختنــد

جنبش عليـه کـل قـانون       شـبرد جديدي بـراي پي   
استخدام جوانان و عليه اقداماتي که دولـت بـراي     

گزارش .ابندبي کرده است، ذتخان ا سرکوب مهاجري 
ــاي يــ ـفعاليتردرموردزي س پـــاري در ک روزهـ
 است ازآنچـه    اين نمونه اي  .ل است  اپري ٦تاريخدر

  .سراسرفرانسه رخ دادهفته درکه درسراسر
 جلسه عمومي„ :آنروزصبح فراخوان اعلام کرد      

 ـ.  است „١:٣٠ساعت چـون متعلمـين    ب بود، عجي
تـر  مکاتب معمولأ جلسات توده يـي شـان را زود         

وقتي در ساعت مقـرر بـه آنجـا         . برگزار ميکنند   
رفتم ، متوجه شدم همه از چيزي باخبرند که من          

امروز بجـاي جلسـه بحـث ، آنـان           . نمي دانستم   
يعني عمليات جنگ و گريز     “ مشت زني „ مسابقه  

  .ترتيب داده اند
ک .م مجاورت پاريس هستيک منطقه دريما در   
والـدين  .  اسـت  بقيـه  مسن تراز  جوانيرهبرجمع ، . 

زن جـواني کـه     است؛. بعداز او ف    . دارد الجزايري

روسري رنگارنگش پارچه خرمائي سـنتي حجـاب     
بـاراني  . ميپوشـاند    او را  نيست ولي کاملأ موهـاي    

 گـراز بلندش در تقابل با پوست برهنـه برخـي دي         
جلسه وعمليات  شه درمرکز همياو. دخترهاقراردارد

ت کـه   اسپوست  دسفييک پسر .فربعدون.داردقرار
و .ت  .ژ.  ث  رهبران سنديکاي کـارگري   مادرش از 

 ـ     اسـت  .اف  .ث  . ا پ   حزب کمونيست فرانسـه ي
کمـونيزم دســت  ش ازپيســالها،ستحـزب کموني (

هنـوز   کماکان نام آن رانگـاه داشـته و        وليده،کشي
اين کاهاطرفدارسندي ازکارگران متشکل در   عده اي 

ولي زم است، کمونيطرفدار:دوي ميگوي ) . ند ا حزب
جــوان .آ. ت کمونيســم يعنــي چــيمطمــئن نيســ

 ذهـن او .دسياهپوستي ست که بنرمي سخن ميگوي     
 خيلي. سرشارازسئوال استبراي دانستن هر چيزي 

روي طـرز خـاص لبـاس پوشيدنشـان        ازجوانان از 
 مـود  اه طرفـدار  جوانـان سـي   :ص انـد  قابل تشـخي  

پتلون هاي خشتک آويـزان وجاکـت     ،آزادهاردکور
هـاي   ي مـو هيپدجوانان سفي پوشند؛هاي ورزشي مي  

(  .بندنـد مي  آنـرا  که با فيتـه پيشـاني      دارند بلندي
بـي  : جوانان يک قانون در مورد خبرنگاران دارند        

  ...)خيال اسم ، زيادي وارد جزئيات نشو
يک لحظه جمع شدند و     تا ازجوانان در  ٨٠حدود   

کـه بسـمت سـنت     بودندسوار قطاري بعد لحظاتي
. رفت لازار يکي از ايستگاه هاي مهم پاريس ، مي  

دختـري کـه   ل ،صداي چرخ هاي ري  ان سرو در مي 
مـان   حالا قـدرت „ : گفت  ,بودپهلوي من نشسته    

او . پ  . ما خواهان لغو قانون ث      . را حس ميکنيم    
همان قانون اولين اشـتغال کـه تمرکـز         ( هستيم  . 

جنبش اعتراضي از جنوري به بعد روي آن بـوده          
ولي حـالا ميخـواهيم حکومـت را هـم در       ) . است

. بعدش نميـدانم چـي مـي شـود      . يان بيندازيم   م
منظـورش  “  .شايد مجبور شويم سياسي تر شويم      

  .در رابطه با سياست هاي انتخاباتي بود 
ک     ک شــيرا دانــش آمــوزان ميخواهنــد ژا
ر دوگل که هم اکنـون      طرفداس جمهورسالمند رئي

 ـ  ب کـرده و   تصـوي اين قانون را   ل پـن   دومنيـک وي
 بـه   بدون هيچ بحثـي   اعظم که آنرا شتابزده     صدر

با سـخت شـدن اوضـاع       و متوجه شد  پارلمان برد 
حزب خودش هم علاقه اي به حمايت از او ندارد      

 ،ولي آنها نگران نيکولا سـرکوزي    . ، استعفا بدهند    
سـرکوزي  . ويل پن هسـتند     ب دو رقياخله و دروزي

س کشور، نوامبرگذشته آماج شـورش      رئيس پولي 
ه مارچ ، وي  ما.ن بود حومه هاي گتو نشي   جوانان در 

يورش پليس به دانشجويان اشغال کننده سـوربن        
را هدايت کـرد ؛ سـوربني کـه سـمبول خيـزش             

.  به بعد بـوده اسـت        ١٩٦٨دانشجوئي از ماه مي     
ــانوني   ــه لايحــه ق ــزد ک ــبلأ لاف مي ســرکوزي ق
استخدام جوانان ايده او بوده اسـت ؛ حـالا سـعي            

 بسـياري . آن نامربوط نشان بدهـد      کندخودرابامي
مرات سرکوزي ث مناکندکه مبادا انش آموزان بي  داز

و در انتخابــات رياســت نــدبچيمبــارزات آنــان را
  .جمهوري که سال آينده است ، پيروز شود 

پسري که پهلوي مـا ايسـتاده بـود بـا تعريـف           
 .اسـت بـه مشـاجره برخاسـت       سي اش از  همصنفي

 بحثش اين بـود کـه از درون سياسـت انتخابـاتي       
کـه  معتقد بود .مده است   اخوبي بيرون ني  زچيهرگز

ن چيز بيفتنـد حتمـا در تلـه         باغ اي ن  در  اگر جوانا 
سـراين بحـث    .امـادخترمطمئن نبـود   .خواهندافتاد

 حکومت ميتران که انتخـاب شـدنش        کهميکردند
ــال  ــان بر١٩٨٠درس ــه پاي جــوش وخــروش نقط

 را رقم زد ،  امور    ٧٠ و دهه    ١٩٦٠اجتماعي دهه   
هـا نمـي    هيچکـدام از آن   . را بهتر کـرد يـا بـدتر         

رهبران فعلي حزب سوسياليست    يکي از توانست  
 هـيچ  .را نام ببرد که مي توان به او اطمينان کرد          

نام کسي را مشخص    يک از جوانان جمع نتوانستند    
نقـل قـول    ليبراسـيون   آن پسر از روزنامـه      .کنند  

سر چپ شـلوغ اسـت کـه چطـور          „ : ميکرد که   
ـ يعني ، نمـي خواهـد موضـع         „ مبهم گوئي کند    

  .ني در اين بحران اتخاذ کند روش
آنها پياده شدند و چندتا بلوک آخـري قبـل از         

سنت لازار را پياده رفتند ، با اين اميد که پوليس            
وقتي آنجا رسيدند   . متوجه آمدنشان نخواهد شد     

سه رديف پوليس ضد شورش با کلاه خـود قـبلأ          
ظـاهرأ  . در مقابل در ورودي ايستگاه ايستاده بود       

جـوان مسـير راه آهـن را آنـروز صـبح             تائي   ٥٠
گرفته بودند و پوليس کنترول اوضـاع را مجـددأ          

هرکسي با گامهاي سريع عازم . بدست آورده بود 
پيمودن عرض شهردر يکـي از بلوارهـاي بـزرگ          

نـدين هـزار از متعلمـين       اکنـون چ  . پاريس است   
س ، دانشـجويان  داخل و خارج پاري   مکاتب ديگراز 

 و پلاکـارد   بالباسهاي کـار   دانشگاه وتعدادي جوان  
همينطـور کـه از     . هاي سنديکائي حضـور دارنـد       

 آينده جوانان فرانسه راسدکردند
 جوانان چرخ امورشان رامختل کردند

   سرويس خبري جهاني براي فتح- ٢٠٠٦ اپريل ١٠
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جلوي ساختمان هاي اداري مي گذريم ، هرکسـي         
بمـا بپيونديـد ، بمـا بپيونديـد ،          „ شعار ميدهد ،    

در „  ! جـوان و کارمنـد ، همـه بـاهم در خيابـان     
خياباني از مغازه هاي لـوکس فروشـي ، برخـي از        

 ما بلنـد ميکننـد ،       رهگذران شصت پيروزي براي   
برخي ديگر به نشانه بميريد شصـت خـود را بـه            

اعلاميه هـا کوتـاه هسـتند و    . پائين حواله ميکنند    
برخي با طرحي اتوپيائي  و بنظر ميرسـد بوسـيله            

يـک  . خود متعلمين بطور سردستي تهيه شده اند        
انفجـار خشـم و شـادي       „ اعلاميه آنارشيستي از    

. حبت ميکنـد  ص ـ„ عليه سيسـتم سـرمايه داري       
چند تا معلـم و تعـدادي ديگـر از کهنـه  کـاران              
خاکستري مو اينجا و آنجا در ميـان چهـره هـاي            

علامتي از حضور هيچ حـزب   . جوان فرو رفته اند     
  .سياسي بچشم نمي خورد 

. مقصد گفته نشده، ولي کسي اهميتي نميدهـد            
آنها نسبت به کاري که امـروز ميخواهنـد انجـام           

پشت حکومـت   :  عقيده هستند    دهند صاحب يک  
را به زمين بزنيم ، هزينه آنان را در زمينه گـوش     

  . ندادن به خواستمان ، بالا ببريم 
بايد کارهائي انجام دهـيم     „ : بسياري ميگويند      

به گارد دو نورد    “  .که به جيب آنها صدمه بزند       
يکي از مهمترين ايستگاه هاي قطار کشور ميرسيم       

ود به ريل زيرزميني هنـوز بـاز        در دوم براي ور   . 
همه . چند تا مامور حفاظت بيکسو ميروند       . است  

نـور  . مي دوند تا دير نشده وارد ايسـتگاه شـوند           
خورشيد از درزهاي ديوار شيشه يي به مدخل در         
ورودي  ميتابد و موج  جوانان در زير اشـعه اش             

هرکسـي فريـاد ميکشـد ،       . بدرون جاري ميشود    
آميز بلکه بلند و بيان بي کـلام         فريادي نه تهديد    

  . هيجان و شادي 
ريل هـائي  آنها ازميان ايستگاه ميدوند،ازسکوهاو     

که آماده حرکت بسمت شمال فرانسه ، بلژيـک ،       
دراجتمــاعي .تانيــه هســتندعبورميکننديمـان وبر آل

، زن جواني بعنوان نماينـده کميتـه     مملوازمسافرين
تي از  ويان دانشـگاه ليس ـ   هماهنگ کننـده دانشـج    

کل قانون  .  او. پ  . ث  :  قرائت کرد   خواسته هارا 
منجمله مجاز بودن   “ چانس برابر „ کار موسوم به    

 ساله و  قانوني بـودن      ١٤ترک تحصيل بچه هاي     
  ! ساله بايد ملغي گردد١٥کار شبانه بچه هاي 

  ! قانون ضد مهاجرين سرکوزي بايد ملغي گردد   
که مـن بـا      برخي از اين جوانان ، منجمله گروهي      

طي سـال گذشـته در      آنها هسـتم ، نخسـتين بـار       
ــت از   ــراي حماي ــب ب ــي مکات ــاي محل ــه ه کميت

انسـه مواجـه   همصنفي هائي کـه بـا اخـراج  از فر    
سرکوزي سال گذشته اسـامي    .بودند،فعال شده اند  

متعلمين مکاتب را زير و رو کرد تا جواناني را که           
د ق اقامت در فرانسه را ندارن      سالگي ح  ١٨بعد از   

مبناي اجازه  جواناني که بر  .گيرانداخته واخراج کند  
مهاجرت پدر و مادرشان در فرانسه اند ، چند ماه       

  . سالگي قابل اخراجند ١٨پس از پا گذشتن به 
صدائي از بلندگوبگوش رسيد ، صداي زني کـه            

هميشه فکر ميکردم صدائي ماشيني است تا واقعي 
ود اما به صدا در حال پخش دستور العمل هائي ب. 

عوض اعلام قطار بعدي ، آن زن آرام و  پر وجد             
متوجه سيم هاي برق بالاي سـرتان       „ : مي گفت   

“ .هايتان را کمي پائين تربياوريـد       أبينرلطف. باشيد  
جوانان درحال  دويدن به بيرون ، آنجا زيـر نـور            
آفتاب در امتداد يک يا دو کيلومتر خطوط ريـل ،   

  .پخش شدند
ز قيل و قال درون ايستگاه اوضاع       حالا چي ؟ بعدا   

گـروه هـاي    . بطرز عجيبي ساکت بنظر ميرسـيد       
پراکنده جوانان همه جا در حال گپ زدن هستند ، 
ديگران در حال گشت و گـذار در اطـراف يـا در       

پوليسي ديده نمي   . حال رقصيدن با نواي طبل ها       
شود ، فقط چند درجن کارگر راه آهن در اطـراف     

از برخوردشـان   . اشـا مـي کننـد       ايستاده اند و تم   
. ژ. بسياري از آنان اعضـاي ث     . شگفت زده شدم  

  .هستند . ت 
چند روز قبل طي روز تظاهرات هاي سراسري           

خود را . ت  . ژ.  اپريل دسته هاي امنيتي ث       ٤در  
در . باشــند „ نظـم  „ موظـف ميديدنـد مراقـب    

انتهاي راهپيمـائي پـاريس ،  آنـان صـف اصـلي             
 نقطه اي دور افتـاده هـدايت مـي          تظاهرات را به  

کردند تا جواناني که به ساختمان هـا سـنگ مـي           
ه بودند تنها بمانند انداختند و با پوليس درگير شد     

ن آنان مسلح به همان باتون هاي سنگيعده اي از  . 
ه اي دسـت . آهني پوليس هاي شخصي پوش بودند     

 و باغچه  ساختماناز.ت  . ژ. از کله پوک هاي  ث       
جوانان سياهپوست و   .فاظت ميکردند بانک چين ح  

غيره با پوليس و و گاهگاهي بـين خودشـان و بـا             
. ديگر تظاهرات کنندگان مختصرأ درگير ميشدند 

يک :  آنروز ديدم اين بود      ولي زشترين چيزي که   
ساله ي تنهـاي سياهپوسـت روي زمـين         ١٥بچه  

افتاده بود درحاليکه نيم دوجين از گـردن کلفـت          
وست وابسته به  سـنديکا بـا   هاي مسن تر سفيد پ 

اين خشن ترين حادثه    . مشت و لگد او را ميزدند       
آنروز نبود ، ولي به انـدازه چنـدين جلـد کتـاب              
:  شکاف درون طبقـه کـارگر را توضـيح مـي داد             

شکاف بين پائين ترين قشر، بويژه جوانـان ،  کـه            
فورا مي توان فهميد کـه چيـزي بـراي از دسـت             

و بـويژه   ( گران سـنديکا    دادن ندارند ، و آن کـار      
که ممکن است با حکومت )نمايندگان سياسي آنان

هم سخت درگير شوند ولي از هرگونه بي نظمـي           
  .اجتماعي وحشت کرده و با آن مخالفت ميکنند 

فـرق  بهر حال امروز وضـع در روي ريـل هـا            

برخـورد  کارگران خط ريـل خـوش   . ميکند  
ي و در يکطرف ما ريـل زيرزمينـي  خـال     . هستند  

کهنه اي قرار داشـت ؛ طـرف ديگرمـا لکوموتيـو           
هـارن ايـن ريـل بشـکلي        .  بزرگ سريع السـير     

„ ! مو ـ قا ـ و ـ مـت     „ : ريتميک همراه با شعار 
بچه ها سر اين بحث داشـتند کـه         . نواخته ميشد   

آيا خطوط ريل و سوزن هاي تغيير ريل را خراب          
ند ؛ يکردند اينکار را  بکنبرخي سعي م. کنند يا نه 
. متوجه باشند به چيزي صدمه نزننـد      آنهاميگفتند

عده اي تبر و ابزارهائي ديگر برداشته بودند ، ولي    
راجع . معلوم نيست با آنها چه کاري مي شد کرد 

  .به سنگربندي در ساختمانها بحث ميشود 
در حال صحبت با گروهي از دختران مکتبي در         

 ـ            ان يکي از محـلات فقيرتـر شـمال پـاريس ، هم
سئوالي را که بارها درست مثل خبرنگاران ديگـر         

شـما واقعـأ چـه    . پرسيده بـودم ، مطـرح کـردم       
خــوب ، مــا „ : ميخواهيــد ؟ يکــي از پاســخ هــا 

ــواهيم ث  ــود  . او .  پ . ميخ ــي ش ــا .  ملغ و م
بعد مـا بـه     . ميخواهيم حکومت را به زمين بزنيم       
 همگي آنها“ .انقلابي در تمام کره زمين نياز داريم 

ــد  ــت . خنديدن ــوان گف ــار را „ زن ج آري ، اينک
ميکنيم ، ولي اول بگذاريد حکومت را بزور بيـرون   

  „. کنيم و آنوقت خواهيم ديد 
مـاه نـوامبر، وقتـي جوانـان گتونشـين شــورش         

ــل  ــت و ک ــد ، حکوم ــه ي سياســي„ کردن “ طبق
اينکه اجازه  . صفوفشان را عليه آنان متحد کردند       

“ مشـت آشـغال   يـک   „ دهند حکومـت بدسـت      
يـک  „ . سقوط کند برايشان غير قابل تصور بـود      

نامي کـه سـرکوزي بـر جوانـان         „ مشت آشغال   
يک چيز متفـاوت اينسـت کـه        اکنون  ! گذاشته  

اسـتعفا  .  سياسي درز برداشته است      وحدت طبقه 
ولـي  . دادن ها ي بالائي ها غيرقابل تصور نيست         

خيلي از متعلمين ميپرسند ، اگر حکومـت اسـتعفا          
کار باشد ، تکليـف چيسـت ؟    کند و انتخاباتي در     

  .، پائين کشيدن دولت شروع خوبي است بهر حال
. شعار حکومت در رابطه با تصويب قـانون ث              

اول قانون را تصويب کنيم بعـد       : اين بود   . او. پ  
. در مورد خنثي کردن جنبش ضد آن ، فکر کنيم      
 يکنفر روي ديوار در امتداد خطوط ريـل در حـال      

اول انقـلاب  : اسپري حروف غـول آسـائي اسـت      
ايـن  !  کنيم بعد ميتوانيم در مورد آن فکر کنـيم          

شعار را نبايد تحت اللفظي معني کرد ، زيـرا ايـن         
جوانان در حال فکـر کـردن هسـتند و دائمـأ در             
مورد آن نوع آينـده اي کـه ميخواهنـد و اينکـه              

بنظر . جنبش شان بکجا بايد برود ، بحث ميکنند         
رسد هيچ توافقي در مورد هيچ راه حلـي وجـود          مي

ندارد ، مگر بر سرمصمم بودن به ادامه فعاليت و          
  ۱۹: درصفحه يه بق.       بحث کردن و فکر کردن 



   ١٤صفحه   دوازدهم  شماره                                   يد      شعله  جاو                  دوره سوم                                                              

سران جمهـوري اسـلامي بـا ژسـتهاي پهلـوان پنبـه اي               
اعلام کردند که ايران بـه جرگـه قـدرت هـاي هسـته اي         

زتـر از اداهــاي  ژسـتي توخــالي تـر و نفــرت انگي  ! پيوسـت 
محمدرضا پهلـوي کـه  رژه نظـامي راه مـي انـداخت و بـا        

 آمريکائي و تانکهـاي انگليسـي کـه در         ١٦هواپيماهاي اف   
بـه  “ غـرور ملـي  „ازاي پول نفت به عاريـت گرفتـه بـود،         

  . رگهاي خودش و مردم تزريق مي کرد
آيت االله هاي نماز جمعه خـوان، بـا پرروئـي هيـاهو راه                  

ــه ا ــد ک ــه   انداختن ــان ب ــابي اين ــس روز دســت ي ــن پ ز اي
ــته اي „ ــدرت هس ــن   “ ق ــي جش ــوان روز مل ــد بعن را  باي

“ غـرور ملـي   „گرفت و از مـردم خواسـتند کـه احسـاس            
 سـال يـک    ٢٧غافل ازآنکه اکثريت مـردم از اينکـه    . کنند

رژيم  قرون وسطائي مذهبي بر آنـان حکومـت کـرده، نـه           
)  ملـي اش  از نوع  ملي و غيـر        (تنها ذره اي احساس غرور      

نمـي کننـد بلکــه احسـاس مـي کننــد غرورشـان بشــدت      
جريحه دار شده و آزادگي و سربلندي شان زيـر لگـدهاي            

  . اين مرتجعين له شده است
تلويزيون هاي دولتي در بوغ و کرنا دميدنـد کـه ايـران               

اتمي شده و کودکـان مـدارس را مجبـور کردنـد بـه ايـن            
بـاش ضـد   ژسـت هـاي  ايـن او      .  مناسبت جشـن بگيرنـد    

مردم،  از قمپزهـاي  ژنرالهـاي هسـته اي پاکسـتان  نيـز                
هم مـردم مسـخره شـان ميکننـدو هـم           . خنده دارتر است  

 و بشـکن تحليل گران هسـته اي غـرب بالبخنـد تمسـخر،        
  .بالاي احمدي نژاد و همپالگي هايش را نظاره ميکنند

“ هسـته اي „روزنامه نيويورک تايمز دو روز پـس از خبـر          
ــران نو  ــدن اي ــرب   ش ــته اي غ ــران هس ــل گ ــت تحلي ش

ميگويندايران فاقد مهـارت،موادوابزار لازم بـراي نزديـک          
هـيچ چيـز   « . شدن به  آرزوهاي هسته اي اش مـي باشـد      

طبـق تخمـين هـاي      ... نسبت به قبل عـوض نشـده اسـت        
يـک   سـال بـا درسـت کـردن       ١٠ تـا    ٥کاخ سفيد، ايران    

سلاح هسته اي فاصـله دارد و برخـي تحليـل گـران       عدد  
  )١(» . به آن سطح برسد٢٠٢٠ي گويند شايد  تا م

انسـتيتوي  اين روزنامه از قول  ديويد آلبرايت، رئـيس          
 در واشنگتن که برنامه هسته      علوم و امنيت بين المللي    

آنهـا بـه    « : اي ايران را از نزديک زير نظـر دارد، نوشـت          
هنــوز راه بســيار .مســئله خيلــي رنــگ و لعــاب مــي زننــد

  » .ي کننددرازي را بايد ط
 فرصـت اسـتفاده کـرده و   بـوش فورااز دولت بااين وجود،    

عليـه  “گـام قدرتمنـدي  „خواهان آن شدکه کشورهاي دنيـا  
واژه اي “ تنبيـه ايـران  „ .ايران بردارندوايران راتنبيـه کننـد    

المللــي متـرادف اســت بـا اعمــال   اسـتکه درمجــامع بـين   
  .اقتصادي وبمباران ايرانتحريم هاي 

هوري اسلامي، مبنـي بـر سـينه سـپر          سياست جديد جم     
شـدن، سياسـت جديـد    “ قدرت هسته اي„کردن و مدعي    

سياسـتي اسـت بـراي     . جمهوري اسلامي براي بقـاء اسـت      
تسريع درگيري بـا آمريکـا از طريـق اتکـاء بـه روسـيه و             

يـک خبرنگـار غربـي بـه نـام مايکـل اسـلکمن در               .  چين
دي وقتـي احم ـ « :  از تهـران گـزارش داد    ٨٤اواخر اسـفند    

نـژاد پســت رياسـت جمهــوري را اشـغال کــرد، سياســت    
درگير شدن با غرب بر سر مسئله هسـته اي را در پـيش               

اين تصميم از قبل توسـط رهبـري عاليرتبـه رژيـم        . گرفت
يـک اسـتاد علـوم      . ... او به اجرا گذاشـت    . گرفته شده بود  

سياسي که بطور مرتـب بـا اعضـاي وزارت امـور خارجـه              
ت کـه ايـن اسـتراتژي وابسـته         صحبت مي کند به من گف     

حمايـت  ) از ايـران  (به اين پيش فرض اسـت کـه روسـيه           
ــرد ــد ک ــدگان  .... خواه ــذاکره کنن ــوري (برخــي از م جمه

فکر مي کنند اگر روش خصـمانه اي را بـا غـرب        ) اسلامي
پيشه کنند مسکو مجبور مي شود تهـران را بعنـوان پايگـاه        

مـي کننـد    آنها فکـر    . قوي خود در خاورميانه انتخاب کند     
  )٢(» .که الان راه پيشروي از طريق شرق است

اسـلامي،اين سياسـت بـه چنـد        خيال سران جمهوري    در   
ــد  مــرهمســاکت کــردن مردم،:هــدف ميتواندخــدمت کن

يـافتن دوسـتان  بــين   گذاشـتن براختلافـات درون رژيـم و   
  . المللي

اين سياست تا بـدانجا کـه روي بـه مـردم دارد تـلاش             
و “  ملـي گرائـي ايرانـي     „اي تقويـت    احمقانه اي است بـر    

دميدن غرور کاذب تا شايد مـردم بطـور موقـت جنايـات         
تـا  .  سـاله اينـان را فرامـوش کننـد         ٢٧و چپاولگري هـاي     

آنجا که روي به صفوف داخـل رژيـم دارد، هـدف متحـد           
يـد بقـاء   کـردن جنـاح هـاي مختلـف بـه دور تئـوري جد      

 دارد،  قدرت هـاي اروپـائي    تاآنجاکه روي به آمريکاو   .است
مريکـا  تا آ هدفشان اين اسـت کـه آمريکاراتحريـک کننـد         

ايـن مـرتجعين    .نـد تسـريع ک  حمله نظامي اش به ايـران را      
ــاب ميکنندکــه با  ، حملــه نظــامي آمريکــا  روي آن حس

ــه درحمايــت از  جمهــوري احساســات مســلمانان خاورميان
درداخل ايـران، مـردم بمبـاران    شـودو اسلامي برانگيخته مي 

غول جمـع آوري اجسـادعزيزان      شده آنقدربهت زده ومش ـ   
خودخواهندبودکه کاري به رژيـم نخواهندداشـت و بـدين          
ترتيب اينـان فرجـه ديگـري بـراي بقـاء خواهنـد يافـت؛               
فرجـه اي کــه بهـايش را مــردم ايــران بـا دههــا و شــايد    

  . صدها هزار کشته خواهند پرداخت
آنجـا کـه روي بـه قـدرت هـاي رقيـب          اين سياست، تا     
 شـکاف انـداختن ميـان آمريکاواروپابـا      د، هـدف  دارمريکاآ

اسـتراتژي بـه   روسيه وچين رادنبال ميکندومنطبق اسـت بر    
 کـه جديـداازمغزهاي     “شـرق در مقابـل غـرب      „اصطلاح  

 و  کمـک شـرکتهاي مشـورتي غربـي       با(نوکرصفتانه اينـان    
کنون نـوکر   آنـان تـا   .تـراوش کـرده اسـت     ) روسي و چيني  

دنــدو مايه داري امپرياليســتي غــرب بوفــدرت هــاي ســر
اکنــون کــه غــرب ديگرآنــان رانمــي خواهد،مجبورنــد در 

را بـه   بازارجهاني بدنبال ارباب ديگري بگردندوچشم اميـد      
  . خريداراني از روسيه و چين دوخته اند

  !   سانسور اخبار خطراتي که مردم را تهديد مي کند   
.  دم بـي حدوحصراسـت    مرضديت خصمانه اين رژيم بـا        

 تک اعضاي ايـن رژيـم ذره        کس روشن است که تک    برهر
 را  “منـافع ملـي   „اي دغدغه منافع مـردم، جـان مـردم و           

نان فقط به منافع طبقاتي سياسي واقتصـادي خـود          آ.ندارند

اين مرتجعين مطبوعـات رامجبوربـه سانسـور        .مي انديشند 
مربوط به ارجـاع پرونـده ايـران بـه شـوراي امنيـت              اخبار

م القـاء کننـد   سازمان ملل کرده اند تا به اصطلاح به مـرد        
ن از قـول احمـد      مايکـل اسـلکم   . اسـت “ اوضاع آرام  „که  

ــين مي  ــدآبادي چن ــدزي ــدآبا « : نويس ــاي زي ــه آق دي ک
خبرنگاراست به من گفت، ميخواهنداوضـاع را آرام نشـان          

زنامـه  عناوين بـزرگ رو   به مادستورداده اندکه حتادر   .دهند
ننويسيم که پرونده ايران به شـوراي امنيـت ارجـاع داده     ها

 )٢(» .ه استشد
مربوط بـــه ارجـــاع اماجنايتکارانـــه ترازسانســـوراخبار    

خبـار  پرونده هسته اي  ايران به شوراي امنيـت، سانسـور ا         
مربـوط بـه نقشــه نظـامي آمريکــابراي بمبـاران گســترده     

در ايـن   سـلاح هـاي هسـته اي        ايران واحتمـال اسـتفاده از     
ايــن خبر،درتمــام مطبوعــات دنيــامنعکس .بمبــاران اســت

ايـن خبـر،    . همه دنيادرحـال بحـث برسـرآن اسـت         شده و 
ــي بســيارعميق و ــانگران ــان را خشــم نيروه ــي جه ي مترق

حتا برخـي محافـل درون هيئـت حاکمـه        برانگيخته است و  
آمريکا را برآشفته کرده امـا در مطبوعـات ايـران خبـري             

  !  از آن نيست
بــه نقــل از  ســيمورهرش خبرنگــارمعروف آمريکائي،    

 غير نظـامي درون دسـتگاه   تي و اطلاعامقامات نظامي و  
ــده اي را داد    ــان دهن ــر تک ــا، خب ــه آمريک ــت  حاکم و گف

حملـه هـوائي گسـترده      حال تدارک يـک   دولت بوش در  
مقامات نظامي و امنيتي سـابق و فعلـي         . باشدعليه ايران مي  

وه هـاي نقشـه     گـر « بـه وي گفتـه انـد کـه          ولت آمريکا د
 و ج حمـلات بـوده    حال تعيـين آمـا    ريزي نيروي هوائي در   

و به سربازان دسـتورداده شـده مخفيانـه واردايـران شـوند           
اطلاعات مربوط به هـدف هـاي حمـلات هـوائي را جمـع         
آوري کنند و با گروه هاي اقليـت ملـي مخـالف حکومـت،       

  » .ارتباط برقرار نمايند
مـات سـابق وزارت دفـاع    يکـي از مقا « : نويسدهرش مي    

کـاري  که اکنون درموردمسائل حساس باکابينـه بـوش هم        
بـاور  اسـاس ايـن      نقشـه نظـامي بر     „: به مـن گفـت    ميکند

مبــاران ادامــه دار بطراحــي شــده اســت کــه يــک کارزار 
ــن نتيجــه    ــه اي ــري مــذهبي راخــوارکرده ومــردم راب رهب

ــاند ــم را   کخواهدرسـ ــوندواين رژيـ ــت بلندشـ ه بهتراسـ
شـدم و  شـوکه   وقتي من اين را شـنيدم واقعا      .سرنگون کنند 

ده انــد کــه اينطــور بــه خــودم گفــتم اينهــا چــي دودکــر 
  “»کنند؟فکرمي

يـک مشـاورکهنه کارپنتـاگون در    «هرش اضافه ميکنـد،       
کـاخ  “ :گفـت زمينه جنگ عليه ترورنظريه اي مشـابه دادو       

سفيد معتقد است که تنها راه حـل عـوض کـردن سـاختار       
  )٣(»  ... “.قدرت در ايران است و اين يعني جنگ

  تنقشه شامل استفاده ازسلاح های هسته ای اس
ــراي       ــتي ب ــلامي ازهرفرص ــوري اس ــيماي جمه صداوس

ــان    ــاط جه ــا در اقصــي نق ــات آمريک ــار جناي پخــش اخب
استفاده مي کند اما وقتي که به اخبار مربـوط بـه  تـدارک      

  !بمباران ايران مي رسد ، خفقان مي گيرد 

  هاي هسته يي جمهوري اسلامي ژست
  !و بي دفاع ماندن مردم در مقابل خطرات بزرگ 

  )م ل م ( ارگان نشراتي حزب کمونيست ايران „ ت حقيق„  نشريه ٢٧نقل از شماره 
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خبـر تمـرين هـاي نظـامي چنـد      اينان گوش مردم را با        

مـي کننـد امـا نمـي      قايق سـپاه پاسـداران در خلـيج، کـر           
ــال    ــائي در ح ــه در همانجــا هواپيماهــاي آمريک ــد ک گوين

طبق گـزارش سـيمور هـرش،       ! تمرين چه نوع عملياتي اند    
 مدتي است کـه هواپيماهـاي آمريکـائي از روي ناوهواپيمـا       
بري که در خليج فارس لنگـر انداختـه، بـه پـرواز در مـي       

ريع بمـب هـاي هسـته اي را        آيند و ماموريـت انتقـال س ـ      
انتقال سريع بمب هاي هسـته اي، قسـمتي         . کنندرين مي تم

.  کاخ سفيد براي بمباران هوائي ايـران اسـت    فعلياز نقشه   
نقشـه هـاي اوليـه اي کـه         يکـي از    «: نويسـد  هرش مي  )٣(

 سـفيد ارائـه داد شـامل    زمستان گذشته به کاخ   پنتاگون در 
بـراي نـابود   “ بانکر باسـتر „سلاح هاي هسته اي  استفاده از 

... سات هسته اي زير زمينـي ايـران مـي باشـد           کردن تاسي 
محو کردن تاسيسات هسته اي شکسـت مهمـي در زمينـه      
جاه طلبي هاي هسته اي ايران خواهد بود اما سـلاح هـاي              
غير هسته اي قادر به اينکار نيستند  زيـرا ايـن تاسيسـات            

  » . متر قرار دارد٧٥در زيرزميني به عمق 
ي اسـلامي سـاخته    اين زيـرزمين راروسـهابراي جمهـور         
و شبيه نمونه اي اسـت کـه در دوران جنـگ سـرد در                اند

هـرش مـي گويـد، در اوائـل دهـه           . مسکو سـاخته بودنـد    
 دسـتگاه هـاي اطلاعـاتي آمريکـائي متوجـه شــدند      ١٩٨٠

که حکومـت شـوروي درحـال درسـت کـردن تجهيـزات             
ان نتيجــه گيــري آنــ. زيرزمينــي در بيــرون مســکو اســت
بـراي تضـمين ادامـه      کردند که شوروي هااين تجهيزات را     

کاري رهبري حکومت شـوروي در شـرايط رخـداد جنـگ         
 تسـهيلات مشــابهي در واشــنگتن . ســاخته انــدهسـته اي،  

ــت  ــود اس ــت و   . موج ــوز پابرجاس ــکو هن ــهيلات مس تس
اطلاعات آمريکا در مورد آنها هنوز جزو اسـناد محرمانـه            

مـي کنـد کـه در دوران جنـگ سـرد       هرش اضـافه    . است
) ميان بلوک غرب و شرق به رهبـري آمريکـا و شـوروي        (

نيز صحبت از آن بود که بـراي نـابود کـردن  تاسيسـات            
هســته اي زيرزمينــي شــوروي از ســلاح هــاي هســته اي  

  .استفاده شود“ بانکر باستر„
هرش از قول يک مقام اطلاعاتي قديمي دولـت آمريکـا              

 گيري بسـيار مشـکلي اسـت امـا  در          تصميم« : مي نويسد 
  ».مورد ژاپن اين تصميم گيري را کرديم

مسئله حمله هسته اي به ايران آنقدر جـدي اسـت کـه              
موجب بروز اختلافات شديد در ميـان نظاميـان آمريکـائي     
شده و عـده اي از ارتشـيان عاليرتبـه تهديـد بـه اسـتعفاء          

 خفقـان   اما جمهوري اسلامي در مورد ايـن خبـر        . کرده اند 
  .  گرفته است

به گفته فردي که هرش از وي به نـام مشـاور پنتـاگون           
در امور جنگ عليه ترور ياد مي کنـد، نگـاه جـدي دولـت         

ــته اي نتي     ــاي هس ــلاح ه ــتفاده از س ــه اس ــوش ب ــه ب ج
هاي هســـته اي ه اســـتفاده ازســـلاحدوبـــاره نظريـــظهور

تاکتيکي، بـين نظاميـان پنتـاگون و محافـل سياسـت ريـز              
يعني مسـئله صـرفا بـه ايـران محـدود       . ريکاستدولت آم 
  . هاست بلکه موضوع وسيع تر از اين حرف. نمي شود

. شک نيست کـه مسـئله وسـيع تـر از ايـن حرفهاسـت            
قدرت هاي هسته اي آمريکـا و فرانسـه و روسـيه و چـين      

ايــران بهانــه اي اســت . نــه از ايــران. از يکـديگر نگراننــد 
ــاني امپري  ــام جه ــازي نظ ــراي بازس ــتي ب ق اليس ــ از طري

ابودي و مرگ   هسـته اي آمريکـا بـه       سـلاح هـاي     . ن
بلکـه بـا وجـود تمـام شـدن      . سوي ايران نشانه نرفته انـد     

جنگ سـرد هنـوز بسـوي روسـيه و حتـا فرانسـه  نشـانه             

سـلاح  رانه ازاسـتفاده پيشـگي   „تئـوري   . گيري شـده اسـت    
ــوش در“هســته اي ســال  ســالانه دوســخنراني راجــورج ب

ــيس امــا. کــردانبيــش وامســال خودپــي ژاک شــيراک رئ
تهديـد  „ماه پـيش تحـت لـواي      زچنـد جمهوري فرانسـه ني   

 پـيش „کـه فرانسـه آمـاده اسـت بطـور       اعـلام کرد  “ايران
قـدرت  . از سلاح هاي هسته اي اش اسـتفاده کنـد      “ گيرانه

هــاي بــزرگ ســرمايه داري هــيچ ابــائي از جنايــت عليــه 
جـاب کنـد    اگر منافع سودآوري سرمايه اي    . بشريت ندارند 

ايـران يـک رژيـم    ازآنجاکـه در . زننـد کـاري مي ت بهردس ـ
در ميــان مــردم خــودش، حــاکم ت مرتجــع ومنفــوربغايــ

  .است، دست خود را تا اندازه اي باز مي بينند
نــه تنهــا نقشــه حملــه ! بلـه اوضــاع اصــلا آرام نيســت    

نظامي به ايران روي ميـز کـاخ سـفيد اسـت بلکـه نقشـه                
و . منيـت اسـت   تحريم اقتصادي ايران روي ميـز شـوراي ا        

. اضافه بر اينها سـربازان آمريکـائي وارد ايـران شـده انـد             
راعتــراض بـه قصـد کــاخ    دبرخـي ازژنرالهـاي آمريکـائي   

هاي هسـته اي در بمبـاران ايـران،         استفاده ازسـلاح  دردسفي
که هـيچ   اسـت  اينهـا آن اخبـاري    . دبه استعفا کرده انـد    تهدي

  !يک از روزنامه هاي ايران حق نوشتنش را ندارند
هرش مي نويسد که در اوايل زمسـتان گذشـته يکـي از            

مشاوران حکومت آمريکا، کـه از نزديـک بـا غيرنظاميـان            
پنتاگون کار مي کند  به وي گفت کـه واحـدهائي در حـال      

ايران کـه شـامل    فعاليت در ميان گروهاي اقليت ملي در        
 ها در جنـوب شـرقي و کردهـا       آذري ها در شمال، بلوچ    
« : وي اضــافه کــرد.  مـي باشــند در شـمال شــرقي اســت، 

سربازان مـا در حـال مطالعـه جغرافيـائي کشـور و پخـش        
پول ميان عشـاير قـومي و اسـتخدام خبرچينـاني از ميـان              

اينهــا قــرار اســت . قبايــل محلــي و چوپانــان مــي باشــند 
هـدف کلـي دامـن    ....باشـند “ چشمان مـا در روي زمـين      „

  » .زدن به تنش هاي قومي و تضعيف رژيم است
راي دولـت آمريکـا و متخصصـين نظـامي و اطلاعـاتي        ب   

ــب    ــلامي داراي بم ــوري اس ــه جمه ــت ک ــن اس اش روش
امـا همـانطور کـه بـراي      . هسته اي نيست و نخواهـد شـد       

سـلاح هـاي   „مشروع جلوه دادن حمله به عراق در مـورد    
صـدام حسـين دروغ گفتنـد و سـند جعلـي         “ کشتار جمعي 

 اما تفـاوت ميـان      .ساختند، در مورد ايران نيز خواهند کرد      
مورد عراق و ايران آن است که سران جمهـوري اسـلامي             
خودشان به اين گمـان کـه ايـران بـزودي صـاحب بمـب              
هسته اي شده و اسرائيل و کويـت و عربسـتان سـعودي و         

احمـدي نـژاد    . غيره را تهديد خواهد کرد، دامن مي زننـد        
با لاف و گزاف اعلام مي کند که ايـران بـه زمـره قـدرت      

هسته اي پيوسته اسـت و بـا گنـده گـوئي اسـرائيل و      هاي  
جـورج بـوش کـه خـود را     . غرب و همه را تهديد مي کند     

مـي دانـد بـا      “ ماموريت الهـي  „و  “ دم مسيحائي „صاحب  
رقباي ديوانه اي مانند خودش روبروست کـه شـيعه هـاي      

سـيمور هـرش مـي نويسـد        . آخرالزماني خوانده مي شوند   
همـه  «: يـن بـه وي گفـت      که يک ديپلمات عاليرتبـه در و      

بازرسان سازمان جهاني انـرژي اتمـي از اينکـه ايرانـي هـا             
عصباني اند و برخـي معتقدنـد   کلاه سر آنان گذاشته اند     

ايـران ديوانـه انـد؛ ديوانگـان صـد در صـدي         که رهبران   
نگراني عمده البرادعي اين اسـت کـه رهبـران     ! گواهي شده 

ــنگتن،    ــاران در واش ــه ک ــد نومحافظ ــران مانن ــان اي خواه
  ».درگيري اند

مـا نـه   ! چه کسي بايد به فکر مردم باشد؟ خـود مـردم       
تنها دولتي نداريم کـه از مـا در مقابـل تجـاوزات خـارجي         

حمايت کند بلکه صاحب دولتي هسـتيم کـه عامدانـه مـي        
. خواهد ما را گوشـت دم تـوپ منـافع ارتجـاعي اش کنـد          
 اين رژيـم مـانع بزرگـي در مقابـل آمـاده شـدن، هشـيار               
شــدن، و دســت بــه کــار شــدن مــردم در حفــظ خــود و  

اين رژيـم بايـد     . فرزندانشان از حملات نظامي آمريکاست    
هر چـه زودتـر سـرنگون شـود تـا مـردم مـا بتواننـد بـا                   
يکــديگر متحــد شــده و جلــوي جنــايتي را کــه در شــرف 

زماني که مـا در ايـران دسـت بکـار          . تکوين است بگيرند    
ادي کـه عليـه مـردم    شويم ، نقشـه هـاي نظـامي و اقتص ـ        

ايران تدارک ديده اند بي اعتبار خواهد شد؛ مـردم جهـان            
بسرعت بـه يـاري مـا خواهنـد شـتافت  و اگـر دولتهـاي             
امپرياليستي بالاخره دست به اين جنايت بـزرگ عليـه مـا         
بزنند، مردم آن کشـورها در حمايـت از مـا و انقـلاب مـا          

 از اينکــه ممکنســت بســياري از. بــه پــا خواهنــد خاســت
مردم خاورميانـه احساسـاتي شـده و در مقابـل آمريکـا از          

 بايـد آنـان   .بهراسـيم جمهوري اسلامي حمايت کنند، نبايد   
را آگاه کنيم که منافع مردم خاورميانـه نـه توسـط اسـلام        
گرايان به اصطلاح ضد آمريکائي برآورده مـي شـود و نـه        

ــط  ــدن   توس ــطلاح متم ــه اص ــتهاي ب ــبه. امپرياليس  ش
نيـز دسـت بـه    زير سايه ارتـش آمريکـا       نظاميان مرتجع   

 هيبـت وقـايع دچـار بهـت        در مقابل . جنايت خواهند زد  
شــدن و آرزوي غيــر حقيقــي بــودن آن را کــردن، شــرط 

 ايـن  - رژيـم جمهـوري اسـلامي    .هشياري و عقـل نيسـت   
در مقابل اتحاد و تـدارک هشـيارانه خلـق          بزرگترين مانع   

در . شـود  بايـد سـرنگون      -هاي ايران براي دفاع از خـود        
تمام اين تلاطمات ما بايد پرچم مسـتقل و جبهـه مسـتقل          

ما نيز بايد براي جنگي کـه متعلـق بـه       . مردمي را بنا کنيم   
مردم و براي دفاع از منافع طبقه کارگر و خلقهـاي ايـران              
و اتحاد آزادانه و داوطلبانه ميان ملـل تحـت سـتم اسـت،             

 ـ   . تدارک ببينيم  ي کـه از  و براي بناي دولت خودمـان، دولت
ــرون     ــتي بي ــوين و سوسياليس ــک ن ــلاب دموکراتي دل انق

 ■       .خواهد آمد ، بجنگيم
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ســه هفتــه .پـال شــاهدتغييرات بيســابقه اي اسـت  ن   
 بـه بـر   عمومي در ماه اپريل شاه نپال راواداراعتصاب

ش سال پي ٤كه شاه آنرا  قراري مجددپارلمان كشوركرد  
سپس مجلس نمايندگان صـدراعظمي     .منحل كرده بود  

. راانتخاب كرده وپس ازچندروزكابينه اي رامعرفي كرد
فرهنگي كه تحت   ازآنجاكه اين احزاب پارلماني هنوزاز    

ه آن عادت كرده گسسـت نكـرده        حاكميت سلطنت ب  
 ١٨روز  .ت و مقام شروع به جنجال كردند      پسسربراند،
كه تصويب  م مجلس كرد  كابينه بيانيه اي تسلي   اين  مي،
 .تاريخي ناميدندرايك روزرهبران پارلماني اين روزشد
 بعدحكومت يك روزتعطيل ملي اعلام كردبه اميدروز

نكه چندهزارنفررابراي حمايت ازبيانيه اش به خيابان   اي
شـورچند هـزار نفربـه خيابـان هـا          كدرسراسر.بكشاند

 ر حمايت ازبيانيه شعارسر   نيز علاوه ب  مين ها هآمدنداما
 ـ  „: كه  دادند هوشـدار كـه يكبارديگربـه      ! ران   اي رهب

  „! خيانت نكنيد ما
لمـان تقريبـا هـر روز از    از زمان برقراري مجدد پار     

كه برجسته  پا شده است  سوي اقشارمختلف تظاهرات بر   
آن تظاهرات خشماگين دانشجويان دراوايل مـاه       ترين  

هاساختمان صدارت صحنه اصلي اين تظاهرات .مي بود
اززمان برقراري مجددپارلمان   . سنگادربارميباشد به نام 

اغلــب روزهاســاختمان صــدارت درمحاصــره تظــاهر  
مضافا ، .كنندگاني بودكه اعتمادبه حكومت جديدندارند  

حكومت قصدداردبي سرو   ”:مي بي بي سي گفت      ١٩در
ر بخصـوص د هـائي ازكتمندو  صداتظاهرات رادربخش

 شـاه غيرقـانوني   اطراف سـاختمان هـاي دولتـي وقصر       
حكومـت  يعني همـان كاررابكندكـه قبـل ازآنها       ”.كند  

  .                 د پادشاهي كرده بو
كوئيرالاپس نپال به نام گيريجا   صدراعظم جديد    

مـاازطريق جنـبش    ”:ازارائه بيانيه بـه پارلمـان گفـت         
بـه مـردم منتقـل       قدرت را  موفق شديم مسالمت آميز 

ت كنيم و آنان را بعنوان تنهـا منبـع مشـروعيت قـدر        
فريبانه حتـا بـا    اين موضع عوام . „دولتي تثبيت كنيم 

هـر  ” : اعترافات خودش در تضاد است كه گفته بـود          
      “.كلمه اين بيانيه با خون شهدا نوشته شده است 

رابر حزب پارلماني كاملا چشم خـود     اولا، اين رهبر      
 روزه راقرين موفقيت كردمي١٩آن نيروئي كه مبارزه

ساله كه تحت رهبري حـزب      ١٠نگبدون يك ج  .بندد
پـيش رفتـه اسـت ايـن        ) مائوئيسـت (كمونيست نپال   

  .                                 اعتصاب عمومي اصلا اتفاق نمي افتاد
 ـ     ١٩دوما ، اين        ز  روز مبارزه بهيچوجه مسالمت آمي

شاه .حداقل ازسوي رژيم حاكم مسالمت آميزنبود     .نبود
كننـدگان  جان تظاهر بپوليس وارتش خودرا  گياندرا

انداخت كه منجربه مرگ بيش از ده نفروزخمي شدن         
 م نيز هيچمرد.هزاران نفردستگيرشدند. تن شد٥٠٠٠

آنكـه حـزب    اولا،باوجود.وقت مسـالمت آميـز نبودنـد      
فراخوان يك آتش بس را     ) ئوئيستما(لكمونيست نپا 

ئي بخش خلق كه اردوي رهادردره كتمندو داده بود،اما 
تمام شاهراه هـاي كشـور را    ست،تحت رهبري حزب ا   
 ١٩در طـول    . ه خود گرفته بود     تحت كنترول مسلحان  

اردوي رهائي بخش دست به حملات مهمي عليـه         روز
يك چـرخ بـال     استحكامات دولت و اردوي دولتي زدو     

   .          اردوي شاهي را در شرق نپال سرنگون كرد
درتظاهرات هاي كاتماندووشهرهاي ديگربارهاميان        
دم ونيروهاي امنيتي درگيري شدواگرمردم اسـلحه       مر

مردم .نداشتنداماسنگ وسلاحهاي ابتدائي محلي داشتند
 به شهرهاي مختلف سنگر بربراي ممانعت ازوروداردو

پاكرده ومانع ازوروداردوبه شهرهاي لاتيتپور،كيرتيپـور      
ــاپوروتهيمي ومنــاطق اطــراف   شدندودرشــهرهاي باكت

 .                 آميز زدند دست به مقاومت خشونت كتمندو
اطلاعيه اي ) مائوئيست(صدر حزب كمونيست نپال     

   :                                  مي صادر كرد وگفت١٨در 
 شده توسط حكومت هفـت    بيانيه ارائه   حزب ما از   „   

 حمايت ميكنـد حزب كه امروزدرپارلمان تصويب شد
نكتـه يـي     ١٢يك پيروزي بـراي تفـاهم نامـه         وآن را 

تفاهم نامـه اي كـه ميـان حـزب كمونيسـت نپـال              { 
و هفت حزب پارلماني امضاء شد و پايـه          ) مائوئيست(

و جنـبش تـاريخي    } اعتصاب عمومي ماه اپريـل شـد   
م هاي سياسي مهمـي عليـه       اين بيانيه گا  .مردم ميداند 
بهمين دليـل   . كامه فئودالي برداشته است   سلطنت خود 
 خواسته هائي كـه از   است كه برخي از   رخحزب ما مفت  

كـرديم بـرآورده   زمان قبل ازآغازجنگ خلق طـرح مي      
 كليـت امااين بيانيه در  ).هرچند بطور قسمي  (ده است ش

بيانيـه ي    „.خودبه نيازهاوآمال مردم جـواب نميدهـد      
 ،اقتدارشاه براردوي شاهي نپال رامنحل مي موردبحث

 ن بيانيه برخي تغييرات صوري ديگرمانند تغييراي.داند
پـال و حكومـت   ا ازاردوي شاهي نپال به اردوي ن    نام ه 

اعليحضرت پادشاه نپال به حكومـت نپـال را صـورت           
 و اعلام ميكندكه نپال ازاين پـس يـك پادشـاهي     داده

   .                      نيست بلكه يك دولت سكولار مي باشدمذهب هندو
داده است كه تقليل شاه به يك  اماصدرپراچانداتذكر   

     انجـام نشـده و بـه      „ بطور كامل    „هنوز  مقام صوري   
 آمال مردم مبني بـر لغـو سـلطنت و اسـتقرار يـك         „

                                “.جمهوري پاسخ نمي دهد 
 اين بيانيه عليه دخالت فزاينده نيروهـاي خـارجي     „   

در امور سياسي نپال موضع نگرفته و حتا كلمـه اي از            
. صحبت نكرده اسـت  تجديد سازماندهي كامل دولت    

اين تجديد سازماندهي در چارچوب خـاص نپـال بـه           
معناي به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت بـراي      

ملل تحت ستم ، خودمختـاري منطقـه يـي و اسـتقرار         
 زمين به كشتگر „ ، تحقق شعار  دولتي با ساختار فدرال

 و اتخاذ يك سياست اقتصادي مستقل ، حقوق پايـه           „
آموزش ، بهداشت و اشتغال و حقوق  اي خلق در زمينه

مانند داليـت  { خاص براي كاست هاي سركوب شده  
و زنـان  } ها كه به اصطلاح نجس خوانده مـي شـوند     

 اينها كلمه اي نيز نگفته  است كه در مورد هيچ يك از      
پـال ،  واضح است كه مشكلات اساسي مـردم ن      . است  

 روزمره با آن مواجـه انـد ، بـا ايـن          مشكلاتي كه بطور  
                               „ . بيانيه جواب نخواهند گرفت

:                                           صدر پراچاندا در اطلاعيه ادامه داده مي نويسد    
 سكوت حيرت انگيـز نسـبت بـه حـل مشـكلات         „   

جدي جامعه نپال كه جنگ خلق طي دهسـال بـر آن             
ورد مذاكرات ترديد هاي    تاكيد گذارده و سكوت در م     

نپالي بايد هر. با اين بيانيه برمي انگيزد جدي در رابطه 
به اين مسئله فكر كند كه شايد اين بيانيـه بخشـي از             
يك توطئه جدي براي كنار زدن مذاكرات ، انتخابـات   
مجلس موسسان و دست يافتن به يك راه حل سياسي  

د مترقي است و مي خواهد در ميان مردم گيجي بوجو         
 نكته ١٢اين بيانيه هيچ اشاره اي به تفاهم نامه        . آورد  

اين كار بوي بد توطئه چينـي را مـي     . اي نكرده است    
دهد كه مي خواهد تمام دسـتاوردهاي جنـبش را بـه            

اينكـه آيـا هفـت      . حساب احزاب پارلماني واريز كند      
 نكتـه   ١٢حزب مي خواهند روحيه و آمال تفاهم نامه         

                                          „ . ا خير يك سوال جدي استيي را سرنگون كنند ي
صدر پراچاندا اطلاعيه خود را با اين نتيجه گيـري بـه      

  :            اتمام مي رساند
موضـوعات  تعهد سپرده ايم كه ايـن   ازآنجاكه ما „   

يم ودر ميان توده هاي بگذارمذاكره جدي راروي ميز
،ازتمام احزاب سياسي ، جامعه     مردم بحث وطرح كنيم   

مدني،سازمان هاي اجتماعي،روشنفكران وشخصـيتهاي     
توده هاي وسـيع مـردم ميخـواهيم كـه بطـور        مشهورو

. اين مسائل اساسي شوندجدي واردبحث ومناظره برسر
پس از تشكيل موفقيت آميز جلسه كميته مركزي،          „

در جواب به تشكيل ) مائوئيست(حزب كمونيست نپال 
. رگه يك نقشه راه به احزاب پارلماني فرستاد   ولسي ج 

 مي نوشـت كـه   ١٣نشريه اينترنتي كانتيپورآنلاين در     
 نكتــه اســت كــه عبارتنــد ٢٢ايــن نقشــه راه شــامل 

  تصويب يك الگوي     -اعلام يك آتش بس     ”       :از  
  تشكيل يك تيم مذاكره از سوي      -رفتار براي طرفين    

شكيل يـك   ت -  آزاد كردن زندانيان سياسي       -طرفين  
حكومت موقت و تصويب راهنماي عمـل بـراي آن از        
طريق تشكيل كنفرانسي كه نماينـدگان تمـام احـزاب          

هاي مشهور اقشـار     سياسي ، جامعه مدني و شخصيت     
   تعيـين بخـش  -مختلف در آن شركت داشته باشند       

  هاي انتخاباتي 
  ۱۷ :بقيه درصفحه                                     

 تغييرات سياسي سريع درنپال
 ٢٠٠٦ مي ٢٢ -سرويس خبري جهاني براي فتح 

 



١٧صفحه          شعله جاويد                        دوره سوم                                        دوازدهم شماره  

 من اهل ايـران هسـتم ودرهـيچ سـازماني            !سلام   با
عضويت ندارم،ولي درمواردبسـياري باشـماتوافق نظـر        

مـن  . دارم وفکرميکنم امکان همکاري باشـماوجوددارد     
يانگـذاران سوسياليسـم علمـي      بنکتابهاي زيادي ازآثار  

دارم واگرمائل باشيدميتوانم آنهارابراي شـما بازتايـپ        
ر کمک ديگـري از  اگ. طريق انترنيت بفرستم    کرده واز 

  . من ساخته است لطفا بگوئيد 
  !موفق باشيد 

    ۲۰۰۶ اپريل ۴ -„  . گ . ف „ 
**********  

  . !گ . ز ف رفيق عزي  
باامتنـان ازحسـن    .   متقابلا سـلام هـاي مارابپذيريـد      

نظرتان درموردماوازآمـادگي تـان بـراي همکـاري بـا           
بســيار ما،خاطرنشــان ميســازيم کــه شــمادريک مورد

مابخصوص در داخل .هادهمکاري داده ايد پيشنضروري
ــواهيم   ــاب مواجــه هســتيم و خ افغانســتان باکمبودکت

بازتايپ آثار کلاسيک بخوبي توانست ازهمکاري تان در
  . استفاده کنيم 

   اما درمورداينکه ميگوئيددرهيچ تشکيلاتي عضـويت      
يک نداريدولي درمواردبسياري بامـاتوافق نظـر داريـد،     

شـما يقيناميدانيدکـه    .ي تان داريم  نهادمشخص برا پيش
 - لنينيسـت    -مارکسيسـت   (حزب کمونيسـت ايـران    

ــت ــي از)مائوئيسـ ــاي يکـ ــي  اعضـ ــبش انقلابـ جنـ
ــزب     ــنگربا ح ــزب همس ــک ح ــتي وي انترناسيوناليس

رد بسياري توافق مواقاعدتابايدباآن حزب نيزدر.مااست
ي شـما ايـن اسـت کـه     براپيشنهادما.نظر داشته باشيد  

ــران   ــت اي ــاحزب کمونيس ــاس  ) م ل م(ب ــل تم داخ
 تـامين   بابـت اگراز. شويدودرآن خودرامتشکل سازيد    

سعي . ، ما را با خبر سازيد ارتباط  مشکل داشته باشيد
  .                       خواهيم کرد درين مورد شما را مددرسانيم 
  موفق باشيد  

**************  
من قبلا نامه اي براي شما      ! ز درود بر شما     رفقاي عزي 

گفت آن نامه را پسـت کـرده   ... وشته بودم که رفيق   ن
هنوز گويديعني او مي.جوابي دريافت نکردم    ولي  . است  

نميدانم علـت چيسـت ؟      . جوابي برايش نيامده است     
لطفا اگر نامه را دريافت داشته ايد و اگـر جـواب مـي     

  .دهيد مرا بيش از اين منتظر نگذاريد 
  . ممنون از شما 

   ۲۰۰۶ / ۵ / ۲۸  -„   . ا . ج „ 
  :اين هم نامه قبلي که نوشته بودم 

) مائوئيســت ( بــه دفتــر سياســي حــزب کمونيســت 
  !افغانستان 

ــما   ــز درودبرش ــاي عزي ــتاي  ! رفق ــد وارم درراس امي
  . اهداف والاي تان موفق و سرشار باشيد پيشبرد

... ولايـت ..... ) متولدسال  („ .ا.م„فرزند„ .ا.ج„ اينجانب
باابرازتشکرازخدمات عالي قـدرو  .... نطقه  م.... ولسوالي  

گرانبهاي تان دررابطه باسرنوشت توده هاي تحت ستم 
مي ) . نوعشازهر(کشورمان وسائرجوامع تحت استبداد

خواهم مرادرصف تان بپذيريدتابتوانم به عنـوان يـک         
انسان دردديده گام به گام باشماباصداقت کامـل وتـا          

ده هـاي تحـت   جهت منافع تـو  آخرين لحظه حياتم در   
  . ستم قدم بر دارم 
سالي بود مطالعه ام را گاه نا گاهي در     اينجانب ازدير 

وضعيت نا بساماني کشور مان از آنجائيکه خـود تـان           
بهتر در جريانيد ، را روي کتاب هاي که خواندنش در  

  . آنجا بازي با مرگ بود ، داشته ام 
ــه در  ــت ک ــهر ...    ازدوساليس ــنم  ... ش ــدگي ميک زن

بازشناسي قرآن :کتاب هاي چون... باهمکاري دوستانه و
زندگي ونيزمدخلي برعلم انقلاب،... ، اسلام ومسلماني و 

 وفعاليتهــاي مــارکس بزرگ،لنين،مائوونيزبرنامــه نامـه 
افغانسـتان  ) مائوئيسـت (واساسنامه حزب کمونيسـت     

ــد   ــعله جاويـ ــده شـ ــوده ام ونيزجريـ ــه نمـ رامطالعـ
درقبال اينهانمايشگاه  .يمراازديرگاهيست مطالعه مي نما   

هاي نقاشي چندي دررابطه بابه رسوائي کشيدن چهره        
  . خون آشام اديان داشته ام 

ان همه بنا بر مطالعه دقيق و درک نظريات ت: در اخير 
, صـف تـان بپذيريـد   مـرا در اش مورد قبولم بوده واگر 

  . ممنون مي شوم 
   ۲۰۰۶   تاريخ اول ماه مي –„  . ا . ج „ 

  
  . !ا .  عزيز ج رفيق   
  :پس از درود و سلام    
. ما نامه مورخ اول مي شما را قـبلا نگرفتـه بـوديم              

از ما آدرس پسـتي دارد ، ولـي از مـدتي بـه             ... رفيق  
. اينطرف ما مستقيما به آن آدرس دسترسـي نـداريم        

البته ممکن هم هست کـه نامـه در پسـت گـم شـده               
 مي ۲۸مه مورخ در هر حال خوشوقتيم ازينکه نا. باشد 

  . تان را گرفتيم 
  ! رفيق عزيز    
مطابق به مقـررات آئـين نامـه تشـکيلاتي حـزب ،               

تشکيلات حزب در منطقه و محل مورد سکونت تان ،          
از اين صلاحيت تشکيلاتي بر خوردار است که راسا به 
جلب و جذب افراد به حزب اقدام نمايـد و داوطلبـي             

  .  بپذيرد عضويت و عضويت آنها به حزب را
ــويت     ــدن عض ــب ش ــمابراي داوطل ــت ش    ازاينجه

کــه بــه دفتــر سياســي حــزب درحزب،نيــازي نداريد
ويـک رفيـق ديگردرمنطقـه      ... رفيق  .رخواست بدهيد د

ومحـــل موردســـکونت تـــان ميتوانندشماراتضـــمين 
کنندوشمابحيث داوطلب عضـويت درحـزب پذيرفتـه       

 کـس ديگـري درآن  ... انچه غير ازرفيق   البته چن .شويد
منطقه يامحل براي تضمين شمانباشد،مشکل پيش مي       

ش داوطلبـــي عضـــويت کـــه بـــراي پـــذيرآيد،چرا
ــمين ازدرحزب، ــروري   تض ــوحزب ض ــرف دو عض ط

د از رفقائي چنين صورتي ما کوشش خواهيم کردر.است
در مورد شما معلومات بگيريم و حد که شمارابشناسند، 

 ... اقل يکي از آنها را تشويق نمائيم که در پهلوي رفيق
  .   داوطلبي عضويت تان را به حزب تضمين نمايد 

  !موفق باشيد 
  
  

  ۱۶ :بقيه درصفحه 
  ...تغييرات سياسي سريع درنپال

ها و  ها ، بخش بطوري كه نمايندگي همه اقشار، كاست
  برگزاري انتخابات مجلس     -ها تضمين شود     جنسيت

موسسان تحت نظارت مجامع قابل اعتماد بين المللي ؛    
يد سـازماندهي تمـام سـاختار دولـت منجملـه           و تجد 

اردوي رهائي بخش و اردوي شـاهي نپـال طبـق اراده          
توده ها كه از طريق انتخابات مجلس موسسـان بيـان           

          „ . خواهد شد
حزب مائوئيست همچنين اعلام كـرد كـه تـدارك             

 نفره تحت رهبري  براي مذاكرات توسط يك تيم سه
 بهادر ماهارا انجام خواهد     كريشنامركزي  عضو كميته   

واپيما از شهر نيپالگنج در غرب كريشنا بهادر با ه. شد 
 نفـره  ١٣يك تيم . پال وارد كتمندو پايتخت نپال شد  ن

از سخنرانان حزب نيز تعيين شده اند كه ميتينگ هاي 
. توده يي مسالمت آميز در سراسر كشور برگزار كنند   

يگ توده يي كه بي بي سي گزارش داد كه در يك ميتن
 مي در شهر بيراتناگر در شرق نپال برگزار شد     ٢٠در  

در اين ميتنيگ   يكي      . ده ها هزار نفر شركت كردند       
. از اعضاي تيم مذاكره از طرف حزب سخنراني كـرد          

او . يكي از اعضاي اين تيم مارتريكا پراساد ياداو است        
همراه با سورش آلي مگر كه از رهبران حزب است در 

 در كشور هند ربوده شـده و بـه    ٢٠٠٤يخ فبروري   تار
 مـه از    ١٢اين دو تن در روز      . پال منتقل شده بودند     ن

  .             زندان اردوي دولتي آزاد شدند
 ، قدرت هاي بزرگ به دخالت هاي سياسي  همزمان   

درست پس از اسـتقرار مجـدد       . خود ادامه مي دهند     
 مقامات وزارت امور پارلمان ، ريچارد بوشر كه يكي از  

خارجه آمريكا در منطقه آسيا و آسياي مركزي است          
اولين چيزي كه از سوي آمريكا بـه  . به نپال سفر كرد  

صدر اعظم جديد نپال پيشنهاد شد تامين اسلحه براي       
بوشر در جلسه كنگره آمريكـا  . اردوي شاهي نپال بود    

ما آماده ايم كه به نيروهاي امنيتي حكومـت         ” : گفت  
كوئيرالا  پالجديد نيز كمك كنيم ؛ من به صدر اعظم ن

 مي در ملاقـاتم بـا وي   ٢همان چيزي را گفتم كه روز  
  ■“  .گفته بودم

  

* * * * *  

  جواب به نامه هاي رسيده
. واب دهيم وصرفابه دونامه عاجل پاسخ ميدهيم درين شماره نشريه نمي توانيم به تمام نامه هاي رسيده ج   

 اميد واريم بتوانيم درشماره آينده تمام نامه هاراجواب دهيم



   ١٨صفحه   دوازدهم  شماره                                   يد      شعله  جاو                  دوره سوم                                                              

  
  اطلاعيه زير از سوي جبهه دموكراتيك انقلابي هند

   : صادر شده است
كه  دولت  تحـت  عنـوان سـالوار جـودوم        دركارزاري      
نطقـه باستارازاسـتان چاتيسـگار      درم) يكارزار خنثي سـاز   (

وشـكنجه شـده و    درهندراه انداختـه است،صدهانفردسـتگير   
و به قتل رسيده اند،زنان موردتجاوزگروهي قرارگرفتـه انـد        

دولـت بـا    . اقتصاد مردم آديواسي كاملا نابود شده اسـت         
استفاده از ترور همه جانبه مي خواهد جرقـه هـاي انقـلاب      

   .          قلب هند خفه كندرا كه ميتواند مشتعل شود در 
مائوئيسـتهاي هنـد بـه    ( سال گذشته ناگزالي هـا       ٢٥در     

ا آنـان ر مردم اين قبايـل رابيـداركرده و     ) شهورنداين نام م  
 ،   احترام آشـنا كـرده انـد      با يك زندگي مملو ازسربلندي و     

 ـ       ه اتوريته بيرحمانه ماشين دولتـي را درهـم شكسـته و نطف
در ايـن مبـارزه     . برپاكرده اند هاي يك قدرت نوين خلق را     

بـراي  قهرمانانه صـدها تـن از مائوئيسـتها و هوادارانشـان            
قبـل  . انـد   دست داده   تولد يك جامعه نوين جان خودرا از      

ذره اي  „ اسـتقلال   ”ازظهورناگزالي ها درصحنه ، سي سـال      
اتفاقـا  . بهبود در زندگي اين مردم قبايل ايجاد نكرده بـود          

اسـتخراج  شـركت هـاي     . بود  شان بدتر هم شده      شرايط
مقامات جنگلبـاني و ديگـر   معادن زمينشان را ربودند و    

مقامات دولتي دسـت در دسـت فئودالهـاي محلـي بطـور             
   .                                               مستمر آنان را چپاول و سركوب كرده اند

يه قواي دولتـي     سال مبارزه مسلحانه عل    ٢٥طول اين   در    
طريق تشكيل قدرت نوين خلـق تحـت        ردم آديواسي از  ، م 

ائوئيستهائي كه باآنهازندگي ميكننـدومي ميرنـد ،        رهبري م 
نــش كشــاورزي و دابــه حــداقلي ازآمــوزش و بهداشــت و

وهي از برج عـاج هـاي   رسانه هاي گر.غيره دست يافته اند   
كه ناگزالي ها جلو توسـعه قبائـل را مـي      خود اعلام ميكنند  

ه اين قبائل براي اولـين بـار در عمرشـان    در حاليك . گيرند  
بعد از ورود ناگزالي ها به اين منطقه شـاهد توسـعه بـوده               

اكنون قواي دولتي با بيرحمي تمام مـي خواهنـد ايـن            . اند  
 سـال مبـارزه را   ٢٥ طي   كوچك بدست آمده   يپيروزي ها 

             .                        مردم آديواسي را از آن محروم كنند درهم شكنندو
هزاران نفررابازورازخانه وكاشانه شان بيـرون رانـده انـد            

 روسـتا   ٧٠. ه اند   را بيرحمانه به قتل رساند    وبيش ازصدنفر 
ــه   ــدو ب ــوزانده ان ــاوز٤٠راس ــد   زن تج ــرده ان . گروهي ك

شـان را    محصول روستائيان را به آتـش كشـيده و احشـام          
 سـالوا جـودم    همه اين كارها را به نام   -به غارت برده اند     

ادامـه  كنون اينكـار  از جون سال گذشـته تـا  .  داده اند  انجام
واقعـه در  اين  اما به دليل سانسورخبري شـديدومنظم،     .دارد

ــت    ــده اس ــزارش نش ــات گ ــدخبر.مطبوع يقي تحقبجزچن
   .چاپ كرده اندمطبوعات فقط تبليغات دولت را

سر پسران جوان راازتـن جـدا   . ند ابيرحمي ها دهشتناك    
وب زده و جلـو در  سر چ ـله جدا شده ي آنان رابر  ميكنند،ك

 ،  كردهبه زنان بطـورگروهي تجـاوز   .كنندخانه شان نصب مي   
جنـين  . آنان را شكنجه نموده و سينه هايشان را بريده انـد   

ل در اعمـاق جنگ ـ زنان حامله رابيرون كشيده اندوآنان رادر 
روسـتاهاراكاملا  .حال خونريزي به حال مرگ رهاكرده انـد       

كشـيده ،محصـول رانـابودكرده وتمـام احشـام و      به آتـش   
گلـه وار  مـردم را  .مرغ هارا بـه غـارت بـرده ياكشـته انـد           

 عينـا ماننـد     -ردوگاه هاي حصار كشيده بـرده انـد        بدرون ا 
ه آمريكـا در ويتنـام بپـا كـرده       دهكده هاي استراتژيك ك ـ   

ــرد   بودوياامپرياليســتهادرديگرنقاط جهــان هنگــام پــيش ب
زنـدگي مـردم درايـن      .ه انـد  جنگ ضـدچريكي انجـام داد     

 اسـت ومجبورندبـه     صحياردوگاه هاي اجباري بشدت غير    
.                                             اجباري براي پوليس و نيروهاي شبه نظامي تن دهنـد           كار

دولت براي اينكه مردم را به تسليم وادارد مـي خواهـد         
زارهـاي محلـي   آنها در ابتـدا تمـام با     . قحطي بوجود آورد    

هفتگي را بستند و سپس جلو ورود كالاهاي اساسـي ماننـد            
برنج را به مغـازه هـاي مخصـوص كالاهـاي جيـره بنـدي         

بازارهاي محلـي هفتگـي     همانطوركه همه ميداننـد   . تند  گرف
تنها شاهرگ زندگي اقتصادي دهقانان آديواسي مـي باشـد       
ــند و     ــي فروش ــان را م ــا محصولاتش ــن بازاره ــرا در اي زي

روشـن اسـت   . هاي روزمره شان را خريداري مي كنند       نياز
كه هدف دولت آنست كه مـردم از گرسـنگي بميرنـد يـا          

   . تسليم شوند 
ينكـه محصـول راآتـش زده و    قواي دولتـي عـلاوه بـر ا        

  ، انبارهـاي راچوروچپـاول كـرده اسـت   مرغ ها احشام و
ــابود ــه رانيزن ــتآذوق ــالي . كرده اس ــه  اه ــه ك ــن منطق اي
ــدگ ــاپيش زن ــتانه  پيش ــون درآس ــتند اكن ي بخورونميرداش

ادامــه عمليــات ســالوا . مـرگ وميرناشــي ازگرســنگي انــد 
 .       جودوم وضع را جهنمي كرده است 

اين كارزار توسط حزب كنگـره كـه درسـطح كشـوري در             

و بـا   قدرت است اما درسطح محلي حزب دراقليت ميباشد       
حمايت حزب بي جي پي كه حكومت محلـي را در دسـت            

هـر دو حـزب دسـت در دسـت        . براه افتـاده اسـت      دارد  
يكديگر اين كارزار بيرحمانه ترور و وحشـت عليـه مـردم             

تمام نيروهاي پارلماني ، اوباش لـومپن ،      . را پيش مي برند     
عناصر فئودال و مقامات حكومتي و پوليس هسـتند كـه بـا      
هم يك كـارزار هماهنـگ و مـنظم و همـه جانبـه را بـراه                 

پشت آنان سـرمايه داران بـزرگ هنـد و          در  . انداخته اند   
ايـن منطقـه يـك منطقـه بسـيار        . امپرياليستها ايستاده اند    

غني از نظر سنگ آهن است و گروه مالي صـنعتي تاتـاس              
كه بزرگترين انحصار خانوادگي سـرمايه داري هنـد بـوده     (

و صاحب كارخانجات فولاد و بسـيار چيزهـاي ديگـر مـي             
ن بـر سـر زمـين ايـن         پيشـاپيش قراردادهـاي كـلا     ) باشد

.                                      مناطق را با دولت امضا كرده است 
ناگزالي ها به شـدت بـا جابجـائي مـردم تحـت عنـوان             

مخالفـت  „ توسـعه  ” اجراي اين طرح هـاي بـه اصـطلاح          
تنها كمكي كـه مـردم روسـتاهاي جنگلـي تـا             .   كرده اند 

 ناگزالي ها بوده اسـت كـه   كنون دريافت كرده اند از سوي  
جيره غذائي محدود خود را با قبائـل جابجـا شـده تقسـيم              

چنين شـرايطي مـا از شـما ميخـواهيم          تحت  . ميكنند  
به هر ترتيبي ميتوانيد به حمايـت از مـردم ايـن قبائـل        كه

ــد     ــنگي ان ــر گرس ــد در خط ــت هن ــره دول ــه در محاص ك
قـد علـم    ” مردم اين قبائـل صـرفا بخاطريكـه         . برخيزيد  

و حاضر نيسـتند در مقابـل حاكميـت فاسـد ايـن             „ كرده  
مـا از   .  نظام ستم و استثمار سر خم كنند تنبيه مي شـوند            

شما مي خواهيم به اين مبارزه تـاريخي كـه در قلـب هنـد            
شما مي توانيـد بـه طـرق        . در جريان است ياري برسانيد      

از كمك مالي تا اقامـت در ايـن    : مختلف اين كار را بكنيد      
و ارائه كمك هاي پزشكي و يا هـر تخصـص ديگـر         مناطق  

كه مي تواند كمكي باشد براي مردم يـا نيروهـائي كـه در             
ما همچنين از شما مـي خـواهيم كـه      . حال جنگ با دولتند     

” خبر وقوع اين واقعه هولناك را در جائي كه به اصـطلاح            
خوانده مي شـود بـه گـوش       „ بزرگترين دموكراسي جهان    

بايـد ايـن حقيقـت را بـه گـوش مـردم        . جهانيان برسانيد   
  ■  .سراسر هند و جهان برسانيم

  

 دفراخوان جبهه دموكراتيك انقلابي هن
 !رزاتي كه درچاتيسگاردرجريان است حمايت كنيد ازمبا

 ٢٠٠٦ مي ٢٢ -سرويس خبري جهاني براي فتح 

بخشي از سرزمين جنگلي وسيع و دورافتاده اي است كه در قلب هند قرار دارد و از شمال تا . چاتيسگار يك ولايت جديد است كه در هند مركزي ايجاد شده است    
. بيشتر اهالي اين منطقه خلق هاي قبيله يي اند كه به آديواسي معروفند . ه فعال است در اين منطق) مائوئيست(حزب كمونيست هند . جنوب هند كشيده مي شود 

  بطور مثال از طريق جمع آوري برگ سگرت بيري و فروش آن يا -آديواسي ها كارگران روزمزد بوده و زندگيشان را عمدتا از منابع طبيعي جنگل ها تامين مي كنند 
) مائوئيست(اخيرا دولت هند براي از بين بردن پشتوانه و تكيه گاه جنگ مسلحانه حزب كمونيست هند . يد ليكور استفاده مي شوند برداشت گلها و گياهاني كه در تول

ن پنجاه دستجات اوباش مسلح كه توسط دولت سازمان يافته اند و نيروهاي امنيتي دولت هند ، تا كنو. دست به جابجائي وسيع اهالي آديواسي در اين منطقه زده است 
.                    اسكان داده اند  ها و زير نظارت ارتش قرار دارند هزار تن از آديواسي ها را از روستاهاي شان بيرون رانده و در اردوگاه هائي كه به زندان مي مانند و در كنار شاهراه



١٩صفحه          شعله جاويد                        دوره سوم                                        دوازدهم شماره  

  ۱۳: بقية ازصفحه    
  ...آينده جوانان فرانسه

چه جو جشن و سرور بناگهان تيره و تار ميشود ، گر            
. اس . ار.چندتائي ث  .آسمان کماکان آبي باقي ميماند    

. بر روي ريل ها ظاهر ميشوند       ) پوليس ضد شورش    (
ان آنقدر زياد نبود که موجب نگراني شود ؛ در  تعدادش

ولـي  . حقيقت ، آنان  وحشتزده تر به نظر ميرسـيدند           
. ار . بعد صدها نفر از ث . توجه همه جلب شده است 

د و يک   از يک در نامرئي در ديوار بيرون ريختن       . اس  
. ديوار ديگر تشکيل دادند خط درگيري از يک ديوار تا

به چند تا از جوانان گاز      . د  نوعي کش و گير شروع ش     
هيچ علامت آشـکاري ،     بدون  . بيحسي اسپري کردند    

رفت ـ اقليت بزرگي سر و صورتشان  ناگهان سپرها بالا
چنـد تـا سـنگ ، گلولـه هـاي منـور و           . را پوشانيدند   

. قطعات فلزي بطرف صف پوليس بـه پـرواز درآمـد      
ه ، ن„ : اکثر جوانان به نشانه عدم تائيد شعار ميدادند         

در يک آن ، سنگ هـاي زيـادي بـه پـرواز در        . „ نه  
صف ديگري از پوليس ها از جهـت مخـالف          . آمدند  

ظاهر ميشوند ، درحاليکـه از ايسـتگاه پشـت سـر مـا              
ميآمدند ، فقط برق خورشيد بر روي کلاهخودهايشان        

در تلـه   . آنان را از فاصله دور قابل رويت ميسـاخت          
  .افتاده بوديم 

قبلأ چنـين وضـعي را از سـر         .  هستند   جوانان آرام    
برخـي از آنـان همـين امـروز صـبح      . گذرانيده بودند   

رهبـران در  . وضعيت مشابهي را تجربه کـرده بودنـد        
. بلندگوها فرياد مي زنند همه کنار يکديگر جمع شويد 

يکي گفت ،  اگر پوليس حمله کرد دستها را بهم قلاب   
چند تا جـوان     . همه با اين رهنمود قانع نشدند     . کنيد  

ازديوار بسمت ساختماني مسکوني بالا رفتند تا بتوانند        
همـه مـا   „ : از آنجا فرار بکنند ، ولي بلندگوها گفتنـد      

  „. پس بيآئيد با هم بايستيم م،کنيم آنطورفرارنمي تواني
مردم هر طور به عقلشان مي رسد دست به تـلاش           

ازه نهايتـأ، يـک درو  . مي زننـد و بـي تفـاوت نيسـتند      
کناري باز شد ، و تظاهرات کنندگان شروع کردند بـه   
. بالا رفتن از راه پله هاي مربوط بـه سـرويس اداري             

همينطور که پـوليس هـا نزديکتـر ميشـدند ، جوانـان           
ساعتي بعد ، وقتـي پـوليس بـه         . بتدريج بيرون رفتند    

پشت سرشان رسيد ، مشتي هنوز بر روي ريلها نشسته 
دختري . بودند گار کشيدن و در حال گپ زدن و سي

 ميـرويم ولـي قبـل از آنکـه          داريم„ : به من گفت    
“ .برويم خـرج زيـادي رويدسـت حکومـت گذاشـتيم       

  .ساعات شلوغي ترافيک داشت نزديک ميشد 
پوليس آماده جنوب فرانسه ،شهري واقع درتولوز، در   
، نشسـته بودنـد   متعلمي کـه روي ريـل ها      به صدها بود

بمـا  ،کارگران خط ريل  „ : دادندميآنها شعار .حمله کند 
: به پوليس گفت.  ت.ژ. محلي ثيک نماينده„!بپيونديد

حمله به آنهاهاي ماروي ريلاگر.مذاکره کنيدآنهابابايد„ 
که کـارگران خـط ريـل تحمـل         است بدانيد بهتر،کنيد

 “ .کرد  امشـب ريلـي حرکـت نخواهـد       از. کردنخواهند

پوليس ضد شورش با عـده اي از متعلمـين درگيـري           
هاي کوتاهي انجام داد و نيم درجني را با باتوم  لت و              

همـان روز  . کوب کرد ولي دست به حمله کلـي نـزد         
 نفر ايستگاه   ٢٠٠٠صبح در کان ، واقع در نورماندي ،         

پوليس حمله . دو ساعت اشغال کردند  ريل را بمد ت     
  . تر شد و خشونت جديکرد ،  جوانان پاسخ دادند

جوانان دور و بر من از دالان زينـه يـي بـه خيابـان         
بالاي سري آمده اند تا در مورد حرکت بعدي صحبت 

. به گروه هـائي تقسـيم شـدند         . و تصميم گيري کنند     
يک نماينده از دانشجويان دانشگاه با بلنـدگو بـه آنهـا     

عجلـه کـرده صـف هـا را تشـکيل داده بـراي       : گفت  
„ : جواني در پاسخ فرياد زد . ت بعدي براه افتند عمليا

آنها صبر کردنـد   . „ تا همه اينجا نرسيدن کسي نرود       
گـروه  . تا آخرين مبارزين مغرور از پله ها بالا بياينـد          

کوچکي بينر سرخ بزرگي با علامت خاص مکتب شان       
مردم را به راهپيمائي بسمت     را حمل ميکردند که     

 در رهبران متعلمين بابلندگوئی ,ميخواندفراغرب  
قبل ازآنکه جمعيـت    دست ديگر، سيم در بي  يکدست و 

بين خودشــان وجائي ديگــربا،عـازم راهپيمــائي کننـد  را
  .مشورت ميکردند 

. آنها جاده کمربندي دور پاريس را مسدود کردند            
بعدأ  در آنشب ، وقتي بـراي    . عده اي دستگير شدند     

راهپيمائي بسـمت حومـه مهاجرنشـين جمـع شـدند ،       
ها را با اسپري هـاي بـي حـس          پوليس حمله کرد ، آن    

  ■. کننده ، گاز اشک آور و باتون ، متفرق نمود 

  ۱۳۸۴ حوت ۱۰                                                                                                                                               هرات -گزارشگر شعله جاويد
  

 تظاهرات دريوران موترهاي ريگ
اين تظاهرات بدون سـر دادن  . باري ريگ کش در شهر هرات در مقابل دفتر کار والي هرات به وقوع پيوست       امروز تظاهراتي توسط دريوران موتر هاي          

 تعداد تقريبي دو صد نفر را تشکيل مي دادند خواهان آن بودند که در قسمت بلند رفتن ماليات آنهـا         تظاهر کنندگان که  . شعار و بصورت آرام آغاز يافت       
 .  افغاني  بالا رفته است ۳۵ افغاني به في تن ۸آنها اعتراض داشتند که چرا ماليه هر موتر ريگ از في تن . يد دولت بايد تجديد نظر نما

قبل از .    قبلا ،بستر هريرود ، دشتي در شمال شهر هرات و يکي دو سيلبر در اطراف شهر ، ريگ ساختماني مورد ضرورت شهر هرات را تامين مي نمودند 
در طي سه چهار سال گذشته ، .  هاي ريگ کش ، ريگ مورد ضرورت شان را بدون پرداخت ماليه به دولت از اين جا ها تهيه مي کردند رژيم کرزي ، موتر

در ابتداي رژيم . يک تعداد ريگريشن نيز در اطراف شهر هرات فعال گرديده اند که ريگ هاي طبيعي را مي شويند و همچنان جغله ماشيني تهيه مي کنند            
چنـد روز قبـل ، مقامـات    .  افغاني ماليه مي گرفتند ۸ ، مقامات دولتي هرات ، براي هر بار ريگ و جغله ، چه طبيعي و چه شسته و مصنوعي ، في تن     کرزي

  .  رفت  افغاني بالا۳۵ افغاني به ۸ناگهان ماليه هرتن ريگ وجغله از . ولايت هرات منابع ريگ اطراف شهرهرات رابه قسم تيکه به بخش خصوصي سپرد
دريوران شکايت داشتندکه درصورتيکه دولت في تن .   تظاهرات دريوران موترهاي بارکش ، دو سه روزبعداز اين افزايش ناگهاني ماليه صورت گرفته است         

ي از دريوران مي گفـت کـه در    افغاني از آنها ماليه ميگيرد ، آنها به کدام قيمت مي توانند ريگ و جغله را بالاي مشتريان شان به فروش رسانند ؟  يک              ۳۵
در صورتي که خود ما به دنبال کار مي گرديم و کار پيدا . صورتيکه دولت مقدار ماليه را اين قدر بالا برده است موظف است که براي ما کار نيز پيدا نمايد   

  مي کنيم و روز و شب جان ما کنده مي شود ، چطور ازدياد ماليات را بپذيريم ؟ 
او . ه ، رئيس معادن و صنايع ولايت هرات گفت که بالا رفتن ماليات موتر هاي ريگ از طرف وزارت معادن و صنايع صورت گرفتـه اسـت                   در اين زمين  

از گفت که ما هيچ کاري انجام داده نمي توانيم و نه هم مي توانيم به دريوران وعده دهيم که ماليات حواله شده را از آنها نمي گيريم ؛ مـا مجبـوريم چـون             
  .يک طرف تحت امر وزارت هستيم و از طرف ديگر اين ماليات به خاطر بالا بردن معاشات مامورين از طرف دولت تعيين شده است 

لذا چاره اي نداريم جـز اينکـه   .  بالا بردن معاشات مامورين خود نيست ارسال نکنيم دولت مي گويد که قادر به تا ما اين ماليات را نگيريم و به مرکز          
  . ان وزير معادن و صنايع را اطاعت نمائيم فرم

   شايان تذکر است که دولت از مالکان ريگريشن ها و لودرها اصلا ماليه نمي گيرد ، در حاليکه هم سرمايه هاي شان هنگفت است و هم سود شان از تهيه          
  . و فروش ريگ و جغله بسيار زياد است 

 گوناگون از دريوران و يا تاجران و تيکه داران به نام ماليات مي گيرد ، در حقيقت به مثابه يک بار سنگين به    پول اضافي ايکه دولت دست نشانده به انواع 
هر زماني که دولت بنام ماليه صد افغاني اضافي . چنانچه همه روزه ازدياد نرخ ها و يا تزايد نرخ دالر را شاهديم . دوش مردم زحمتکش افغانستان مي افتد  

به اين ترتيب اين ماليات اضافي بصورت غير مستقيم دو برابـر  . ر ها ، تجار و دريوران مي گيرد ، آنها قيمت جنس را دو صد افغاني بالا مي برند       از تيکه دا  
  . از مردم گرفته مي شود 

  ■ .تظاهرات دريوران موتر هاي باري ريگ کش تا ظهردوام يافت اما بي نتيجه به پايان رسيد 
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 برمبنــاي يــک „ دشــنامنامه „    بــه ايــن ترتيــب ، 
شناخت غلط ازجنگ مقاومت ضدسوسيال امپريـاليزم       

ي غلط ازآن جنگ به عمـل    شوروي،يک تحليل وارزياب  
 طرح تسليم طلبانه امروزي اش را     ميآوردوبرمبناي آن، 

  :به جمله ذيل يکبارديگرتوجه کنيم .ن ميکشدبه ميا
  آن جنبش همگاني مردم بطورخودجوش براه افتاد„   

   .„. ونيروهاي سياسي مختلف اجبارا بدنبال آن رفتند 
   اين ، يک شناخت غلط ونادرست ازجنگ مقاومـت         

  .ضدسوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان است 
جوش نبود،گرچه    اولا اين جنگ صرفايک جنگ خود  

درواقـع  . درابتداجنبه خود بخودي آن عمدگي داشت       
رژيـم کودتـاي هفـت ثـور       ازهمان ابتداي جنگ عليه     

درپهلـوي   واشغالگرسوسيال امپرياليستي، وقواي متجاوز 
حرکت هاي خودبخودي توده ئي ، تحريکات نيروهاي        

 دموکرات  -ارتجاعي و مبارزات نيروهاي مترقي و ملي      
  . ن جنگ نقش بازي کردند نيز در شکلدهي آ

حرکـت     ثانياجنبه خودبخودي اين جنگ ، مثل هـر       
توانست، ونتوانسـت ،    مبارزاتي خودبخودي نمي    

 سه سال -دوام نمايدو پس از دو مدت هاي مديدي
  . ارتجاعي برآن عمدگي پيدا نمود ، رهبري نيروهاي 

   ثالثا نيروهاي سياسي مختلف اجبارا به دنبال جنبش    
نيروهاي ارتجاعي . ي توده هاي مردم نرفتند   خودبخود

اسلامي ازحرکت هاي خودجوش تـوده هادنبالـه روي        
نکردند بلکه ازهمان ابتدابراي تامين رهبري شان برآن 
ــزي   حرکــت هابصــورت صــريح وروشــن برنامــه ري

  . کردندوآنرادرعمل تطبيق نمودند 
 دمـوکرات بـه     -   امابرعکس نيروهاي مترقي و ملـي     

 پرداختنـد ، امـااين دنبالـه روي نيـزداراي     دنباله روي 
 و  „ سـاما    „نيروهائي مثل   . شکل وشمايل يکسان نبود   

هاومقاومـت هاسراسـر   آنکه جنـگ     ،قبل از  „ رهائي   „
به اسـلام بـازي ومسـلمان نمـائي رو         کشوررا فراگيرد، 

 اسـلام بمثابـه   „آنهاپيشاپيش به استقبال    .آورده بودند 
 „وحتـي „مي   جمهوري اسـلا   „ ، „درفش مقاومت ملي  

اين ،عمدتادنبالـه روي ازجـو      رفتنـدو „انقلاب اسلامي   
يـران  حاکمي بودکه بعدازبوجودآمدن رژيم خميني درا   

منطقه بوجودآمده بود،   ورژيم ضياءالحق درپاکستان،در  
يعني دنباله روي ازاحزاب ارتجاعي اسلامي و نه دنباله     
روي از مبارزات خودجوش توده هـاي مـردم، گرچـه          

  . دنباله روي ازتوده هارانيز در برداشت بصورت ضمني 
 „ دسته پيشـرو  „ ، „ اخگر  „   نيروهاي ديگري مثل    

غيره گرچه پيشاپيش به اسلام بازي ومسلمان نمـائي      و
نپرداختنــد، ولــي دنبالــه روي عملــي ازحرکــت هــاي 

احـزاب  خودجوش توده هـا وهمچنـان دنبالـه روي از        
  . گرفتند ارتجاعي اسلامي رادرپيش 

، دنباله هنجابه صراحت ديده ميشودکه عنصرعمد   دري

ه روي  نه دنبال ي از احزاب ارتجاعي اسلامي است و      رو
اين تسليم طلبي طبقاتي    . ازمبارزات خودجوش توده ها   

هاي سليم طلبي ملي درقبال امپرياليستکه درعين حال ت
 برداشـت،در   حامي احزاب ارتجاعي اسـلامي رانيـزدر      

سرحدتسليم  هاتا دوبعدنهايت صرفادرحدخودباقي نمان  
طلبي ملي وطبقاتي درقبال سوسيال امپرياليزم شوروي       

  . ورژيم دست نشانده آن تکامل منفي نمود 
 هـاي   خط   آنچه باعـث ايـن دنبالـه روي هاگرديـد،         

 سياسي نادرست ومشي هاي غيراصـولي       -ايدئولوژيک
بودونه اينکه اجبـاراچنين دنبالـه روي هـائي صـورت            

باله روي کند ، خواست دنکسي نميآنطورنبودکه .گرفت
طرح مسـئله   . اين کارراانجام دهند  اماهمه مجبورشدند 

 به اين صورت بدين معني است که درآن شرايط نيرو       
 دموکرات و مترقي هيچ زمينه اي از لحـاظ   -هاي ملي 

مبـارزاتي دراختيـار نداشـتندومجبور بودنــدازجوحاکم    
توجيـه  چنين تحليلي صاف وساده ،      . دنباله روي کنند    

  . تسليم طلبي و انحراف است ونه چيزديگري 
   اينچنين دنباله روي اي درشرايط کنـوني نيزتوجيـه         

 صـفحه چهـارم  مثلابـه مطلبـي از  .ئـوريزه ميگـردد  وت
  : دشنامنامه توجه کنيم 

 وقتي يک شـکل مبـارزه عمـده گفتـه ميشـودکه            „   
 شرايط عيني وذهني ضـرورت آن شـکل مبـارزه رادر        

ــتورروزقرارد ترهددســ ــ يشــ ن وب ــت ي وقــ يرو، ن
ات ن مکا ا  مبارزاتي نيروي مبـارزرا درخـدمت خـود       و

 .دهد بگيردواشکال ديگرمبارزه راتحت شعاع خودقرار    
شماچه احمقانه هم اکنـون جنـگ مسـلحانه را شـکل            

توان و عمده مبارزه تان معرفي ميکنيد، درحاليکه حتي      
چه رسدبه داشـتن  ،( ! )جرئت يک شليک راهم نداريد  

رتيزاني وياارتش جنگي، پشتوانه تـوده ئـي،        نيروهاي پا 
 لوجيستيکي وغيـره کـه   -پايگاه انقلابي، امکانات نظامي 

   „. همه لازمه جنگ خلق هستند 
ولي .    درينجاظاهراصحبت ازشکل عمده مبارزه است 

ي باتوجــه بــه جهتگيــري عمــومي نوشــته،مطالب وقتــ
متوجه مي شويم   متذکره رابادقت موردتوجه قراردهيم،   

 „دشنامنامه „موضوع جنگ مقاومت ازديدنويسنده :که
شـرايط عينـي بلکـه    وقتي ميتواندمطرح شودکه نه تنها    

 شرايط ذهنـي جامعـه نيزآنرادردسـتورروز قراردهـدو     
برعلاوه عملا بيشترين نيرو، وقت وامکانـات مبـارزاتي         

 اشکال ديگـر  روي مبارزرادرخدمت خودگرفته باشد،   ني
 عملاشليک هاده باشد،ودقراردامبارزه را تحت شعاع خ 

نيروهاي پـارتيزاني ويـاارتش جنگـي،     شده باشـند،  آغاز
-پشتوانه توده ئي جنگي، پايگاه انقلابي، امکانات نظامي 

يعنـي  . لوجيستيکي وغيره ،همه وهمه فراهم شده باشند  
اينکه همه اين پيش شرط هـاي عينـي وذهنـي بـراي             

 نيروي  „جنگ بايدخودبخودآماده شود؛آنگاه است که      

 قانع ميشـودکه  „ دشنامنامه „نظرنويسنده  مورد“بارزم
ل آوردودرآن توان ازجنگ صحبت به عم ـ   حالامي! بلي  

 „ نيروي مبارز  „که براي اين    طبيعي است . شرکت کرد 
کت درچنين جنگ پيشرفته اي     خواب رفته، شر  تنبل و 

  . آن مطرح باشد فقط ميتواندبه مفهوم دنباله روي از
: ليک وجرئــت يــک شــ   امــا درموردنداشــتن تــوان

 آئيژ „هم نداريم ، چرااگرماتوان وجرئت يک شليک را
 رامطـرح کـرده اسـت    „ قتلگاه „ درکتابش داستان    „

 نيزناله کنان آنراتکرارميکند ؟ اين تعزيه „ نادر  „وچرا
داري پيشاپيش برشهداي احتمالي آينده وبـه فحـواي         

 پيش ازمـردن يخـن پـاره    „يک ضرب المثل عاميانه     
ت برپـائي جنـگ   شان ميدهدکه شعارضـرور    ن „کردن

بلند کرده ايم و ترس مقاومت ملي مردمي وانقلابي راما
  !  خورده اند „ آئيژ و شرکاء - نادر „از تلفاتش  را 

ــزانثارمامي    ــنام وناس ــدوفحش ودش    آنهاهياهوميکنن
  به نـاحق „ تلفات „نمايندتامبادا امروزيادرآينده ، اين  

تــرس البتــه تاحــدزيادي ايــن .دامــن آنهــارانيزبگيرد
مسـيري کـه آنهادرتسـليم      .ساختگي وتقلبي نيزهسـت   

طلبي پيموده اندتاحدزيادي چترمحافظتي امنيتي بـراي   
آنهابــه خــوبي ميدانندکــه .شــان بوجــودآورده اســت

 متحدين شان يکجابا  اشغالگران امپرياليست امريکائي و   
 سردمداران عالي رژيم پوشالي، اگربالاي کساني اعتماد  

 باشـند آنهاراتاسـطح وکالـت ووزارت بـالانمي       نداشته
امااين ترس درعين حال کم و بيش واقعـي نيـز           . برند

آنهاازاين ترس دارندکه گفتـه هاوعملکردهـاي    . هست
افغانستان بالاي شـان    ) مائوئيست  ( حزب کمونيست   

تاوان شودواعتماداشـغالگران ورژيـم دسـت نشـانده و         
ين جهـت  بـه هم ـ . ازدست بدهنـد  وکالت و وزارت را

 است که تپ وتـلاش بـراي سوانشـان دادن خـود از             
  . حزب رابراه انداخته اند 

   مــابخوبي ميــدانيم کــه يکــي ازاهــداف آنهــادربراه 
) مائوئيسـت   (  کمونيسـت    انداختن هياهوعليه حـزب   

 اختلافات شان بـاحزب هرچـه   اين است که افغانستان،
ــتري برملاگرددوآنهابتواننداسنادبيبيشترووسيعتر شــــ

 بياورندکه صلح طلب اند،مبارزه مسالمت آميزو بدست
پارلماني مينمايندوگردمبارزات مسلحانه وجنگ خلـق       

آنهاتشديدهرچه بيشتراين وضعيت رابه .خط کشيده اند
البته ماهم بنابه دلائـل ديگـري نفـع    . بينندنفع شان مي  

مابخوبي واقفـيم   . مان رادرتشديداين مبارزه مي بينيم      
يم طلبان ازمسيري که درپيش     که برگرداندن اين تسل   

گرفته اند ، به احتمال قريب به يقين ناممکن است ، اما 
يقيناوظيفــه داريــم بــه آن مبــارزيني ازبقيــة الجــيش 
سازمان منحله،که هنـوزازروي تـوهم و بنـا بـه عـدم             
شناخت درست ازاين افراد،دنبال شان حرکت ميکنند،       

  .  ماهيت واقعي آنها را نشان دهيم 

              ۲۴بقيه ازصفحه 

 ...پاسخ به يک دشنامنامه
 



٢١صفحه          شعله جاويد                        دوره سوم                                        دوازدهم شماره  

 نبـود تـدارک   „:  مدعي اسـت کـه   „منامه  دشنا „   
... در) ستادرهبري پخته وآگاه ( امکانات ورهبري سالم 

 درايـن   „ مقاومت ضدسوسـيال امپرياليسـتي       „جنگ  
جنگ ، به عنوان يکي ازعوامل ،تسلط امروزي ارتجـاع      

  . وامپرياليزم برافغانستان راباعث گرديده است 
 صـورتيکه      اين جمله مي توانست درست باشد ، در       

  : بصورت ذيل فرمولبندي مي گرديد 
و ) گاه و پختـه     ستاد رهبري آ  (  نبودرهبري سالم    „   

موضـوع صـرفا     درينجا „جنـگ   ... تدارک امکانات در  
رپس وپيش کردن کلمات نيست،بلکه برسـر ايـن      برس

 ايدئولوژيک درست راعمده و -است که ماخط سياسي 
. ا امکانـات را  دهيم يتعيين کننده ميدانيم و اولويت مي   

ع امکانات به عنـوان     به موضو  „ دشنامنامه   „نويسنده  
موضوع عمده ودرجه اول مي نگردوموضوع بوديـانبود        

ي برايش اهميـت ثـانوي وغيرعمـده      رهبري اصول ستاد
 „خـط   جزء مهمي از   „ امکانات گرائي    „اينچنين  .دارد

پـاي  وبه ويژه درزمان رهبري قيوم رهبر،     بود „سامائي  
 قونسـلگري هـاي امريکـاو   به سفارتخانه هاو را„ ساما „

 او. سرانجام به بارگاه خاقان هاي نـوين چـين کشـاند          
رشــددرقبال تاآنجـادراين مسـيرپيش رفــت کـه حاض   

 „ انعطاف ايدئولوژيک    „هاي حاکم برچين    رويزيونيست
 رابه دنباله رورويزيونيزم „ ساما „نشان دهدوخودوکل 

 سياسي  -لوژيکچيني مبدل نموده وآنرا از لحاظ ايدئو      
اين امکانات گرائي .  منطبق سازد  „ سازمان رهائي    „با

 -همـين امـروز نيـزبخش مهمـي ازخـط ايــدئولوژيک     
  .  را مي سازد „ آئيژو شرکاء - نادر„سياسي 

 „ دشـنامنامه    „   درسطور قبلي اين نوشته گفتيم که       
 يـک  نويس ، جنگ خلق در افغانستان را نه بـه مثابـه    

شهر استراتژي محاصره ي مبتني برجنگ توده ئي طولان
 -ها از طريق دهات که خـاص کشـورهاي مسـتعمره          

الي تحـت   نيمـه فئـود  -يا نيمه مستعمرهنيمه فئودالي و 
يام عمومي و بلکه به مثابه يک ق  سلطه امپرياليزم است،  

ــاص کشــور  ــه خ ــرمايه داري هاي سرتاســري ک س
واضح است کـه چنـين   . نگرد ميامپرياليستي است،

ژي مبارزاتي انقـلاب دموکراتيـک نـوين        جنگي استرات 
 گذار به انقلاب بمثابه مرحله مقدماتي و ضروري براي    

 بلکه مستقيما اسـتراتژي مبـارزاتي   سوسياليستي نيست، 
به عبارت ديگر . انقلاب سوسياليستي محسوب ميگردد  

دست يازيدن به جنگ خلق درشـکل قيـام عمـومي و         
نـي  ط عينـي و ذه    سرتاسري مستلزم پخته شدن شراي    
نهم سرمايه داري آانقلاب دريک کشورسرمايه داري و

ي که چنين شرايط عين   ميتوان پرسيد .امپرياليستي است 
وذهني اي چه وقت درافغانستان فراهم ميشود؟و مقدم 

ونـه مرحلـه انقـلاب      چگبرآن ميتـوان پرسـيدکه چراو     
ــده    ــت مآبانه،کاملانادي ــک نوين،تروتسکيس دموکراتي

يشود ؟ مگرنميتوان گفـت  گرفته شده وازقلم انداخته م 
، به نحو خجولانه و پوشـيده ، اجـراي          که چنين بينشي  

ورژوا دموکراتيک در افغانستان    کامل وظايف انقلاب ب   
رابرعهده امپرياليست هاي اشغالگرودستنشاندگان شان 

 -ژوا مسئوليت رهبري انقلاب بورمياندازدوکل وظيفه و
مثابـه  به دموکراتيک توسط کمونيستهايعني پيشبردآنرا 

  انقلاب دموکراتيک نوين منتفي اعلام مي نمايد ؟  
   تجارب جنـگ مقاومـت ضـد سوسـيال امپريـاليزم           

 تـا  کهوروي هرگزچنين نتيجه گيري اي رادربرندارد    ش
زمان فراهم شدن شرايط عيني وذهني قيام عمـومي و          
همگاني،نبايدبـه مقاومــت جنگـي عليــه امپريالســتهاي   

ــتمتجاوزواشغالگرودستنشــاندگان ــان پرداخ ــن . ش اي
 هاقبل ازهرچيزي بايد  ستکه کموني تجارب حکم ميکنند  

اي بـر پـائي     برب شان راداشته باشندوباتکيه برآن،    حز
اين مبـارزه تـدارکي شـامل       .جنگ خلق تدارک ببينند   

 سياسي و تشکيلاتي خود حـزب       -يکتدارک ايدئولوژ 
ازلحــاظ جنگي،تــدارک تــوده ئي،تــدارک لوجســتيک 

وپيشـبردکار تـدارکي دريـن      وشناسائي مناطق مساعد  
جبهه متحد ملي يکـي از      .مناطق براي آغازجنگ است   

ح هاي انقلاب است ولي موجوديت آن،پيش شرط سلا
تجارب انقلابات پيروزمندنشان   .يستجنگ خلق ن  آغاز

ميدهندکه غالباجبهه متحد ملي پس ازآغازجنگ خلق       
ــد   ــس ازپيشــرفتهاي معــين آن بوجودميآي ــي پ . وحت

 يکـي ازسـلاحهاي ديگـرانقلاب     همچنان ارتـش خلـق    
محسوب ميگردد،ولي موجوديـت آن نيـزپيش شـرط         

ز پيش ا اصـولا .آغازجنگ خلق محسـوب نمـي گـردد       
 نيمه -مستعمرهدست زدن به جنگ خلق دريک کشور  

ي براي دستيابي به ارتـش خلـق     فئودال ، هيچ زمينه ا    
نيروي انقلابي ناگزيراست درابتداباتکيه بر     . وجودندارد

ــاي چري ــدوبا  گروپه ــاز نماي ــگ راآغ ــي جن تکامل و ک
جريان جنگ بـراي تشـکيل      پيشرفت اين گروپ هادر   

  . نيروهاي نظامي منظم يعني ارتش انقلابي اقدام نمايد 
 در برنامه اش از مبـارزه همزمـان بـراي           „ ساما   „   

اما در عمـل ،  . دستيابي به سه سلاح انقلاب دم ميزد       
موجوديت ت کردند ، بعد جنگ شرکسامائي ها اول در

ت بـه  قدم سوم دسجبهه متحدملي را اعلام کردندودر 
 در  بـدون اينکـه گـامي     زدند،) ساما  ( تشکيل سازمان   

جهت تشکيل حزب حرکت نمايندوبدون اينکه ارتـش      
همـه   „سـاما „حالا بقايـاي  .داشته باشنداختيارخلق در

 „ آئيـژ و شـرکاء   - نـادر „. چيز رامعکوس ساخته اند 
راپـيش  ) ب،جبهه وارتش حز( موجوديت هرسه سلاح    

اين ازجنگ بـه عنـوان پـيش شـرط طلـب مينماينـدو       
طرح موجوديت هرسه . منتهاي تسليم طلبي آنها است 

سلاح انقلاب به عنوان پيش شرط الزامي نـه تنهـا در        
جنگ هاي توده ئي طولاني در کشور هاي تحت سلطه  
بلکه در جنگ هاي قيامي در کشور هاي سرمايه داري 

  . يز نا درست است امپرياليستي ن
  

  ديدامکانات گرايانه ازروابط بين المللي
  :  دشنامنامه مي خوانيم „   درصفحه پنجم 

پتاق گوي منتقدبراي   هاي لاف و  )  م   - ل -م   ... ( „   
 گفته باشندو همپالگي هاي امريکائي      „ مارها   „اينکه ما 

 ايراني خودراخوش ساخته و لقمه ناني بدست آورند         -
   „... لوم مادستورميدهند ، به خلق مظ

ــي حــزب کمونيســت   ــان امريکــائي و ايران    همرديف
افغانستان چه کسـاني انـد؟يکي حـزب        ) ئوئيست  ما( 

ــزب      ــري ح ــت وديگ ــي امريکااس ــت انقلاب کمونيس

) مائوئيست - لنينيست -مارکسيست(کمونيست ايران   
جنبش انقلابـــي ،يعنـــي دوحـــزب ازاحـــزاب عضـــو

هاي عضـو   ر احزاب وسازمان   سائ بناء. سيوناليستي  انترنا
وناليستي يعني احزاب وسازمان    جنبش انقلابي انترناسي  

، بنگله ديـش  نپال،هند،،هاي کمونيست مائوئيست پيرو  
س،ايتاليا ــريلانکا،ترکيه،تون ــان ،سـ کولمبياوداوطلبـ

ــول    ــورهانيزهمرديفان وبق ــويت درآن ازسائرکش عض
هاي ديگرحزب کمونيست   „همپالگي„دشنامنامه نويس 

  .افغانستان محسوب مي گردند ) ت مائوئيس(
 „ديد امکانات گرايانه    به اين ترتيب،اگر موضوع رااز

 ببينيم منابع نان اين حزب صرفا   „ آئيژ وشرکاء    -نادر
بلکه احزاب  به احزاب امريکائي وايراني نيست،    محدود  

چندين کشورديگررانيزدربرميگيردوگويانانش درروغن   
  ! ! است 

تذلي از روابط بين المللي فقـط و     ارائه چنين طرح مب 
فقط از عهده کساني ساخته است که سراسر روابط بين 

يعنـي  .ن باچنين ابتـذالي رقـم خـورده اسـت      المللي شا 
هم مليشـه هـاي پوسـته     ديروزمي توانستند کساني که   

هاي نظامي دولت مزدور سوسيال امپرياليزم شـوروي        
 باشندومعاش بگيرندو اعاشه شـوندوهم مـي توانسـتند     

قونسلگري هـا و سـفارتخانه هـاي امپرياليسـت هـاي          
امريکائي رابخاطردريافت امکانات مدام دق الباب کنند 
و درعين حال وبازهم بخاطردريافت امکانات باتمام قوا   
تلاش نمايند که به دامن رويزيونيست هاي حاکم بـر          

امروز اينهانيز بهتر ازديروز شـان      . چين آويزان شوند    
  . ر از آن است نيست و بلکه بد ت

قلابـي  مناسبات ميان مشمولين جنـبش ان        اماروابط و 
ناليزم پرولتري است انترناسيوانترناسيوناليستي مبتني بر

 سياســـي -حـــدت ايـــدئولوژيکوکـــه اســـاس آنرا
اين .  مائوئيستي تشکيل ميدهد-لنينيستي -مارکسيستي
و ابط ريشه هـاي عميـق کمونيسـتي دارد    رومناسبات و 

 نمي „ رهائي „ و„ ساما„ مالي مبتذلگري هاي معامله
درچنين جوي اصـلاامکان  .توانددرآن جاي داشته باشد 
نمي توانـدوجود   هاي مالي   حرکت برمبناي معامله گري   

گذشـته ازآن،اگرکسـاني بخواهنـدباچنين      .داشته باشد 
ديدي حرکت نمايند، ازلحاظ عملي نمي تواننـدچيزي        

 ـاحزاب وسازمانهاي شـامل در    . بدست بياورند  بش جن
ــف    ــل مختل ــه درمراح ــتي هم ــي انترناسيوناليس انقلاب

تصرف قدرت سياسي سرتاسري قـرار      مبارزاتي قبل از  
مان هائي که به مراحل پيشرفته سازدوآن احزاب ودارن

ل حـزب کمونيسـت نپـال       مثترمبارزاتي رسـيده انـد،    
،احتياجـات مـالي شـان بيشـترازديگران        )مائوئيست  ( 

ان رامبتنـي بـر     ساني که روابط بين المللـي ش ـ      ک.است
شـرايط  امکانات گرائي عيارميکنندبه سراغ دولتها، ودر     

غ دولت هاي امپرياليسـتي وارتجـاعي،مي       فعلي به سرا  
نه به سراغ احزاب دست تنگي کـه بـراي تهيـه          روندو

  .امکانات مورد نياز خود شان در مضيقه هستند 
 بخـوبي ميداننـد     „شرکاء   آئيژو - نادر „   کساني مثل 
) مائوئيسـت  ( ونيست ولين حزب کم مشمکه بخشي از  

ه به حاضرنشــدنداينکــبخاطر۱۳۶۴ســالافغانســتان در
در „رهبر  „اصطلاح انعطاف ايدئولوژيک موردخواست   
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بـه  قبال رويزيونيست هاي حاکم برچين راقبـول کنند،       
و زدنـد ميليوني دولت ارتجاعي چين پشـت پا      امکانات  

تي اين طشـت    وق.عطاي شان رابه لقاي شان بخشيدند     
 „ سـاما    „موضوع تسليم طلبي    ي به زمين افتادو   رسوائ

 حـاکم چينـي فـاش شـد ،         در قبال رويزيونيست هاي   
 نتوانستند „و شرکاء رهبر „چيني هاخودراجمع کردندو

درواقع سازمان رهائي بااسـتفاده     .چيزي بدست بياورند  
ازفرصت موفق شدازنشستن يک مهمان تـازه واردبـه         

. وگيري نمايد   هاي نوين جل  دوردسترخوان رنگين خاقان  
، شديدا  ز اين بابت به دردشکم مبتلاشدند     کساني که ا  

گشنه پر „ چيني يا  -نسبت به افشاکنندگان راز سامائي    
زننـدوهم ازدهـان    ي  دهـان خـودم   زورهائي که هـم از    

شديداعقده بـه دل    ) به قول رهبروشرکاء     ( „ديگران  
.  وتاحال ايــن عقــده شــان رفــع نشــده اســت گرفتنــد

 هائيکـه بـه امکانـات    „ه پـر زور   گشـن „درهرحـال ،  
ميليوني دولت ارتجاعي چين پشت پازده باشند،بخاطر       

لقمه ناني بـه  بدست آوردن امکانات مالي وآنهم درحد     
!  هاي ديگري مثل خودنمي روند „گشنه پرزور„سراغ 

مشـمولين  صورت لـزوم وامکان،   گذشته ازتمام اينها،در  
 مـالي  انقلابي انترناسيوناليستي همـديگرراکمک  جنبش  

 انترناسيوناليسـتي  روحيهنيزميکنندواين کمکها مبتني بر  
 انعطـاف   „پرولتري است وهيچگونه پيش شرطي مثل     

رادرقبال خود  „ انعطاف سياسي „  وحتي„ولوژيکايدئ
انسـتان در   افغ) مائوئيسـت (اماحزب کمونيست   . ندارد

 لقمـه  „که براي تهيـه  آنچنان وضعيت بدي قرارندارد  
. لمللي اش تقاضاي کمـک نمايـد       ازرفقاي بين ا   „ناني  

همقماشانش از طرح مسـئله      و „ دشنامنامه „نويسنده  
آنهاوضـعيت حـزب    .ي دارنـد  به اينصورت هدف خاص   

مارا بدومحتاج يک لقمه نان نشان ميدهندتا ازپيوستن        
بقاياي صفوف شان که خواهـان مقاومـت        آن بخش از  

نشانده هستند ، به عليه اشغالگران ورژيم دست مسلحانه
اين موضوع در سـند  . جلوگيري به عمل آورند    حزب  

  . مربوط به سيمينار اروپائي شان به خوبي عيان است 
  

سوابق تراشي جعلي درخدمت انحلال طلبي 
   سياسي –ايدئولوژيک 

 افغانسـتان   „   نقدشعله جاويدشـماره هشـتم،ازکتاب      
 يک موضعگيري حزبي „... الگوي دموکراسي امريکائي 
وليت آنرابه عهده نگرفتـه     ئاست وشخص منفردي مس   

دشنامنامه نـويس ايـن نقـدرايک نقدشخصـي       اما.است
  : نويسد ودرهمان سطور اوليه نوشته اش ميجلوه ميدهد

چندمرتبـه خوانـدم وازخـلال آن    ...اين نوشته را ... „   
 راهم حدس زدم که گـاهي بنـام         طراح ونويسنده اش  

حالاحدس زدن هم يک کاري     (.ضياءقلمفرسائي ميکرد 
 چنانکه نقدنويس نه تنهاافرادراکه حتـي تعلقـات          شده

کننـد   مخفي تشکيلاتي شان راباحدس خودمعرفي مي     
   „! ) ... ؟ 

حجـت  (    به همين جهت است که عنوان دشنامنامه       
 - جرگه مارکسيست  „ داروغه   „ کمونيست   „الاسلام  
و باز .متوجه يک فرداست ) „ مائوئيست ها    -لنينيست

ت ازسوابق اين فـردبخش     که صحب به همين جهت است   

 ـ   . مي ازمتن دشنامنامه رادربرميگيرد   مه ن مطابق بـه اي
 جاويـد  درزمان فعاليت جريان شعله      „ضياء„صحبت،

ل دهه پنجاهدردهه چهل و  شمسي، طلبه ياچلي اوائ
کمونيستي ديني بوده که دراثرفعاليت هاي ضد   مدرسه  
 او.رسـد رتبه حجت الاسلامي يعني ملائـي مي      خودبه م 
دبه تکفيرکساني مثل نويسـنده      ازمنابر مساج  بااستفاده
 „...  دموکراســي امريکــائيافغانســتان الگــوي„کتــاب

ورهبراني مثل شهيداکرم يـاري مـي پرداختـه وعليـه           
. زهر پراگني ميکرده اسـت   ,مبارزيني چون مجيدشهيد  

فعاليت هاي ضدکمونيستي اين شخص آنقدربالاگرفته      
 لق ايران وبوده که درپيوندبانواب صفوي ومجاهدين خ   

بنابه فتواي خميني،حتي برنامه  ضربه زدن به جنـبش          
 لنينيستي فلسـطين رارويدسـت داشـته        -مارکسيستي

عاقبت شهيدمختار اين فردراازگندوتعفن مدرسه     .است
ومنبروفعاليت هاي ضدکمونيستي بيـرون ميکشـد؛ولي       

 کندکه اين شخص رااز    عمر اووفرصت يارانش وفانمي   
مــوزش و تجديــدترتبيت پروســه آدم ســازمعرفت وآ

ــاک باگذشــته ننگيــنش تصــفيه   بگزرانندتاباوجــدان پ
ــت   ــبش مارکسيس ــه جن ــودگي هاراب ــدواين آل  -نماي

 نويسنده افسوس مي. مائوئيست منتقل نکند-لنينيست 
ي کاش مختارشـهيدبارفقايش فرصـت مـي       خوردکه ا 

يافتندکه اين شخص رابه ارزش هاي والاي مبـارزات         
 لنينيستي -نبش مارکسيستيانقلابي دردرون وبيرون ج   

  .آشناميساختند
    دشنامنامه نويس ازاين مشکل روزگارکه اين طالب  
العلم مدرسه ديني،ضدکمونيست ،مقلدخميني ودنبالـه      
رونواب صفوي درجنبش ماخودراسـخنگوي وداروغـه       

قـل  . (بزند مائوئيست هاجا  - لنينيست -مارکسيست ن
  )  دشنامنامه  به مفهوم ازصفحه دوم

امنامه نويس بهترازهرکس ديگـري ميداندکـه          دشن
اين سوابق تراشي،جعلي است، امااز يک تسـليم طلـب        
پارلمانتاريست نمـي تـوان گيلـه نمودکـه چرادرقبـال           
مائوئيست ها، آگاهانه دروغ گوئي واتهام زني درپيش         

که سوابقش درسـطورفوق بيـان      شخصي  . گرفته است 
  در حتي وجودخارجي نداردچـه رسـدبه اينکـه       گرديد،

 افغانستان وآن ) مائوئيست  ( صفوف حزب کمونيست    
  . هم به عنوان سخنگوي حزب حضورداشته باشد 

.  بيائيدفرض کنـيم چنـين شخصـي وجـوددارد           ولي
، که خير„ ساما „ادعاي اينکه مختاروسائررهبران شهيد

 درصورتيکه عمرشـان    „ ساما   „جانباخته   رهبر „حتي  
جديدترتبيت کنند، وفاميکردمي توانستنداين شخص رات

ي  مبارزه برا  „ساما   „ .باطل است يک ادعاي پادرهواو  
اعلام برقراري نظام جمهوري اسلامي راپذيرفتـه بـود،       

 يعني ارگـان   „ نداي آزادي    „مواضع اسلامي داشت و   
 مـي   منتشر„بسم االله الرحمن الرحيم   „مرکزي خودرابا 

 وجهه اسـلامي يعنـي اعـلام مواضـع وارگـان        اين.کرد
نيز “ قيوم رهبر  „زمان رهبري   مي تا اواخر  مرکزي اسلا 

حتي زمانيکه اوموردسوءقصدو ترور .رسماحفظ شده بود
 درمصاحبه بابي بي سي او „ساما„سخنگوي قرارگرفت،

 يــک  مربــوط بــهوشهيدمجيدراازمرشــدان طريقــت و
  هـيچ „ساما„ازآن ببعدنيز .خانواده روحاني معرفي کرد   

خـواهي  جمهوري اسـلامي  گاه عليه اسـلام بـازي هـاو       
به همـين جهـت     .نگرفته است هايش موضع روشن    

 جمهوري  به„ ساما „ امروزنيزدر واقع بقاياياست که
 براي تحکيم اين جمهوري، اسلامي افغانستان وفاداراندو  

درهرسطحي که براي شان ممکـن باشـد ، کوشـش و            
  . تلاش به خرج مي دهند 

   طبقـاتي بارزه عليه تسليم طلبي هاي ملي و         درواقع م 
 بودکه توانسـت زمينـه تجديـدتربيت بـراي          „ ساما „

بخشي ازسامائي هاومنجمله برش شان ازاسلام بازي ها 
شخصي راکـه دشـنامنامه     . تکميل نمايد ۱۳۶۴سالراتا

سـوابق   ميخواندو „ حجت الاسلام کمونيست     „ نويس،
    جعلي برايش مي تراشـد،پس ازکنفـرانس سرتاسـري        

يک و نيم ،براي مدت بيشتر از۱۳۶۲ال  در س„ساما  „
سال عضوکميته مرکزي ساماومسئول کمسيون تحقيق       

اودرپيشبرد ايـن  . بود„ ساما  „وبررسي تسليم طلبي در   
خرابکاري هاي قيوم   مسئوليت هايش مدام باسبوتاژهاو   

در . روبروبـود  “ نـادر  „ و   „آئيژ„ وکساني مثل  „ رهبر „
داوطلبانـه بـه    دباوجودي که درابتداخودرا  واقع اين افرا  
افراد قابل تحقيـق در کمسـيون تحقيـق و      عنوان اولين   

بررسي تسليم طلبي معرفي کرده بودند ، اما موقعي که 
مراحل و نقاط حساس کار تحقيق و بررسي کمسيون به 

. رسيد،درصددجلوگيري از پيشرفت کارآن برآمدنـد       
ميخواستندکاملاآشکاراوروشن  „شرکاء   رهبرو „علاوتا

 „سـاما    „ازندوبه دنباله روي ازرويزيونيزم چيني بپرد     
ايــن .را يکســره بــه رويزيونيســتهاي چينــي بفروشــند

را „ســاما „اختلافات دررهبــري وصــفوف،موضــوعات
پيشـبرديک    „ رهبروشرکاء „تشديدنمود، ولي  بـراي 

 سياسـي درونـي نيـز    -ايدئولوژيک مبارزهمباحثه و
درنتيجه فردمذکور ، يکجا    .حاضرنشدندوجلوآنراگرفتند

 عليه تسـليم طلبـي      عگيريمبناي موض باافرادديگري،بر
مله موضـعگيري عليـه     منج،„ساما„طبقاتي  هاي ملي و  

 خواهي هـاي آن ، از       جمهوري اسلامي اسلام بازي هاو  
ــازمان مذکور ــد س ــعاب کردن ــت„وانش ــي  هس ه انقلاب

اين مبـارزه   .رابوجودآوردند„کمونيست هاي افغانستان  
بيست سال است که بصورت پيشرونده و مدت بيشتراز

م فزاينده ، ادامه يافتـه اسـت و    با عمق و وسعت هر د     
اکنون نيز بمثابه بخشي از مبارزات حـزب کمونيسـت    

  . افغانستان پيش خواهد رفت ) مائوئيست ( 
ا،اين ديدکه يک مذهبي هميشه مذهبي    گذشته ازينه

ن يک ماترياليست يا آته     همچناباقي ميماندوبايدبماندو 
د ايست نيزهميشه ضدمذهبي ياغيرمذهبي باقي مي مان

الف بـا  تخوبايدبماند،يک ديدغلط وضدعلمي است ودر    
مبنـاي چنـين ديـدي      بر.ماترياليزم ديالکتيک قراردارد  

 سياسـي يـک فـرد ،     -سرنوشت وتکليف ايـدئولوژيک   
ل هاي جواني ، تعيين و براي هميشه ، وآنهم درسايکبار

انگلسـي کـه    برمبناي چنـين ديـدي،مارکس و     .ميگردد
وان پابـه عرصـه      ج ـ درجواني به مثابه هگليست هـاي     

ــتندو  ــتند،نمي توانس ــارزه گذاش ــه  مب ــه مثاب نمي بايدب
برمبناي چنين ديدي   .بنيانگذاران کمونيزم قدعلم کنند   

ي توانسـت   نميک طلبه مدرسه ديني مثـل اسـتالين،       ،  
رهبران حزب بلشويک و انقلاب ونمي بايدبمثابه يکي از
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ساختمان سوسـياليزم در   اکتبرورهبرسازمانده اولين   
گلبـدين  برمبنـاي چنـين ديدي،   .  نمايـد  مجهان قدعل 

پرچمي وداکترفيض پرچمي بايـدتا آخرپرچمـي بـاقي         
 ميماندندويکي به رهبري سـازمان جوانـان مسـلمان و         

ان ديگري به رهبري گروه انقلابي خلـق هـاي افغانسـت    
برمبناي چنين ديدي . وبعداسازمان رهائي نمي رسيدند

 م رهبـر، اولين حلقه اخواني هادرافغانسـتان يعنـي قيـو       
 آخـر  برهان الدين رباني و عبدالرسـول سـياف بايـدتا      

اخواني باقي مي ماندندوبطورمشخص قيـوم رهبرنمـي        
  .  توانست رهبري سامارا برعهده بگيرد 

کتـاب  „ نقدشعله جاويـداز   „ دشنامنامه „    نويسنده
 رابرچسـپ   „... غانستان الگوي دموکراسي امريکـائي    اف

حقيقـت  ولي در استبدادفکري وسياسي آخوندي ميزند،   
 سياسي خـودوهم  -لوژيکانحلال طلبي عام و تام ايدئو  

 دشنامنامه „درصفحه دوم.مايش ميگزاردنقماشانش راب
  :  به جملات ذيل در اين مورد بر ميخوريم „

ــپ  „     نويســـنده نقـــد طـــوري بـــه جنـــبش چـ
 برخورد ميکند) ئيست  مائو- لنينيست -مارکسيست( 

 „گزاران و وارثـان و   گي هايش بنيان    همپالکه گويا او و   
اين  اين جنبش ورهـروان آن هسـتندواز       „مرجع تقليد 

شهدا و رهروان جنبش چـپ   بهترين  “ تکفير „مقام به   
ــي    ــداردو حت ــاتحقيروتوهين روامي ــه آنه ــه وب پرداخت

 بـودن محـروم اعـلان مـي      „ شعله ئـي   „حق  آنهارااز
راحـان و   حتي ط اصولاميگويم که هـيچ کسـي،     . .... کند

فکري فرا گير حق    ريان ويک روند  بنيان گزاران يک ج   
ندارند بگويند تو از پيوند اين جريان و از انديشيدن به 

  .اين فکر محروم هستي 
ولـي  .    چنين استبدادي را حتي اديان روا نمي دارند         

شـعله   „  ويـا نويسـندگان پرمـدعاي      „ نقد „نويسنده  
نـه تنهـا    „ :بخودحـق ميدهندبنويسـند   „جاويدکذائي  

 - لنينيسـت  -گه مارکسيست  جرنويسندگان کتاب در  
راديگـر  ...وئيستهاقرارندارند،بلکه ايـن تسـلم طلبـان    مائ

گوئي ايـن   تو ... „.شعله ئي نيز نمي توان بحساب آورد      
جرگـه   مائوئيسـت ها - لنينيست  -ارکسيست  جرگه م 

 اسـت   „انترنيتي   شعله جاويـد   „خانوادگي نويسندگان   
اج که کسي را در آن اجازه دهند و کسي را از آن اخر 

 - لنينيست-وقتي عده اي ادعاي مارکسيست    . نمايند  
مائوئيست بودن بکنندويک انديشه جهاني رااين چنين       
درچنبره محدودوتنگ نظرانه خودبه لجن بکشند معلوم 

نکند حجت الاسـلام هـاهر      . ... است کاربه کجاميکشد  
تفکـر ،   وقت حـق دارنـدحکم تکفيروطردکسـي راازهر       

 صادر کنند و تـو نيـز بـا          جريان و نهادي که بخواهند    
      „همان ويژگي ات عمل ميکني ؟ 

 مـائوئيزم را  -  لنينـزم -   اگر تشـکيلاتي مارکسـيزم      
 ـ راهنماي انديشه وعمل خودقراردهد    ه اصـول و  يعني ب

رش را در اين باو بنيان هاي علمي آن باورداشته باشدو     
آن تشکيلات يک تشـکيلات  گفتار و کردار نشان دهد،  

ولـي اگـر    . مائوئيسـتي اسـت    -نيستي لني -يستيمارکس
جمعي فاقدچنين خصوصيات باشد،معلوم است که نمي 

ــوان آنرا ــتي   ت ــک جمــع مارکسيس  -نينيســتي ل–ي
 افغانستان „نويسنده کتاب . مائوئيستي به حساب آورد

مثلا نويسنده ،و همنوايانش„الگوي دموکراسي امريکائي 
ق،„ دشنامنامه „ ا د ف ن ا ي  ت ا خصوصي ن  ي ذادچن ل   و 

 مائوئيسـت محسـوب نمـي    - لنينيست  - يستمارکس
 - لنينيست -حتي لفظا ادعاي مارکسيست اينها. گردند

مائوئيست بودن ندارندچـه رسـدبه اينکـه عملاچنـين      
چنان شعله ئي بودن خصوصياتي داردکه اگر        هم.باشند

 توانند ، نميکساني وياجمعي فاقدآن خصوصيات باشند   
يزم بـودن ،   ريالمثلا ضد امپ  . شعله ئي محسوب گردند   

ضد ارتجـاع بـودن وضـدپارلمانتاريزم بـودن ازجملـه       
حـال اگـر    .خصوصيات شعله ئي هابودوکماکان هسـت     

کســاني درســالهاي دهــه چهل،شــعله ئــي وواجــداين 
ــتند،مثلا  ــد،ولي فعلانيسـ ــوده انـ ــيات بـ فعلا خصوصـ

قدرت دولـت ارتجــاعي  اند،درسـاختار پارلمانتاريسـت  
 ـ   دودرقبال جمهوري اسلامي افغانستان شـرکت ميجوين

تسليم طلب اند ، فعـلا      اشغالگر  امپرياليستهاي متجاوزو 
مثلا واضح و روشن . نمي توانندشعله ئي محسوب شوند

است که سپنتادردهه چهل شعله ئي بودواوخودش نيز        
، بلکه وزير ي فعلاشعله ئي نيستول.به آن اعتراف دارد

ارجه رژيم دسـت نشـانده امپرياليسـتهاي اشـغالگر          خ
. يزميگويدکه حالاديگر شعله ئي نيست است وخودش ن  

 „صبحرنگ  ثريا„ ،„ براهوي „،“دادفر„ همچنان است 
 وامثال شان که ديگر „ حبيبه سرابي  „ ، „سيما ثمر  „،  

وخودشان نيزچنين ادعائي   گردندشعله ئي محسوب نمي   
 نيز “ نادر„ و „ آئيژ „شعله ئي هاي سابقي مثل.ندارند

  . سوب گردند شعله ئي محچنين اندوديگر نمي توانند
   درينجاهيچگونه استبدادفکري وسياسي آخوندي در     

موضوع روشن وصريح بيـان   يککار نيست،بلکه صرفا
فکري  بااسـتبداد  „ امهدشنامن „نويسنده  .گرديده است 

ــر   ــان روشــن ، م ــن بي ــدن اي ــدي خوان ــاي آخون ز ه
 - لنينيســـت -ايـــدئولوژيک سياســـي مارکسيســـت

 و نبـودن را     ي بـودن  شعله ئ مائوئيست بودن ونبودن و   
 - لنينيسـتي    -رکسيسـتي جنبش ما مغشوش ميسـازدو  

 نـوين افغانسـتان را      جنـبش دموکراتيـک   مائوئيستي و 
اقدچوکات بندي ميسازدکه هـر     فآنچنان بي حدومرزو  

اي صرف و حتي    با يک ادع  کسي،مثلاسپنتاوياآئيژفعلي،
جاي بگيرد و اين منتهاي بدون ادعاميتوانددردرون آنها

  .  سياسي و تشکيلاتي است -ژيک انحلال طلبي ايدئولو
  

 „ سپاهيان „چه کساني جانباختگان جنبش چپ و 
پاکباز راه خلق را تحقير، توهين ، اهانت و طرد و 

  نفي مي کند ؟
ــنامنامه „    ــويس در„دش ــفحه دوم نن ــته اش  ص وش

...  شهداي جنبش چپ „مدعي است که شعله جاويدبه
ازراه خلق را  سپاهيان پاکب„ داشته و„تحقير وتوهين روا
 بصورت „ دشنامنامه „؟ کرده است„اهانت وطردونفي

ا جانباختگـان ر نفرازهمين صفحه اش سـه      مشخص در 
. مجيـدکلکاني و مختـار     اکـرم يـاري ،     :نام مـي بـرد      
  مورد اين جانباختگان چگونه است ؟ برخورد ما در

ميدانيم که شخصيتي    مارفيق جانباخته اکرم ياري را  
 پيشاپيش پايه گزاران ليه يعنيپيشاپيش پيشگامان او

تان  مائوئيستي افغانس  - لنينيستي   -جنبش مارکسيستي 

اين موضوع براي ما ازآنچنان اهميتي . داشته است قرار
برخوردار است که آنرا در ديباچه برنامه حـزب مـان     

حزب ما . وارد کرده و به آن حيثيت برناموي داده ايم 
دهنده خطي مـي   آشکارا خود را ادامه دهنده و تکامل        

داند که رفيق اکرم و رفقايش به مثابه خط پايه گـزار            
ــبش م ل  ــد جن ــرح کردن ــتان مط ــذا.م افغانس ما معه

تان افغانس ـمان واولين سازمان مائوئيستي در    پيشگامان  
يعني سازمان جوانان مترقي رامعصوم ومنزه ازهرعيب       

 ـ ونقصي نمي دانيم و    اوريم کـه بهتـرين طريقـه    بـرين ب
تکيـه اسـتوار    پيموده شده توسط آنها،   راهروي درمسير 

روشن و صريح  شان وانتقادروي اصوليت هاي مبارزاتي
  . از کمبودات و نواقص کار شان است 

ه مبـارزه   ک ـ   رزمنده جانباخته مجيدکلکاني کسي بود    
عليه رژيمهاي سلطنتي وجمهوريت داؤدشاهي راادامـه     

يال اشغالگران سوس ـ دادوعليه کودتاچيان هفت ثوري و    
شـان داد   نرياليست جانبازانه ايستادوبانثارخون خود   امپ

که بادشمن اشغالگرومزدوران بي مقدارش سرسازش و 
معهذااودراين مبارزه نقاط ضعف وکمبـود      .آشتي ندارد 

نتوانست به مثابـه يـک      اوهرگز. هاي جدي اي داشت   
ــت -مارکسيســـت  ــت ( مائوئيســـت- لنينيسـ آنوقـ
) ه  مائوتســه دون انديشــ-ت  لنينيســ-مارکسيســت 
او و رفقــايش درابتــداپس . نمايــدقدعلم اسـتواروپيگير 

منظري وداراي گرايشات چه گواريستي بودند،بعدابـه       
درطرح پلاتفرم  پيوستند،بعدا„...گروه انقلابي „اکونوميزم

يرش جمهـوري اسـلامي   پاي پذتا„ جبهه متحد ملي  „
نيز پيش رفتندومسوده برنامه سامارانه بصـورت يـک         

ــه مارکسيســتي ــه  مائ-نينيســتي ل-برنام وئيســتي بلک
اودر .  دموکراتيـک نوشـتند  -بصورت يک برنامه ملـي    

هاي ارتجاعي بعضا حرکاتي جريان مبارزاتش عليه رژيم
اد که در همان وقتش مايه تشويش از خود نشان مي د

مثلاملاقـات باسـردار    .وبعضاسردرگمي مبارزين ميشد  
 در  رسـولي رحيدولي درزمـان رژيـم شـاهي،ملاقات با       

ه اصطلاح جمهوريـت داؤدخـاني وملاقـات بـا          زمان ب 
دستگيرپنجشيري وحفيظ االله امين بعدازکودتاي هفـت   

علاوتااودرزمان رژيم شاهي خودرابه پارلمان شاهي  .ثور
کانديدنمودواين حرکت درتخالف باخط عمومي جريان 

قرار ،شعله جاويدکـه تحـريم انتخابـات پارلمـاني بـود          
ودش نوشـته اي  زمـاني خ ـ اين جانباخته مبارز،  . داشت

بيرون دادوازگذشته اش انتقاداتي   „سپاهي جريان „بنام  
رزاتي اين  هاي مبا درهرحال،تائيد استواري .به عمل آورد  

جانباخته قهرمان دقيقامستلزم آن است که آن کمبود        
  . انتقاد قرار بگيرند هابصورت صريح وروشن مورد

اني انس   مختار،قهرمان مقاومت عليه شکنجه هاي ضد     
ن سوسيال امپرياليزم دردرون زنـدان بـودوازاين      نوکرا

اوچنـدين مـاه   .بابت همه زندانيان به اواحترام داشـتند      
پيهم وبه طرق گونـاگون موردشـکنجه قرارگرفت،امـا         

او .دشمن نتوانست کلمه اي هم ازدهان اوبيرون بکشـد  
شاري مبارزاتي جان باخت ولـي  پافبرسراين استواري و 

اسـتواري و   شمن نا قبال د نشد ذره اي هم در    حاضر
  نقاط معهذا اين جانباخته مبارز نيز . دهدتزلزل نشان 

 ۶:       بقيه درصفحه                                   
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  سروصداهادرمورد 
  "شعله يي ها " 

ينطرف يک موضوع به اهاسالاين موضوع از.حياء شده استا„ شعله جاويد„   
سـابقه  کثـرت تعداد ظ کميتي ازآن گستردگي و   ازلحايقينا.آفتابي وروشن است  

تـاريخ  ع کشـوري وبـين المللـي و   برخوردارنيست واين امرباتوجه باکل اوضـا    
شعله جاويـدديگر   اماازلحاظ کيفي، .يک امرطبيعي است  دهه گذشته کشور  چند

راناشرانديشه هاي دموکراتيـک نـوين بخوانـدويک       نشريه اي نيست که خود    
 -مارکسيستي(بلکه ديگريک نشريه کمونيستي   ،د دموکراتيک باش  -نشريه ملي 

 - لنينيسـت -وارگان مرکزي يـک حـزب مارکسيسـت   ) مائوئيستي -لنينيستي
 -لنينيسـت  -به اين ترتيب شعله ئي هاي کنوني مارکسيست.مائوئيست است 

کشوري بلکه ازرسميت بين المللي ازرسميت نه تنها اين امر مائوئيست هستندو 
  ۴: صفحه             .نيز برخورداراست) ليت تحريري به مفهوم تقبل مسئو(

                                       
 خشونت آميز تظاهرات •

        ۳ : صفحه       مشترککارگران بازار      
                                                                       

  هاي هسته يي جمهوري اسلامي ژست
و بي دفاع ماندن مردم در مقابل 

  !خطرات بزرگ 
  ارگان نشراتي „ حقيقت „  نشريه ٢٧نقل از شماره 

  )م ل م ( حزب کمونيست ايران 
ما نه تنهـا دولتـي نـداريم کـه از      ! چه کسي بايد به فکر مردم باشد؟ خود مردم           

ما در مقابـل تجـاوزات خـارجي حمايـت کنـد بلکـه صـاحب دولتـي هسـتيم کـه                     
ايـن رژيـم   . عامدانه مي خواهد مـا را گوشـت دم تـوپ منـافع ارتجـاعي اش کنـد        

بـه کـار شـدن مـردم در     مانع بزرگي در مقابل آماده شدن، هشيار شدن، و دسـت   
ايـن رژيـم بايـد هـر چـه      . حفظ خود و فرزندانشان از حملات نظـامي آمريکاسـت       

زودتر سرنگون شود تا مردم ما بتوانند با يکديگر متحـد شـده و جلـوي جنـايتي را             
زمـاني کـه مـا در ايـران دسـت بکـار شـويم ،        . که در شرف تکوين است بگيرنـد   

مـردم ايـران تـدارک ديـده انـد بـي اعتبـار        نقشه هاي نظامي و اقتصادي که عليه      
خواهد شد؛ مردم جهان بسرعت بـه يـاري مـا خواهنـد شـتافت  و اگـر دولتهـاي                    
امپرياليستي بـالاخره دسـت بـه ايـن جنايـت بـزرگ عليـه مـا بزننـد، مـردم آن                      

از اينکـه ممکنسـت   . کشورها در حمايت از ما و انقلاب ما بـه پـا خواهنـد خاسـت               
انــه احساســاتي شــده و در مقابــل آمريکــا از جمهــوري بســياري از مــردم خاورمي

   ۱۴: صفحه                                .بهراسيماسلامي حمايت کنند، نبايد 

 آينده جوانان فرانسه راسدکردند
 جوانان چرخ امورشان رامختل کردند

     ۱۲  :صفحه                سرويس خبري جهاني براي فتح- ٢٠٠٦ اپريل ١٠

 پاسخ به يک دشنامنامه
  بخش سوم

م طلبانه ازجنگ مقاومت ضد نتيجه گيري تسلي
 سوسيال امپرياليزم شوروي

 نتيجه گيري غلط وتسليم طلبانـه اي ازجنـگ         » دشنامنامه   «درصفحه پنجم وششم        
 : مقاومت ضدسوسيال امپرياليزم شوروي به عمل مي آيد 

کسي بخواهدراه افتادن جنگ همگاني مـردم ماراعليـه تجاوزشـوروي نمونـه             اگر ... «   
درآن زمان آن جنبش همگاني .ايط ونتيجه گيري اشتباه کرده استهم خلط شربياوردباز

همـه  .اسي مختلـف اجبارابـدنبال آن رفتنـد       مردم بطورخودجوش راه افتادونيروهاي سي    
 ارتجـاعي در نفوذوتسلط نيروهاي امپرياليستي وشاهديم که يکي ازدلائل حالات موجودو  

رآن جنـگ اسـت ، يعنـي بـا آنکـه      کشورماهمان نبودتدارک امکانات ورهبري سـالم د  
کشوردراشغال ومستعمره بودومردم کاملاروحيه جنگ ضدتجاوزي داشتندوجنگ راهـم     
آغازکرده قهرمانانه جنگيدند،ولي بانداشتن تـدارک لازم ونبوديـک سـتادرهبري پختـه      

 اين تجربـه .باني دادند،نتيجه اش به کجاکشيد    وآگاه باآنکه بيش ازيک ميليون انسان قر      
جنگ خلق بازيچه نيست که بتوان آنرابخواست اين  .ت که هرگزنبايدتکرارشود  تلخي اس 

. خيانـت اسـت  باتجربه تلخ وگران قيمتي که ماداريم،تکرارچنين اشـتباهي     .وآن بکاربرد 
  ۲۰ :بقيه درصفحه        ».  جنبش به اين مسئله توجه کنند اميداست عناصرپاک

 

  هالند- ايرانسفارت  حوالیکارزاززنان 

http://www.sholajawid.org
mailto:Sholajawid2@hotmail.com

